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حقوق فرزندان در مكتب اھل بیت 
 

  محمد جواد طبسى: نویسنده 
 یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسھ فرھنگ نیتذکرا

 یکیبصورت الکترون  نیالحسن نیشبکة الامام
لازم بھ . منتشر شده است یگرام نیمخاطب یبرا

 ،یاحتمال یپیاشتباھات تا حیذکر است تصح
  است دهیکتاب انجام گرد نیا یرو
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 بسمھ تعالى

یكى از مھمترین وظایف دینى اجتماعى كھ 
در جوامع اسلامى بایـد كـاملا رعایـت شـود 
ــا  ــھ ب ــادران در رابط ــدران و م ــھ پ وظیف
فرزندان است كھ متاءسفانھ كمتر رعایت مى 

ایـن  شود، و بیشتر پـدران و مـادران بـر
باورند كھ حقوق خود را نسبت بھ فرزنـدان 
محفوظ بدارند و ھرگز فكر نمـى كننـد كـھ 
شــاید فرزنــدان آنھــا بــر آنــان حقــوق و 
. واجباتى داشتھ باشند و باید رعایت شـود

و در انجام آن كوتاھى نشود لـذا یكـى از 
وظایف مربیان جامعھ اسلامى در ھر گوشـھ و 

كـھ  كنار كشـورھاى مختلـف جھـان آن اسـت
پدران و مادران را بھ این حقیقت و وظیفھ 
الھى آشنا سازند و آنان را بر انجـام آن 

 .كوشا نمایند
اكنون با كمال شعف مى بینیم رادمردانى 
فاضل و اندیشمند ھمچون جناب عالم فاضل و 
ــلام و  ــھ الاس ــاب حج ــل جن ــمند كام اندیش
المسلمین آقاى حاج شیخ محمد جـواد طبسـى 

وم آیـھ � طبسـى نجفـى فرزند برومند مرحـ
تغمده � برحمتھ كـھ از بركـات انفـاس آن 
پدر بزرگوار برخوردار است بھ گوشھ اى از 
این وظیفھ دینى اخلاقى پرداختھ و در صـدد 
آشنا كردن توده مردم بھ اینمقدمـھ جنبـھ 

 .از وظیفھ انسانى اجتماعى است 
ــتا  ــن راس ــھ در ای ــابى ك ــافا كت و انص

و كامل تـرین نوشـتھ نگاشتھ ، جامع ترین 
ھایى است كھ تا كنون مشاھده كـرده ام از 
ــوى و  ــتدلالات ق ــب و اس ــان مطال ــث بی حی
استشھادات روشن و ذكر روایـات متناسـب و 
با ارزش ، سـھم بـالایى را ایفـا كـرده و 
نیكو آورده است خداوند بر توفیقـات ایـن 
نویسنده توانا و مؤ لف بزرگوار بیافزاید 
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بیش از بـیش از مفـاخر و جامعھ اسلامى را 
 .نوشتھ ایشان سودمند گرداند

بتوفیقھ تعـالى و عنایتـھ الواثبـھ ان 
 شاء �
 محمد ھادى معرفت -قم 
٢٩/١/٧٤ 
 



4 
 

 مقدمھ
 بسم � الرحمن الرحیم

خانواده نخستین كـانون تربیـت كـودك و 
در ھمین مدرسھ . معمار اولیھ شخصیت اوست 

از  بزرگ تربیتى است كھ فرزنـدان بتـدریج
رفتارھاى پـدر و مـادر، الگـوبردارى مـى 

كودكـان تـا چنـد سـالى مقلدنـد و . كنند
تلاش مى كنند كھ » ھمانند سازى«مطابق اصل 

آنـان » شـبیھ«و » ھمانند«كارھاى خود را 
از آنجا كھ كودكـان مطـابق فطـرت . سازند

الھى ، خداپرست و درست كـردار بـھ دنیـا 
ان چنانچھ در محیط تربیتـى آنـ. آمده اند

رفتارھــاى مطــابق آیــین توحیــد باشــد، و 
والدین بھ وظایف خویش آشنا باشند، آنـان 
نیز موحد و متقى خواھند شد وگرنھ منحـرف 

 :فرمود مى شوند؛ چنان كھ پیامبر خدا 
ــرة الا اءن  ــى الفط ــد عل ــود یول المول

 اءبواه یھودانھ و ینصرانھ و یمجسانھ
الھـى آفریـده شـده  فرزند بر فطرت پاك

است مگر آنكھ پدر و مادرش او را یھودى ، 
 .نصرانى و یا مجوسى كنند

مسؤولیت خانواده و پـدر و مـادر تنھـا 
تاءمین غـذا و لبـاس و بھداشـت فرزنـدان 
نیست بلكھ باید آنان را بر فطرت توحیـدى 
و الھى ، تربیت كنند و بر رفتار، گفتار، 

ارت كامل كودكانشان نظ... دوست و عبادت و
 .داشتھ باشند

توجھ والدین بـھ كودكـان موجـب رشـد و 
شادابى و صلاح آنان مى شود، و آنان را از 
دامھایى كھ شیاطین در پیش رویشان گسترده 

 .اند، نجات مى دھد
عدم توجھ و رھـا كـردن فرزنـدان موجـب 
ــاه ،  ــنجلاب گن ــدن در م ــردگى ، غلتی افس
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ــت  ــد، و در نھای ــتان ب ــا دوس ــینى ب ھمنش
 :شوقى شاعر مى گوید. دى او مى شودنابو

لیس الیتیم من انتھى 
ــــــــــــــواه   اءب

  
ــاة و   ــم الحی ــن ھ م

  خلفـــــاه ذلـــــیلا

  
ان الیتیم ھـو الـذى 
ـــا ـــھ اءم ـــى ل   تلق

  
  تخلت او اءبا مشغولا 

  
یتیم آن نیست كھ پدر و مادرش دیـده از 
جھان بستھ او را تنھا گذاشتند، بلكـھ آن 

و جـدا كودكى یتیم است كھ مادرش از پدر ا
شــده و یــا پــدرى دارد كــھ ســخت گرفتــار 

فرزندان آرامش روحى و . كارھاى خویش است 
جایگاه امن مى خواھند، آنان مھر و محبـت 
را جستجو مى كنند و ما باید با شناخت از 

كلید   دستورات و راھنماییھاى معصومین 
تربیت صحیح كودكانمان را بھ دست آوریم و 

ن و آرامـش و موجـب رشـد خانھ را محل امـ
فكرى آنان كنیم ، و نگذاریم دیو تشویش ، 

در خانـھ دل ... عقده حقـارت ، اضـطراب و
 .آنان لانھ گزیند

پدر و مادر باید یـك دوسـت خـوب بـراى 
فرزندان خـود باشـند و بـا راھنماییھـاى 
بجا، اعتماد بـھ نفـس را در آنـان زنـده 
كنند، از آنان مردان و زنانى با ایمان ، 

ھنـــین اراده ، امانـــت دار، فـــداكار، آ
درســتكار، فــروتن ، ایثــارگر، متواضــع ، 

 .تحویل جامعھ دھند... خیرخواه و
ــایق و  ــده حق ــان كنن ــر بی ــاب حاض كت
دســتورالعملھائى اســت كــھ مــا در تربیــت 
فرزنــدانمان بــھ دنبــالش ھســتیم ، زیــرا 
بنیانش بر گفتار و كـردار و توصـیھ ھـاى 

و تنھا . فرزندانشان است بھ   معصومین 
امتیاز این نوشتھ این است كھ سعى شده در 

و كیفیــت   حــد امكــان ســیره معصــومین 
برخورد و معاشرت آنان با فرزندانشان نقل 
شود و بھ عنوان راه حل نھایى مطرح گردد، 
لذا بیشتر بھ روایاتى اشاره شـده كـھ در 



6 
 

اى آمده و یا وظیفـھ » فرزندم«آنھا كلمھ 
معین را براى پدر و مادر بیان كرده اسـت 

. 
اما انگیزه و ھدف از تاءلیف آن ، ایـن 
بود كھ با رھنمودھاى پیشـوایان معصـوم ، 
جان میلیونھا كودك و جوان از خطر انحراف 
و ھزاران خانواده از فروپاشى نجات یابد، 
زیرا با توجھ بھ اوضاع كنـونى جھـان كـھ 

ى بھ اوج خـود فساد اخلاقى و انحراف عقیدت
رسیده است و از ھر سویى نغمـھ ویرانگـرى 

مى رسـد، عـلاوه كـھ شـیاطین بـا   بھ گوش 
ھزاران دام ، راه بر كودكان و نوجوانـان 
گرفتھ تا آنان را در منجلاب فساد و نیستى 

ــازند ــھ ور س ــر . غوط ــھ ھ ــرو وظیف از این
مسلمان دلسوزى است كھ نھایت تلاش خـود را 

حفـظ خـانواده ھـا جھت نجـات نونھـالان و 
این انگیزه وقتى در من شدت پیدا . بنماید

وسـائل «كرد كھ بھ مناسـبتى كتـاب شـریف 
و دیگر متون » مستدرك الوسائل«و » الشیعھ

روایى را بررسى مى كردم ، در این بررسـى 
بھ روایاتى برخوردم كھ وظـایف پـدران را 
در مقابل فرزندان خود بیان مى كرد، سـخت 

ت شدم و تصمیم گرفتم بـا مجذوب این روایا
فرصت و دقت بیشـترى بـھ جمـع آورى آنھـا 
بپردازم تا بـا الھـام از روایـات ، یـك 
دستورالعمل نسبتا جامعى كھ در بردارنـده 

  گفتار و سیره عملى پیشوایان معصـوم 
است براى پدران و مادران در خصـوص نحـوه 

 .تربیت فرزندانشان ارائھ نمایم 
لطف خداى منـان ایـن خـدمت اینك كھ بھ 

ناچیز بھ پایان رسیده ، از بـاب مـن لـم 
یشكر المخلوق لم یشكر الخالق بر خود لازم 
مى دانم كھ از تلاشھاى بى وقفھ و خالصانھ 

شـیخ : دانشمندان محقق و بزرگوار آقایان 
مصطفى آخوندى ، كریم جبـارى و ابوالفضـل 
طریقھ دار، كھ در شكل گیرى ایـن نوشـتار 
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زحمات بسیارى شدند صمیمانھ تشكر و  متحمل
 .قدردانى بنمایم 

امید است بزرگان و صاحبنظران ، مـا را 
از نظرات سودمند خویش بھره مند سازند تا 
بھ یارى خداوند در چاپھاى بعـدى اصـلاح و 

 و من التوفیق و علیھ التكلان. تكمیل شود
 حوزه علمیھ -قم 

 محمد جواد طبسى
١٥/٣/٧٣ 
 ١٤١٤/ذى الحجھ /  ٢٤
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جایگــاه فرزنــد و مســؤ : فصــل اول 
 ولیت والدین

ــدران و  ــیارى از پ ــم بس ــوز ھ ــاید ھن ش
مادران آن چنان كھ باید فرزندان خـود را 
نشناختھ باشند و بھ امر پـرورش و تربیـت 

زیـرا ایـن روشـن . آنان توجھ كافى نكنند
است كھ تا انسان بھ كنھ و حقیقت چیزى پى 

ــت و  ــھ ھس ــان ك ــرد و آن را چن ــد نب بای
نشناسند بھ ارزش و اھمیـت آن واقـف نمـى 

 :فرمود  شود؛ ھمچنان كھ امام على 
، زینـت بخـش )٢(الناس اعـداء مـا جھلـوا

 .یاد كرده است  )٤(زندگى 
فرزندان ، مونس و امید والدین ھسـتند، 
شاید بھ ایـن دلیـل كـھ حضـرت زكریـا از 
خداوند درخواست فرزندى مى كند تـا او را 

قـرآن مجیـد مـى . نھایى بیـرون آورداز ت
ــد ــْ�ُ (: فرمای ــتَ خَ ن

َ
ــرْدًا وَأ ــذَرِْ� فَ ــهُ ربَِّ لاَ تَ ــادَىٰ رَ�� ــا إِذْ نَ وَزََ�رِ��

 )٦(.)ا�وَْارِِ��َ 
فرزند بد چیزى اسـت اگـر زنـده بمانـد 

بى تاب   رنجورم مى كند و چون بمیرد مرگش 
و ناتوانم مى سازد، این سخن كھ بـھ گـوش 

بھ خدا قسم دروغ : رسید، فرمودامام سجاد 
فرزند، بھتـرین نعمـت اسـت ؛ اگـر ! گفت 

 )٨(بماند دعایى است حاضر
خانھ اى كھ در آن كودكى ! اى ابن عباس 

 .نباشد، خیر وبركت ندارد
در رسـالھ : وجود فرزنـد از توسـت  - ٣

بر جاى مانده   حقوقى كھ از امام سجاد 
ولدك فان تعلم و اما حق : چنین آمده است 

انھ منك و مضاف الیـك فـى عاجـل الـدنیا 
 )١٠(.بخیره و شره 

: پیـامبر فرمـود: جگر گوشھ مؤ من  - ٥
الولد كبد المؤ من ان مات صـار شـفیعا و 

 )١٢(.ان مات بعده یستعفر � لھ فیغفر لھ 
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فرزندان خود را ببوسید، زیرا براى ھـر 
بوسھ اى كھ بھ فرزندان مى زنید، یك درجھ 
در بھشت خواھید داشت كھ فاصلھ ھـر درجـھ 
تا درجھ دیگر بھ اندازه پانصـد سـال راه 

 .است 
اجر معنوى و پاداش اخروى رفع حاجت  - ٧

ــدان  ــرم : فرزن ــامبر اك ــر از پی ــن عم اب
من سقى ولده شربھ مـاء : نقل مى كند  

فى صـغره سـقاه � سـبعین شـربة مـن مـاء 
 )١٤.(لقیامھ الكوثر یوم ا

ھــر كــس فرزنــد خــود را خوشــحال كنــد، 
 .مى نماید  خداوند در روز قیامت خوشحالش 

نیكى بھ فرزند نیكى بھ پدر و مادر  - ٩
  مردى از انصار بھ امام صـادق : است 

قـال . والـدیك : من اءبر؟ قال : عرض كرد
مـردى كـھ  )١٦(.بـر ولـدك : قال . قد مضیا

ود محبـت بسـیار دارد نسبت بـھ فرزنـد خـ
مشمول رحمـت و عنایـت خداونـد بـزرگ مـى 

 .باشد
نگاه كـردن محبـت آمیـز پـدر بـھ  - ١١

نظر الوالـد الـى : پیامبر فرمود: فرزند 
 )١٨(.ولده حبا لھ عباده 

اگر پدر نگاھى بھ فرزنـد خـود بیفكنـد 
ھمانند آن است كھ بنده اى آزاد كند عـرض 

شصـت و اگـر سیصـد و ! اى پیامبر خدا: شد
 نگاه كرد؟

پیامبر از سر شگفتى و براى نشـان دادن 
پاداش عظیم مھـر و عنایـت ایـن پـدر بـھ 

� : فرزندش و تقدیر از چنین پـدرى فرمـود
 .اكبر

خلاصھ از مجموع آیـات و روایـات گذشـتھ 
استفاده مى شود كھ فرزند عطیھ و مـوھبتى 
الھى است و نعمتـى اسـت كـھ خـود منشـاء 

ر است ، وجود فرزنـد نعمتھاى بى شمار دیگ
در خانھ فضاى آن را از خیر و بركت و مھر 
و مودت لبریز مـى كنـد، رابطـھ معنـوى و 
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ــر دو را از  ــدان ھ ــدین و فرزن ــى وال الھ
رحمتھــاى واســعھ ربــوبى بھــره منــد مــى 

داشتن فرزند صالح ، آرزویى اسـت . گرداند
كھ حتى پیران كھنسال فاقد فرزنـد ھـم آن 

ھمچنان كـھ حضـرت . را در سر مى پرورانند
در سن نـود سـالگى از خـداى   ابراھیم 

متعــال طلــب فرزنــد نمــود و دعــایش بــھ 
آرى فرزند پاره تن والدین . استجابت رسید

و گلى از گلھاى بھشـت اسـت كـھ در خانـھ 
آنھا روییده ، مرگ زودرس او شفاعت عنـد� 
ــالح و  ــال ص ــر او و اعم ــت و دوام عم اس

و در حـق پـدر و مـادر استغفار و دعـاى ا
مایھ بخشـودگى در درگـاه الھـى و مفتـوح 
ماندن نامھ اعمال نیك و سبب برداشتھ شدن 
عذابھاى برزخى از آنھا در عالم قبر اسـت 

با چنین نگرشى بھ فرزنـدان چگونـھ مـى . 
توان نسبت بھ شخصـیت و نیازھـاى آنھـا و 
تربیت و شكوفایى استعدادھایشـان غفلـت و 

 .سھل انگارى نمودكوتاھى و سستى و 
وظــایف پــدر و مــادر نســبت بــھ فرزنــد 
روایات گذشتھ پدران و مـادران را بـر آن 
مى دارد كھ در باب پـرورش فرزنـد احسـاس 
وظیفھ كنند، وظیفھ اى سنگین و مسؤ ولیتى 
بزرگ كھ ھرگـز نمـى تـوان آن را نادیـده 

 .گرفت و نسبت بھ آن كوتاھى نمود
ك طرفھ شاید عده اى از والدین بھ طور ی

فكر كنند كھ تنھا آنان بھ گردن فرزنـدان 
حق دارند اما فرزندان نسبت بـھ آنھـا از 
ھیچ حقى برخوردار نیستند ولـى بایـد بـھ 
چنین كسانى گفت حقى كھ فرزندان بر آنھـا 
دارند، كمتر از حق آنھا بـر فرزندانشـان 

 .نیست 
در حقیقت ایـن والـدین ھسـتند كـھ بـا 

ى بچـھ ھایشـان تربیت صحیح ، شالوده زندگ
را بنا مى نھند و سرنوشت آنان را رقم مى 

 .زنند
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شبیھ این سؤ الات در صـدر اسـلام ھـم در 
ذھن برخى از یاران پیامبر بزرگوار اسـلام 

ــود ــھ . ب ــیدند ك ــى اندیش ــم نم ــان ھ آن
فرزندانشان بـھ گـردن آنـان حقـى داشـتھ 

 .باشند
فع كھ در جواب سؤ ال ابورا  پیامبر «

مگر فرزندان بر ما حقى دارند ھمان : گفت 
: گونھ كھ ما بر آنھا حق داریـم ؟ فرمـود

حق فرزند بر پدر آن است كـھ كتـاب . آرى 
 )٢٠(»...خدا را بھ او یاد دھد

عمل كن درباره فرزند خویش چون عمل كسى 
كھ مى داند اگر بھ فرزند خود احسان كنـد 

كـرد پاداش داده مى شود و اگر بـدرفتارى 
 .مؤ اخذه و عقاب مى گردد

بلكھ از دو روایتى كـھ متقـى ھنـدى در 
 )٢٢(كنزالعمال 
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ــل دوم  ــت : فص ــد و رعای دوران تول
 سنتھا

 
 گفتن اذان و اقامھ در گوش فرزند

یكى از مستحباتى كھ پیامبر و معصـومین 
اكید فرمـوده انـد ایـن   بدان سفارش   

د نوزادشـان است كھ پدر و مادر پس از تول
ــوش  ــپش   در گ ــوش چ ــت او اذان و در گ راس

اقامھ بگویند كـھ ایـن عمـل آثـار روحـى 
 .بسیار مفیدى در وجود نوزاد خواھد داشت 

� اكبـر، : زیرا بدون شك القـاء جمـلات 
اشھد ان لا الھ الا � ، اشھد ان محمد رسول 

طفـل    از اولین آنات زندگى ، گوش  � 
را با نداى توحید و رسالت توحیـدى آشـنا 
خواھد كـرد و صـحیفھ پـاك و نـورانى روح 
كودك این پیامھا را در خود منعكس خواھـد 

آرى پیامھاى توحیدى ھمچون آب حیـات . كرد
فطــرت الھــى او را ســیراب كــرده و او را 
براى قرار گرفتن در شاھراه سعادت آمـاده 

روان شناسى و ھمچنان كھ . تر خواھد ساخت 
جدید ثابت كرده است روح كودك در شش سـال 
اول زندگى بسیار گیراتر، حساس تر و نقـش 
پذیر از دوره ھاى دیگر زندگى است و چنان 
دیده ھا و شنیده ھا را در خـود جـذب مـى 
كند كھ بھ سختى مى توان آثـار مثبـت یـا 
منفــى آنھــا را در بزرگســالى از خویشــتن 

ــا. زدود ــر اس ــھ ب ــالى ك ــورات در ح س تص
عامیانھ بسیارى از مردم ، كـودك در ایـن 

 .سنین ھیچ چیزى در نمى یابد
 

اذان گفتن دور كـردن شـیطان از نـوزاد 
 است

روایت كرده كـھ   سكونى از امام صادق 
من ولد لھ مولود فلیـؤ ذن : پیامبر فرمود

فى اذنھ الیمنى باذان الصلاه و لـیقم فـى 
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مـن الشـیطان  اذنھ الیسـرى فانھـا عصـمھ
 )٢٤(.الرجیم 

گفـتن اذان و اقامـھ در (یعنى این عمل 
كودك را از شر شیطان حفظ مـى ) گوش نوزاد

كند و نیز سبب مى شود كھ كـودك در خـواب 
 .نترسد

 
 مصون ماندن از گزند شیطان

چنـین   بھ امیرمؤ منـان   پیامبر 
اذا ولد لك غلام  یا على: سفارش مى فرماید

او جاریھ فاذن فى اذنھ الیمنى و اقم فـى 
ھـر  )٢٦(.الیسرى فانھ لایضره الشیطان ابـدا

كس كھ صاحب فرزندى شود و در گـوش راسـتش 
اقامھ بگویـد، ھرگـز   اذان و در گوش چپش 

 .بھ بیمارى ام الصبیان مبتلا نخواھد شد
ــیح  ــبیان : توض ــارى ام الص ــوعى «بیم ن

ھ عارض بچھ ھـاى نـوزاد بیمارى صرع است ك
 )٢٨(».مى شود و موجب غش مى گردد

اذان گفت و بھ   پیامبر در گوش حسنین 
 .فرمود  چنین كارى سفارش 

 )٣٠(نقل شد  در دعائم الاسلام از على 
از مادرم شنیدم نجمھ مادر حضـرت امـام 

ھنگامى كھ فرزندم على : مى فرمود  رضا 
بـر   ا وضع حمل كردم پدرش امام كاظم ر

من وارد شد، فرزنـدم را در حـالى كـھ در 
پارچھ اى سفید پیچیده شده بود، بـھ دسـت 
آن حضرت دادم ، پس در گوش راسـتش اذان و 

آنگـاه قـدرى آب : در گوش چپش اقامھ گفت 
فــرات طلبیــد و كــام او را بــا آب فــرات 

او را : مودبرداشت و بھ من برگرداند و فر
 .بگیر كھ بقیة � روى زمین است 
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 برداشتن كام نوزاد
كام فرزندان خود را با تربـت حسـین  )٣٢(

بردارید كھ مایھ ایمنى كـودك   بن على 
 .خواھد بود

سعدان از امیرمؤ منان : با آب فرات :ب 
اءمـا ان اھـل : چنین روایت مـى كنـد  

ءولادھـم بمـاء الفـرات الكوفھ لو حنكوا ا
مگر اینكھ دوسـتدار  )٣٤(.لكانوا لنا شیعھ 
 .ما اھل بیت باشد

با خرما اءبو بصـیر از امـام صـادق :ج 
: چنین نقل مى كند  از امیرمؤ منان   

حنكوا اءولادكم بالتمر، فكذا فعل رسـول � 
 )٣٦(.بالحسن والحسین   

كام فرزندان خود را با آب فـرات و بـا 
بردارید و اگر این   تربت حسین بن على 

دو یافت نشد آنگاه كـام آنـان را بـا آب 
 .باران بردارید

. 
 

 ختنھ كردن پسران
سومین سنتى كھ باید در ھفتھ اول تولـد 
نوزاد پسر باید رعایت كـرد، ختنـھ كـردن 

سـفارش   كھ معصـومین بزرگـوار . اوست 
زیادى داشـتھ انـد و روز ھفـتم تولـد را 
بدین منظور معین كرده اند و حكمتھایى ھم 

 .در روایات براى این عمل بیان شده است 
: چنین نقل مى كند  از پیامبر  على

اختتنوا اءولادكم یوم السابع فانھ اءطھـر 
 )٣٨.(ءروح للقلـب و اءسرع نباتا للحـم و ا

فرزندان خود را روز ھفتم تولد ختنھ كنید 
و ھیچ گاه گرما یا سرما شـما را از ایـن 
عمل باز ندارد، زیرا ختنھ مایھ طھـارت و 

 .پاكى جسم است 
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 پرھیز از مخالفت با سنت پیامبر
  عبد� بن جعفر بھ امام حسـن عسـكرى 

ختنـوا انھ روى عن الصادقین اءن ا: نوشت 
اءولادكم یو السـابع یطھـروا، فـان الاءرض 
تضج الى � عزوجل من بـول الاءغلـف و لـیس 
جعلنى � فداك لحجامى بلدنا حـذق بـذلك و 
لایختنونھ یـوم السـابع و عنـدنا حجـاموا 
الیھود، فھـل یجـوز للیھـود اءن یختنـوا 
: اءولاد المسلمین ام لا ان شـاء� ؟ فوقـع 

 تخـالفوا السـنن ان السنھ یوم السابع فلا
 )٤٠.(شاء� 

دستور فرمود تا سـر نـوزاد   پیامبر 
 .در روز ھفتم تولد تراشیده شود

 استحباب سر تراشیدن نوزاد در روز ھفتم
امـام  -على بن جعفر گویـد از بـرادرم 

از نــوزادى كــھ ســر او را مــى   موســى 
اذا مضـى : ودتراشند سـؤ ال كـردم ، فرمـ
 )٤٢.(سبعھ اءیام فلیس علیھ حلق 

امام حسـن  -سر دو فرزند خود   فاطمھ 
را تراشید و ھـم وزن مـوى  -و امام حسین 

 .آنان نقره صدقھ داد
 ولیمھ یا اطعام مردم

پنجمین مستحبى كھ پدر بھ ھنگـام تولـد 
نوزاد مى بایست انجام دھد اطعام مـومنین 

ان است كھ بدون شك ھمین و دوستان و آشنای
عمل زمینھ ساز پیوندھاى نیكوى اجتماعى و 
مقدمھ اى است بـراى پـذیرش طفـل از سـوى 
جامعھ ، علاوه بر این آثار معنوى پربركتى 

بھ دنبال . ھم در سلامت روحى و جسمى كودك 
 .خواھد داشت 

سنت و سیره اھل بیت نیز بر ھمین بـوده 
بھ ھنگام ولادت   است ، بلكھ امام صادق 

سھ روز اطعام كـرد   فرزندش امام كاظم 
و بر ھمین اساس مرحوم حر عاملى در كتـاب 
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وســائل الشــیعھ بــابى تحــت عنــوان بــاب 
استحباب اطعام الناس عنـد ولاده المولـود 

 .ذكر كرده است . ثلاثھ ایام 
خرجت من مكـھ و انـا : منھال قصاب گوید

بـالاءبواء وقـد ولـد ارید المدینھ فمررت 
موسى فسبقتھ الى المدینھ و   لابى عبد� 

 )٤٤(...دخل بعدى بیوم ، فاءطعم الناس ثلاثا
این بود كھ   روش امام على بن الحسین 

 .بھ ھنگام ولادت فرزند خود ولیمھ مى داد
 عقیقھ

كـھ  این اسـت  از سنتھاى خوب محمدى 
روز ھفتم تولد كودك پـس از تراشـیدن سـر 
او، پدر در راه خدا گوسفندى قربانى كنـد 
و بین فقرا و دوستان و ھمسایھ ھا تقسـیم 

 .گویند» عقیقھ«نماید؛ این سنت اسلامى را 
در اسلام بر عقیقھ بسیار تاءكید شـده و 
استحبابش ھمچنان تا بلوغ كودك بـر عھـده 

. بـاقى اسـت پدر و پس از آن بر خود شخص 
این تاءكید بھ خاطر حكمتھایى است كـھ در 
این سنت نھفتھ است و بـھ برخـى از آنھـا 

 .اشاره خواھد شد
 :بیمھ سلامتى  - ١

روایت كند كھ   سمره از پیامبر اكرم 
 )٤٦(كل غلام رھینھ بعقیقتھ : فرمود

سلامتى ھر نوزادى در گـرو عقیقـھ اوسـت 
ن عھده نوزاد را از عقیقھ آزد خواه والدی

 .كنند یا نكنند
 :عقیقھ در روز ھفتم  - ٢

الغلام رھن بسابعھ : فرمود  امام صادق 
 )٤٨(بكبش یسمى فیھ یعق عنھ 

ــفندى  ــوزاد گوس ــراى ن ــتم ب در روز ھف
 .ذبح كن ) قوچى(

 : عقیقھ پیامبر از طرف حسنین  - ٤
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سمى رسول � حسـنا : فرمود  امام صادق 
یوم سـابعھما و شـق مـن اسـم  و حسینا 

 )٥٠...(الحسن الحسین و عق عنھما شاة شاة 
در روز ھفتم از طـرف دو   فاطمھ زھرا 

فرزند خـود عقیقـھ كـرده و سـر آنھـا را 
 .تراشید

بـراى دو   عقیقھ كردن امام باقر  - ٦
 :فرزندش 

ولـد لاءبـى جعفـر : محمد بن مسلم گویـد
غلامان فاءمر زید بن علـى اءن یشـترى لـھ 

 )٥٢(....جزورین للعقیقھ 
دو راءس   مولاى من امـام حسـن عسـكرى 

بسـم � : گوسفند فرسـتاد و بـرایم نوشـت 
الرحمن الرحیم این دو گوسفند را از طـرف 

عقیقـھ كـن و ) یعنى امام زمان(مولاى خود 
ز گوشتش بخـور كـھ گوارایـت بـاد و بـھ ا

 .برادرانت ھم اطعام كن پس من چنین كردم 
 :عقیقھ پسر و دختر یكى است  -٨

ــدا  ــامبر خ ــھ   از پی ــده ك ــت ش روای
العقیقھ شاة من الغلام و الجاریـھ : فرمود
 )٥٤(سواء

بـودم كـھ فرسـتاده   نزد امام صـادق 
ت عبد� بن على در رسید و عرض عموى آن حضر

عموى شما مـى گویـد مـا بـھ دنبـال : كرد
گوسفند بارى عقیقھ گشتیم ولى یافت نشـد، 
نظر شما چیست ؟ آیا پولش را صدقھ بـدھیم 

زیرا ) چنین كارى نكنید(؟ حضرت فرمود نھ 
خداوند اطعام طعام و ریختن خـون قربـانى 

 .را دوست مى دارد
لاءبـى جعفـر  ولـد: محمد بن مسلم گویـد

غلامان فاءمر زید بن علـى اءن یشـترى لـھ 
جزورین للعقیقھ و كان زمن غلاء فاشترى لھ 
واحده و عسرت علیـھ الاءخـرى فقـال لاءبـى 

قد عسـرت علـى الاخـرى فاءتصـدق   جعفر 
لا اءطلبھـا فـان � عزوجـل : بثمنھا؛ قال 

 )٥٦(.یحب اھراق الـدماء و اطعـام الطعـام 
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ست مقدارى از گوشـت عقیقـھ بـراى مستحب ا
اطعام مؤ منان كنار گذاشتھ شـود و آنـان 
را دعوت كرده و پذیرایى شوند تا ھـم بـھ 
بركت حضور مؤ منان در خانھ پدر نـوزاد و 
استفاده از غذاى عقیقھ بر بركـت خانـھ و 
اھل آن بیفزاید و ھم براى سـلامتى فرزنـد 
دعا شود و كودك در پرتو دعاى مھمانان از 

لامتى روحــى و جســمى بیشــترى برخــوردار ســ
 .گردد

بھ این نكتھ   امام باقر و امام صادق 
ان � عزوجـل : اشاره داشتھ و فرموده انـد

 )٥٨(یحب اھراق الدماء و اطعام الطعام 
را   پیامبر روز ھفتم نام حسن و حسین 

و براى ھر كدام ... براى آنھا انتخاب كرد
ندى عقیقھ كرده و یـك ران عقیقـھ را گوسف

 .براى قابلھ فرستادند
 :دعاى عقیقھ از زبان پیامبر - ١١

رسـول خـدا بـھ : فرمـود  امام صـادق 
بسم � : ھنگام عقیقھ این دعا را مى خواند

اللھم عظمھابعظمھ : عقیقھ عن الحسن وقال 
، ولحمھا بلحمـھ و دمھـا بدمـھ و شـعرھا 

م اجعلھـا و قـاءا لمحمـد و بشعره ، اللھ
 )٦٠(.آلھ 

یھودیان براى نوزادى كھ پسر بود عقیقھ 
عقیقھ   مى كردند ولى اگر دختر بود برایش 

بـراى پسـر دو : نمى كردند، پیامبر فرمود
گوســفند عقیقــھ كنیــد و بــراى دختــر یــك 

 .گوسفند
كـانوا فـى الجاھلیـھ اذا : عایشھ گوید

 عقــوا خضــبوا قطنــھ بــدم العقیقــھ و اذا
فقال . حلقوا راس الصبى وضعوھا على راسھ 

 )٦٢(.اجعلوا مكان الدم خلوقا:  النبى 
ھیچ نوزادى براى ما متولد نمى شود مگر 
اینكھ نخست او را محمد مى نامیم و پس از 
ھفت روز، اگر خواستیم نامش را تغییر مـى 
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دھیم وگرنھ ھمان نام را بر او بـاقى مـى 
 .م گذاری
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 :انتخاب نام خوب حق فرزند است 
نقـل كنـد كـھ   ابن عباس از پیامبر 

حق الولد علـى الوالـد اءن یحسـن : فرمود
 )٦٤(.اسمھ و یحسن اءدبھ 

اولین ھدیھ اى كھ ھر یك : پیامبر فرمود
. از شما بھ فرزندش مى بخشد نام خوب است 

د انتخاب پس بھترین نام را براى فرزند خو
 .كنید

نقـل   موسى بن بكر از حضرت ابوالحسن 
اءول مـا یبـر الرجـل ولـده اءن : مى كند

یسمیھ باسم حسن فلیحسن اءحدكم اسم ولـده 
).٦٦( 

روایت شده كھ روز قیامـت مـردى را مـى 
از طرف خدا بـھ . آورند و نامش محمد است 

او خطاب مى شود كھ از مـن شـرم نكـردى و 
ت كردى در حالى كھ ھمنـام حبیـب مرا معصی

بودى و من امروز شرم دارم  -رسول �  -من 
كھ تو را عذاب كـنم در حـالى كـھ ھمنـام 

 .حبیب من ھستى 
 ھر كھ نامش محمد است از جاى برخیزد

عطا از امام صـادق از پـدرانش از ابـن 
عباس نقل كند اذا كان یوم القیامھ نـادى 

مد فلیـدخل اءلا لیقم كل من اسمھ مح: مناد
 )٦٨( الجنھ لكرامھ سمیھ محمد 

نامھاى خود را نیكو گردانید، زیـرا در 
روز قیامت با ھمان نام خطاب مى شوید كـھ 
اى فلان فرزند فلان برخیز و بـھ سـوى نـور 
خود گام بردار و اى فلان فرزند فلان برخیز 

 .كھ نورى ندارى 
یسـت كـھ البتـھ جـاى تردیـد ن: توضیح 

الفاظ و اسامى ھر چنـد نیكـو و پسـندیده 
باشــد نمــى توانــد بــھ تنھــایى آدمــى را 
ــات  ــود از روای ــد و مقص ــعادتمند گردان س
گذشتھ این است كـھ نامھـاى نیكـو زمینـھ 
روانى و تلقینات روحى و اجتمـاعى مثبتـى 
فراھم مى كنند كھ اگر شخص صـاحب نـام در 
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مبر افق آن قرار گیرد و بھ اخلاق والاى پیا
  و ســیره اھــل بیــت عصــمت   اكــرم 

آراستھ گـردد، بـھ حقیقـت پیوسـتھ و راه 
 .بھشت را بھ روى شخص مى گشاید

نكتھ مھمى كھ در نامگذارى نھفتـھ اسـت 
این است كھ نام ھر كس و ھر معنایى كھ بر 
روى كودك گذاشتھ شود با ذكـر مكـرر ایـن 

ــدگ ــول زن ــام در ط ــاطره و ن ــاد و خ ى ی
ویژگیھــاى آن شــخص و آن معنــا در ذھــن و 
روان كودك تاءثیر مى بخشد و پیوند خاصـى 
بین آن دو ایجاد مى شود كـھ در سـعادت و 

 .شقاوت او مؤ ثر مى افتد
 :بھترین نام پسران  - ٦

در روایات نامھاى فراوانى براى پسـران 
ذكر گردیده ولى روى چند نـام بـھ عنـوان 

 .ا تاءكید بیشترى رفتھ است بھترین نامھ
 عبد� و عبدالرحمن) الف

اءحـب : قـال   ابن عمـر از پیـامبر 
 )٧٠.(الاءسماء الى � عبد� و عبدالرحمن 

یكى از نامھاى بندگى را بر او انتخـاب 
پرسید منظور شما كـدامیك از نامھـا . كن 

 است ؟
 .عبدالرحمن : امام فرمودند

 نام محمد - ب
مـن : از پیامبر چنین روایت شـده اسـت 

ولد لھ اءربعـھ اولاد و لـم یسـم اءحـدھم 
 )٧٢.(باسمى فقد جفانى 

چند روزى است كھ تـو را ! اى ابوھارون 
پسرى برایم متولد : ندیده ام ؟ عرض كردم 

مبـارك باشـد او را چـھ : حضرت فرمود. شد
حضرت تـا  -محمد : نام گذارى ؟ عرض كردم 

گونھ خود را بھ زمین  -محمد را شنید  نام
محمـد، محمـد، محمـد و : برده و مى فرمود

آنقدر خم شد كھ نزدیك بـود گونـھ اش بـھ 
 .زمین سایده شود
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جانم و فرزندم و ھمسرم و : آنگاه فرمود
پدر و مادرم و تمام مـردم روى زمـین بـھ 
فداى رسول خدا بـاد مبـادا او را دشـنام 

او بــدى و دھــى یــا بزنــى ، مبــادا بــا 
 .بدرفتارى كنى 

روایت كند كھ   ابو امامھ از پیامبر 
من ولد لھ مولود ذكر فسماه محمدا : فرمود

حبا و تبركا باسمى كان ھو و مولـوده فـى 
 )٧٤.(الجنھ 

ــد  ــد در آن باش ــام محم ــھ ن ــھ اى ك خان
خداوند روزى آن خانھ را گسترده گردانـد، 

ا محمد نام گذاشتید او پس اگر فرزندتان ر
 .را مزنید و دشنامش مدھید

خیر و بركت دایمى خانھ اى كھ نام محمد 
 در آن باشد
البیـت الـذى فیـھ : فرمود  امام رضا 

 )٧٦.(محمد یصبح اءھلھ بخیر و یمسون بخیر
ــد،  ــد نامیدی ــدتان محم ــام فرزن ــر ن اگ
اكرامش كنید و در مجالس خـود بـرایش جـا 

و كـار او را زشـت و ناپسـند باز كرده ، 
 .مشمرید

نقل كند كھ   انس بن مالك از پیامبر 
 تسمون اءولادكم محمدا ثم تلعنونھم : فرمود

 خجستھ باد خانھ اى كھ محمد در او باشد
ابورافع گوید از پیامبر شنیدم كـھ مـى 

اذا سمیتم فلا تقبحـوه ولا تجبھـوه : فرمود
ورك لبیت فیھ محمد، و مجلـس ولاتضربوه ، ب

 )٧٩.(فیھ محمد، و رفعھ فیھا محمدا
عـرض ! آیا نامش را محمـد نگـذارده اى 

محمـد : حضرت فرمود. كردم آرى چنین كردم 
را مزن و دشنامش مده زیرا تـا وقتـى كـھ 
زنده ھستى خداوند او را نور چشم تو قرار 
داده و پس از مرگت فرزند صالح و جانشـین 

 .و خواھد بودصادقى براى ت
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نقـل كنـد كـھ   ابورافع از پیـامبر 
اذا سـمیتم محمـدا فـلا تضـربوه و : فرمود

 )٨١.(لاتحرموه 
اگر نام فرزند خود را محمد گذاشتید او 
را اكرام كرده و در مجالس برایش جا بـاز 
. كنید، و كار او را زشت و ناپسند مشمرید

ل مشاوره باشند بى تردید اگر گروھى در حا
و فردى بھ نام محمد یا احمد در میانشـان 
باشـــد و او را در مشـــورت خـــود ســـھیم 
گردانند، سبب خیر آنان خواھد شد، ھمچنین 
ھیچ سفره اى نیست كھ شخصى بھ نـام احمـد 
یا محمد بر آن حاضر گردد مگـر اینكـھ آن 

 .خانھ روزانھ دوبار تقدیس گردد
  نام على و امامان معصوم  -ج 

سمعت اءبـا الحسـن : سلیمان جعفرى گوید
لایدخل الفقر بیتـا فیـھ اسـم : یقول   

محمد او اءحمـد اءو علـى اءو الحسـن اءو 
الحسین اءو جعفر اءو طالب اءو عبـد� اءو 

 )٨٣.(فاطمھ من النساء
ھنگامیكھ معاویھ مروان بن حكم را والى 

تـا بـراى  مدینھ ساخت و بھ او دستور داد
 .جوانان قریش مبلغى مقرر بدارد

من نیـز نـزد : مى فرماید  امام سجاد 
گفـتم علـى : او رفتم و او از نامم پرسید

گفت نام برادرت چیست ؟ عـرض . بن الحسین 
مثـل اینكـھ ! گفت على و على . كردم على 

پدرت قصد دارد نام تمام فرزندانش را على 
یم مقرر نمود و از بگذارد، سپس مبلغى برا

نزد او بیرون آمده و بھ حضور پدرم رسیدم 
 .و ماجرا را بھ ایشان عرض كردم 

واى بر فرزند مـروان چشـم : پدرم فرمود
اگر صاحب صد فرزنـد ھـم شـوم ! زرد دباغ 

 .دوست ندارم جز على نامى بر آنھا بنھم 
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 تاءثیر نام على و امامان 
: قیل لاءبـى عبـد�  :ربعى بن عبد� گوید

ــداك  ــت ف ــماءكم و : جعل ــمى باءس ــا نس ان
اءسماء آباءكم فینفعنا ذلك فقال اى و� و 

ان : قـال � ! ھل الدین الا الحب و البغض 
كنتم تحبون � فاتبعونى یحببكم � و یغفـر 

 )٨٥.(لكم ذنوبكم 
اگــر نــام بعضــى از اھــل خانــھ ، نــام 

آنـان بركـت  پیامبرى باشد ھمچنان در بین
 .خواھد بود

از رسول خدا   اءصبغ بن نباتھ از على 
ما مـن اءھـل بیـت : چنین روایت كند  

فیھم اسم نبى الا بعث � عزوجل الیھم ملكا 
 )٨٧(یقدسھم بالغداه والعشى 

نام پیامبران را براى خود انتخاب كنید 
شـگاه خداونـد كھ محبوبترین نامھـا در پی

عبد� و عبدالرحمن و زشت ترین نامھا، حرب 
 .و مره است 

 :بھترین نام دختران 
دخلت على اءبى عبد� و انا : سكونى گوید

مغموم مكروب فقال لى یا سكونى ما غمـك ؟ 
فقلت ولدت لى ابنھ فقال یـا سـكونى علـى 
الاءرض ثقلھا و على � رزقھا تعیش فى غیـر 

ن غیر رزقك فسـرى و� عنـى اءجلك و تاكل م
: قـال : فاطمھ : ما سمیتھا؟ قلت : فقال 

آه آه آه ثم وضع یده على جبھتھ الـى اءن 
اءما اذا سمیتھا فاطمھ فلا تسبھا و : قال 

 )٨٩.(لاتلعنھا ولاتضربھا
بر او نـامى از فرعونھـاى خـود نھـاده 

پس او را عبد� . نامش را تغییر دھید! اید
 .نامیدند
بوھریره درباره ھمـین مـاجرا از و از ا
سـمیتموه : روایت شـده اسـت   پیامبر 

باءسامى فراعنتكم لیكونن فى ھـذه الاءمـة 
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رجل یقال لھ الولید و ھـو شـر علـى ھـذه 
 )٩١(الاءمة من فرعون على قومھ 

حضرت كنیھ ات . محمد: نامت چیست ؟ گفت 
بـھ  تـو: حضـرت فرمـود. چیست ؟ گفت على 

وسیلھ این كنیھ بـر خـود دژى سـاختى كـھ 
خود را (شیطان دیگر بر تو راھى نمى یابد 
ھرگاه ) از آسیب شیطان در امان نگھ داشتى

شیطان بشنود كھ نام محمد یا على را صـدا 
مى زننـد، ھماننـد سـرب ذوب مـى شـود، و 
ھرگاه بشنود كھ كسى را بـھ نـام یكـى از 

شـاط دشمنان ما مى خواننـد بـھ شـادى و ن
 .درآید و بر خود ببالد

 :نام مبغوضین را بر مگزینید - ١٠
محمد بن سنان از یعقوب سراج روایت كند 

رسـیدم   روزى بھ حضور امام صادق : كھ 
دیدم آن حضرت بالاى سر فرزند خود امـام . 

ایستاده اسـت  -كھ در گھواره بود  -موسى 
و مدتى طولانى بھ آھستگى بـا او سـخن مـى 

از   گفت ، كنارى نشستم تا امام صـادق 
سخن گفتن بـا فرزنـدش فـارغ شـد در ایـن 

امــام بــھ مــن . ھنگــام از جــا برخاســتم 
ادن الى مولاك فسـلم علیـھ فـدنوت : فرمود

فسلمت علیھ فرد على بلسان فصیح ثـم قـال 
اذھب فغیر اسم ابنتك التـى سـمیتھا : لى 

ولـدت لـى  اءمس فانھ اسم بیغضھ � و كانت
بنت و سمیتھا بالحمیراء، فقـال ابوعبـد� 

 )٩٣.(انتھ الى اءمر ترشد  
. عبدالشــمس : نــام تــو چیســت ؟ گفــتم 

نامت را تغییر بده و من نامـت را : فرمود
: سھل بـن سـعد گویـد. عبدالوھاب گذاردم 

كان رجل من اءصحاب النبـى اسـمھ اءسـود، 
 )٩٥.(اءبیض   فسماه رسول � 

اگر شخصى بر پیامبر وارد مى شد و نـام 
خوبى نداشت ، پیامبر نام او را تغییر مى 

 .داد
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ان كثیر بن الصامت كـان : ابن عمر گوید
كثیرا، و ان   اسمھ قلیلا فسماه النبى 

مطیع بن الاءسود كان اسـمھ العـاص فسـماه 
ام عاصم بن عمـر كـان النبى مطیعا، و ان 

سـھلھ و   اسمھا عاصیھ فسماھا رسول � 
 )٩٧.(كان یتفال بالاسم 

پیامبر بزرگوار اسلام نامھـاى زشـتى را 
 .مى كرد  كھ بر مردان یا شھرھا بود عوض 

 :زنده كردن خاطره شھدا با نامشان  -١٢
ابن قداح از امام صادق روایت مـى كنـد 

قال جاء رجل الى النبـى فقـال : ودكھ فرم
اءحــب : ولــدلى غــلام فمــاذا اســمیھ قــال 

 )٩٩.(الاءسماء الى حمزه 
ھیچ قومى نیست كـھ در بـین آنـان مـرد 
صالحى باشد و در گذر و از خود فرزندى در 
میان آنھا باقى بگذارد و نام مـرد صـالح 
را بر كودك بنھند جز آنكھ خداونـد آنچـھ 

بھ نیكویى بھ آنھا را كھ از دستشان رفتھ 
 .باز گرداند

 خلاصھ و بررسى
از مجمــوع روایــات گذشــتھ مطالــب زیــر 

 :استفاده مى شود
داشتن نام نیك یكى از حقـوق مسـلم  - ١

فرزند است كھ روایات بسـیارى از شـیعھ و 
و نكتـھ . سنى بھ این مساءلھ اشـاره دارد

ظریفى در روایات بھ چشم مى خـورد كـھ در 
نھفتھ است ، بھ نظـر  »بر«و » نحلھ«كلمھ 

نام خـوب از اھمیـت ویـژه اى  معصومین 
برخوردار است و علاوه بر این كـھ از نظـر 
روانى تاءثیر بسزایى بر شخصیت كودك داد، 

 .ھدیھ و احسانى است نیكو و ماندگار
از سیره معصومین چنین استفاده مـى  - ٢

شود كھ بھ ھنگام تولد نوزادى ، اگر پسـر 
خست نام او را محمد بگذارنـد و پـس بود ن

از گذشت ھفت روز اگر خواستند نام دیگـرى 
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براى او انتخاب كنند وگرنھ ھمان نـام را 
 .بر او باقى بگذارند

شاید این سنت بـدین خـاطر مـورد توجـھ 
معصومین قرار گرفتھ است كـھ خداونـد بـھ 
بركت نام محمد از ھمان لحظات اول تولـد، 

ھل خانـھ را مـورد پدر و مادر و كودك و ا
و بر خیر و . لطف و محبت خود قرار مى دھد

بركت آن خانھ فزونى مى بخشد و فقر مـادى 
 .و معنوى را از حریم آن دور مى دارد

 
بایـــد بـــراى فرزنـــدان نامھـــاى  - ٣

پیامبران ، امامـان ، رھبـران راسـتین و 
نامھایى كـھ نشـانھ بزرگـى و پارسـایى و 

ر روایـات بندگى خداست انتخاب كـرد كـھ د
ــھ و  ــاى فراعن ــد، و از نامھ ــھ كردی ملاحظ
پادشاھان جائر و ستمگر و آنان كھ تـرویج 
مظاھر باطل و شادى بخش شـیطان و دشـمنان 

 .خداست پرھیز گردد
جلوه   نام پیامبر و على و فاطمھ  - ٤

خاصى دارد كھ در دنیا و آخرت اثر خود را 
انى كھ مى بخشد از این رو نباید بھ فرزند

نامشان محمد است توھین یـا بـى احترامـى 
البتـھ . گردد، نیز نباید آنان را كتك زد

این بدان معنى نیست كـھ نسـبت بـھ سـایر 
فرزندان بى احترامى شود یا آنھا را مورد 
ضرب و شتم قرار دھند، بلكھ ایـن احتـرام 

رسـول �   فوق العاده بھ احترام نام مقدس 
ھمچنین اگـر . است   ، على و فاطمھ  

در روایات خواندیم كھ اگر شخصى بـھ نـام 
محمد بود طرف مشورت خود قرار دھید بـدین 
معنى نیست كھ ھرگز بـا افـراد دیگـر یـا 
فرزندانى كھ نامشـان محمـد نیسـت مشـورت 
نكنید، بلكھ ھمانگونھ كھ گفتھ شد این بھ 

تقـدس خاصـى  خاطر نام مقدس محمد است كـھ
دارد، و طبیعى است كھ اثر خاص خود را بھ 
فرزندانى كھ محمد نام دارند مى گـذارد و 
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كسى كھ بدین نام موسوم باشد مى كوشـد از 
عقل و تـدبیر و تعھـد و تقـواى فزونتـرى 
برخوردار گردد و بھ اوصـافى كـھ شایسـتھ 

 .این نام است آراستھ شود
د از افتخارات یك ملت آن است كھ یا - ٥

و نــام حماســھ آفرینــان میــدانھاى رزم و 
جھاد را ھمیشھ زنده و جاوید نگـھ دارد و 
یكى از راھھاى زنده نگـھ داشـتن یـاد آن 
سلحشوران پاك و مخلص این است كھ فرزندان 
خود را بھ نامھاى آنھا، نام گذارى كنـیم 
تا علاوه بر زنده یاد شھدا روحیھ سلحشورى 

 .ریم را در فرزندانمان زنده نگھ دا
از برخى روایات چنین اسـتفاده مـى  - ٦

شود كھ انتخاب نام ، نشانھ محبت و دوستى 
است بدین معنى كھ پدر و مادر ھر نامى را 
براى فرزند خود انتخاب كنند علاقھ خود را 
نسبت بھ صـاحب اصـلى آن نـام ابـراز مـى 

لذا دقت در انتخاب نـام از مسـؤ . نمایند
ى از ایـده ولیتھاى اولیھ والـدین و حـاك

 .آلھا و الگوھاى مورد علاقھ آنان است 
 شیر و تاءثیر آن در شخصیت فرزند

از مواردى كھ مادران مـى بایـد رعایـت 
كنند، مساءلھ شیر دادن بھ نوزاد است على 
رغم اینكھ برخى بھ ایـن مسـاءلھ سرنوشـت 
ساز چندان توجھى ندارند، اسلام اھمیت فوق 

ل شده است العاده اى براى این مساءلھ قائ
. 

چھ بسا پدر و مادرى از ھر نظـر خـوب و 
متدین ھستند، اما فرزندشان منحرف مى شود 
و وقتى علت انحـرافش را ریشـھ یـابى مـى 
كنیم با كمال شگفتى عامل آن را بى توجھى 
مــادر بــھ مســاءلھ شــیردادن بــھ ھنگــام 
شیرخوارگى بچھ مى یابیم ، و اگر مادر در 

مى داشـت چـھ  ھمان وقت دقت و عنایت كافى
 .بسا فرزندش این گونھ نمى شد

زیرا در دوران شیرخوارگى علاوه بر ایـن 
كھ ساختمان جسـمى كـودك محكـم مـى شـود، 
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و . ساختار روحى او نیز تكـوین مـى یابـد
رفتار و گفتار و غذاى مادر بھ ھمراه شیر 

اینك بھ برخى از . در او تاءثیر مى گذارد
  و معصـومین   روایات پیامبر اكرم 

ــش  ــورد نق ــھ   در م ــیر دادن ب ــادر در ش م
فرزند، ھمچنین اھمیت شیر مادر در رشـد و 
ــیرھاى  ــز از دادن ش ــودك و پرھی ــیت ك شخص
نامطلوب بھ خـاطر آثـار منفـى موجـود در 

 .آنھا اشاره مى نماییم 
 اجر مادر در شیر دادن بھ فرزند خود

روایـت   از پیـامبر   امام صـادق 
اءیما امراه دفعت من بیـت : كند كھ فرمود

زوجھا شیئا من موضع الى موضـع تریـد بـھ 
صلاحا نظر� الیھـا و مـن نظـر� الیـھ لـم 

یا رسول � ذھـب : یعذبھ ، فقالت ام سلمھ 
الرجــال بكــل خیــر، فــاءى شــى ء للنســاء 

 المساكین ؟
ا حملـت المـراءه كانـت بلـى اذ: فقال 

بمنزلھ الصائم القائم المجاھـد بنفسـھ و 
ما لھ و فى سبیل � فاذا وضعت كان لھا من 
الاءجر مالایدرى اءحد ما ھو لعظمھ ، فـاذا 
اءرضعت كان لھا بكل مصة كعدل عتـق محـرر 
من ولد اسماعیل ، فاذا فرغـت مـن رضـاعھ 
ــال  ــا و ق ــى جنبھ ــریم عل ــك ك ــرب مل : ض

 )١٠١(.ل فقد غفر لك استاءنفى العم
پس آنگاه كھ مادر وضع حمل كرده و شروع 
بھ شیر دادن نوزاد كند، بھ ھر بار مكیدن 
شیر مادر، در روز قیامت نورى درخشـان در 
برابرش جلوه كند و ھر كـس از گذشـتگان و 
آینــدگان آن را مشــاھده كنــد بــھ شــگفتى 
درآید و در نامھ عمل روزه دار شـب زنـده 

پـس اگـر فرزنـدش را از . ..دار ثبت گردد
اى : شیر گرفت خداى متعالى بھ او فرمایـد

بدان كھ تمام گناھانـت را آمرزیـدم ! زن 
 .عمل خود را از سر بگیر  پس 



30 
 

 شیر مادر، بھترین شیر
لیس للصبى لبن خیـر : فرمود  پیامبر 

 )١٠٣.(من لبن امھ 
 انتخاب دایھ براى شیر دھى بھ كودك

ا آنجا كھ ممكن است بسیار نیكوست كـھ ت
مادر جز شیر خود بھ كودك نخوراند، بلكـھ 
با در نظر گرفتن آینده فرزند خویش ، خود 
بھ چنین كارى اقدام نماید، اما گاھى بـھ 
دلایلى مادر نمى تواند بھ فرزند خود شـیر 
دھد در این صورت یا مادران بھ شـیر خشـك 

ر اگــ. پنــاه مــى برنــد و یــا بــھ دایــھ 
خواستند دایھ اى براى شیر دادن فرزندشان 
انتخاب كنند سعى كنند از زنان پاكدامن و 
با ایمان و با تقوا استفاده كنند ھر چند 
مزد شیر دادن بھ اینان بیشتر از دیگـران 
باشد و در صورتى كھ چنـین بـانویى یافـت 
نشود حتى الامكان سعى شود كھ از چند دستھ 

ھ نـوزاد خـود از زنان براى شـیر دادن بـ
پرھیز كنند؛ كھ اثرات سوء و نامطلوبى بھ 

 .جاى خواھد گزارد
البتھ رعایت این مسائل نسـبت بـھ شـیر 
خشك ھـم لازم اسـت و مـادران را تشـویق و 
توصیھ نمى كنیم كھ از شیر خشـك اسـتفاده 
كنند، مخصوصا اگر شـیر خشـك از كشـورھاى 

 .غیر اسلامى آمده باشد
 دستھ اول زنان بى خرد

روایت مـى كنـد   از پیامبر   ى عل
ایـاكم ان تسترضـعوا الحمقـاء : كھ فرمود

 )١٠٥.(فان اللبن ینشئھ علیھ 
از شیر زنـان بـدكاره و دیوانـھ بـراى 
فرزندانتان پرھیز كنید زیرا شیر اثر خود 

 .را مى گذارد
دشـمنان اھـل (دستھ چھارم زنان ناصـبى 

 )بیت
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رضـاع الیھودیـھ : فرمـود  صادق امام 
والنصرانیھ اءحب الى من رضاع الناصبیھ ، 

 )١٠٧.(فاحذروا النصاب اءن تظائروھم 
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 رابطھ پدر و فرزند: فصل سوم 
 

 خوشحالى از ولادت دختر
آداب و رسوم غلط جاھلیت ھنـوز در بـین 
مسلمانان صدر اسلام كاملا محو نشده بـود و 

مسلمان شده بودنـد امـا عده اى با اینكھ 
ھنوز رسـوبات افكـار و عـادات جـاھلى در 

آنان بـا شـنیدن . مغزشان باقى مانده بود
تولد دخترى چھـره عبـوس مـى كردنـد و از 

دختـرى را بـر زانـو   اینكھ پیـامبر 
نشانیده و با او بھ مھربـانى رفتـار مـى 

 .كند سخت عصبانى مى شدند
ه از افكــار و عقایــد قــرآن كــریم پــرد

در جاھلیـت : جاھلیت برداشتھ بـا اینكـھ 
دخترھا را زنده بھ گور مى كردند و حاضـر 
بودند ھر گونھ ننگى را بپذیرند اما ننـگ 
دختر داشتن فاجعـھ اى تلقـى مـى شـد كـھ 

وقتى بھ یكى . ھیچكس یاراى پذیرش آن نبود
از آنان خبر داده مى شد، كھ صاحب دختـرى 

در ھم مى كشید و از فـرط  شده است ، چھره
و اذا بشـر . خشم صـورتش سـیاه مـى گشـت 

احدھم بالانثى ظل وجھھ مسودا و ھـو كظـیم 
این آثار فرھنگ جاھلى ھنوز در افكار  )١٠٩.(

ــامبر  ــت ، پی ــور داش ــردم حض ــان م و اذھ
براى از بـین بـردن ایـن تعصـبات و   

مـى رسمھاى جـاھلى سـخت در برابـر آنھـا 
ایستاد و بـراى زدودن آنھـا مبـارزه مـى 

 .كرد
مژده دادنـد كـھ   روزى بھ رسول خدا 

پیـامبر در . دخترى بھ دنیـا آمـده اسـت 
ھمان حال بھ صورت یـاران نگـاه كـرد بـا 
كمال تاءسف چھره ھمگان درھـم كشـیده شـد 

مــالكم : پیــامبر بــھ آنــان فرمــود. بــود
قھا على � شما را چـھ ریحانھ اءشمھا و رز

مى شود؟ چرا ناراحت شدید؟ این دختر گلـى 
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است خوشبو كھ بویش را احسـاس مـى كـنم و 
 )١١١.(روزیش نیز بر خداست 

خداوند بھ جاى آن پسرك دخترى بھ آنـان 
ھفتاد پیـامبر ) از نسل خویش(عطا كرد كھ 
 )١١٣(بھ دنیا آورد

این سھ ماجرا تا حدودى حساسیت مردم از 
وز را نسبت بھ داشتن دختر نشـان مـى آن ر

دھد ولى آنچھ بیشتر سبب شد كـھ مـردم از 
آن عقایــد خرافــى دســت بردارنــد، تشــویق 

و تكریم دختران  و معصومین   پیامبر 
و بزرگداشــت مقــام زن از ســوى اھــل بیــت 

 .بود 
ست مـا در این باب روایات فراوانى بھ د

رسیده است كھ مرحوم صاحب وسائل آنھـا را 
چند دستھ تقسیم كـرده اسـت و اینكـھ بـھ 

 :برخى از آنھا اشاره مى كنیم 
 خوشحال كردن دختران

ھر كـس وارد بـازار : فرمود  پیامبر 
شود و تحفھ و ھدیھ اى براى خانواده خـود 

وھى بخرد چون كسى است كھ صدقھ اى براى گر
نیازمند برده باشد و اگر خواست آنچـھ را 
كھ بھ خانھ برده بین آنان تقسیم كنـد از 
دختران شروع كند، زیرا ھر كھ دختـر خـود 
را خوشحال كند ھمانند آن است كھ بنده اى 
را از اولاد اسماعیل آزاد كرده باشد و ھر 

سبب شادمانى فرزندى شود مثل آن اسـت   كس 
باشد و ھـر كـس از كھ از ترس خدا گریستھ 

خوف خدا اشـك بریـزد، خداونـد او را بـھ 
ــى  ــل م ــویش داخ ــت خ ــر نعم ــتھاى پ بھش

 )١١٥(.گرداند
تربیت دختر سپرى در برابـر شـعلھ ھـاى 

 آتش دوزخ 
من كانت لھ ابنھ : ابن مسعود از پیانبر

فاءدبھا و اءحسن اءدبھا و علمھا فاءحسـن 
تعلیمھا فاءوسع علیھـا مـن نعـم � التـى 
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علیھ كانـت لـھ منعـھ و سـترا مـن اءسبغ 
 )١١٧(.النار

ھر كھ دخترى داشتھ باشد و بـھ او آزار 
نرساند و بى احترامى نكند و پسرش را بـر 
او مقدم ندارد خداونـد او را وارد بھشـت 

 .مى كند
 :آنان كھ آرزوى مرگ دختران خویش كنند

مـن تمنـى مـوتھن : فرمود  امام صادق 
 )١١٩.(ھن ولقى � عاصیاحرم اءجر) البنات(

 
 اظھار محبت

محبت را بایـد از دل بـھ زبـان و عمـل 
آورد تا كودك آنرا با تمام وجود لمس كند 
ممكن است پدر و مادرى فرزنـد خـود را در 
دل دوست داشتھ باشند امـا اظھـار نكننـد 
این نوع محبت تاءثیر چندانى ندارد بلكـھ 
و گاه تاءثیر منفى مى گذارد و كودك مھـر 

محبــت والــدین را احســاس نمــى كنــد و در 
نتیجھ خود را تنھا مى یابد و مى اندیشـد 
كھ مـورد توجـھ والـدین نیسـت بنـابراین 
عقاید تحقیرآمیزى نسبت بھ خود پیـدا مـى 

از این رو پدر و مـادر بایـد محبـت . كند
 .خود را بھ صور گوناگون آشكار سازند

اینــك نظــرى مــى افكنــیم بــھ برخــى از 
در موضوع مھر ورزیـدن  ل بیت روایات اھ

بھ فرزندان و تاءكیدھایى كھ بر این مطلب 
 .رفتھ است 

محبت بھ فرزنـد بھتـرین عمـل نـزد  - ١
 :خدا

 :فرمود  امام صادق 
قال موسـى یـا رب اءى الاءعمـال اءفضـل 

حب الاءطفـال فـانى فطـرتھم : عندك ؟ قال 
م برحمتـى على توحیدى فان امتھم اءدخلـتھ

 )١٢١.(جنتى 
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خداوند مرد را بخاطر شدت محبت و دوستى 
فرزندش ، مورد لطف و رحمت خویش قرار مـى 

 .دھد
 :محبت را اظھار كنید - ٣

تنھا دوست داشتن فرزند كافى نیست بلكھ 
آثار تربیتى این دوستى آنگاه ظھور تمـام 
مى یابد كھ مھر و محبت قلبى بھ عاطفـھ و 

خن گفتن و عمـل كـردن محبت و صمیمیت در س
مبدل گردد، و یا در عمل بگونھ اى رفتـار 
كنید كھ فرزندتان این محبت را بـا تمـام 

اینك نظر شما . وجود احساس كند و در یابد
را بھ سھ نمونھ از ایـن قبیـل رفتارھـاى 
نیكو در زندگى سھ تـن از ائمـھ معصـومین 

 :جلب مى كنیم  
منان بھ زینب اظھار محبت امیر مؤ ) الف

 :و قمر بنى ھاشم 
قیـل لمـا : در مجموعھ شھید آمده اسـت 

صـغیرین  -ولدى على  -كان العباس و زینب 
للعباس قل واحـد فقـال واحـد، : قال على 

قل اثنان قال اءسـتحى اءن اءقـول : فقال 
باللسان الذى قلت واحد اثنان ، فقبل على 
عینیھ ثم التفت الـى زینـب و كانـت علـى 

یـا : العباس على یمینـھ فقالـت  یساره و
نعــم یــا بنــى : اءبتــاه اءتحبنــا؟ قــال 

اولادنا اكبادنا فقالت یـا اءبتـاه حبـان 
حـب � و حـب : لایجتمعان فى قلب المؤ مـن 

الاءولاد، وان كان لابد لنا فالشفقھ لنـا و 
 )١٢٣.(الحب الله خالصا فازداد على بھما حبا

امام صادق پسرى داشت كـھ او را بسـیار 
دوست مى داشت بھ آن حضرت عـرض شـد محبـت 

 شما نسبت بھ او چھ اندازه است ؟
مھر من بھ او چنان است كھ دوست : فرمود

ندارم پسر دیگرى داشتھ باشم كھ محبتم بھ 
 .او نیز تعلق پذیرد

اظھار محبت امام ھفتم بھ امام رضا  -ج 
 : 
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دخلت على ابى الحسن : مفضل بن عمر گوید
و على ابنھ فى حجره و ھو  ن جعفرموسى ب

یقبلھ و یمص لسانھ و یضعھ علـى عاتقـھ و 
یضمھ الیھ و یقول باءبى اءنت مـا اءطیـب 

 »)١٢٥(.ریحك و اءطھر خلقك و اءبین فضلك 
 : بھ حسنین   اظھار علاقھ پیامبر 

: كنـد انس و عبد� بن شیبھ از پدرش نقل
انھ دعى النبى الى صلاه و الحسن متعلق بھ 

فى مقابل جنبھ و صلى ،   فوضعھ النبى 
فلما سجد اءطال السجود، فرفعت راءسى مـن 
بین القوم فاذا الحسن علـى كتـف رسـول � 

فلما سلم قال لھ القوم یـا رسـول �   
تك ھـذه سـجدة مـا كنـت لقد سجدت فـى صـلا

لـم :  تسجدھا كانما یوحى الیـك فقـال 
یوح الى و لكن ابنى كان على كتفى فكرھـت 

 )١٢٧.(اءن اعجلھ حتى نزل 
ھنگامى كھ پیامبر نماز مى خواند امـام 

بھ پشت آن حضـرت   و امام حسین   حسن 
 مى پریدند و ھرگاه كھ مـى خواسـت سـر از
سجده بردارد، و بنشیند دست بر پشـت خـود 

 )١٢٩(.مى گذاشت تا آن دو نیفتند
پیامبر نمـاز مـى خوانـد در حـالى كـھ 
امامھ دختر زینب را در بغل گرفتھ بـود و 
ھرگاه مى خواست بـھ ركـوع رود او را بـھ 
زمین مى گذاشت و ھرگاه مى خواست برخیـزد 

 .بار دیگر او را بھ بغل مى گرفت 
ــودى  ــب یھ ــز تعج ــت آمی ــورد محب از برخ

ان : لیث بن سعد گوید: پیامبر با كودكان 
النبى كان یصلى یوما فـى فئـھ و الحسـین 

اذا سجد جاء   بالقرب منھ فكان النبى 
الحسین فركب ظھره ثم حرك رجلیھ و قال حل 
حل ، فـاذا ازاد ان یرفـع راءسـھ اءخـذه 

على ظھـره  فوضعھ الى جانبھ فاذا سجد عاد
حل حل فلم یزل یفعل ذلك حتى فرغ : و قال 
یـا : من صـلاتھ فقـال یھـودى   النبى 

محمد انكم لتفعلـون بالصـبیان شـیئا مـا 
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اءما لو كنتم تؤ : نفعلھ نحن فقال النبى 
: منون باالله و رسولھ لرحمتم الصبیان قـال 
 فانى اءؤ من باالله و برسـولھ فاءسـلم لمـا

و ھـر گـاه  )١٣١.(راءى كرمھ مع عظـم قـدره 
پیامبر مى خواست سر از سـجده بـردارد او 
را مى گرفت و در كنار خود مى نشاند، اما 
ھمین كھ بھ سجده مى رفت بار دیگـر امـام 

بر پشت آن حضرت قرار مى گرفت و   حسین 
حل حل را تكرار مى كرد، تا اینكھ : جملھ 

كـھ (یك یھـودى . رغ شدپیامبر از نماز فا
نظاره گر مھربانى پیامبر بھ امـام حسـین 

اى محمد شـما : بھ سخن درآمد و گفت ) بود
با فرزندان خود رفتارى مى كنید كھ ھرگـز 

اگـر : ما چنین نمى كنیم ، پیامبر فرمـود
شما نیز بھ خدا و رسول او ایمان داشـتید 
بى تردید نسبت بھ فرزنـدان خـود مھربـان 

ھودى گفت پس مـن بـھ خـدا و مرد ی. بودید
رسول او ایمان مى آورم و اسلام آورد زیرا 

با ھمھ عظمتى   مشاھده كرد كھ پیامبر 
) بـا كودكـان(كھ داشت چگونھ بزرگوارانھ 

 .رفتار مى كند
 اظھار محبت بھ سایر كودكان

قد سماه  -جاء صبى : ابو سعید گوید - ١
و ساجد فركب علـى ظھـره الى رسول � و ھ -

فاءمسكھ بیده ثم قام و ھو على ظھـره ثـم 
 )١٣٣.(ركع ثم اءرسلھ فذھب 

نماز ظھر یـا عصـر را در محضـر : یعنى 
رسول � خواندم ، ھمین كـھ آن حضـرت سـلام 

بر جایتان بمانیـد : دادند بھ ما فرمودند
. كوزه اى است با مقـدارى حلـوا: و فرمود

میان نمازگزاران آنگاه براى تقسیم آن در 
از جا برخاست و بھ ھر كدام انگشتى حلـوا 
مى خوراند تا اینكھ بھ من رسید من كـودك 
بودم آن حضرت انگشتى حلـوا بمـن خورانـد 

باز ھم بدھم ؟ عرض كـردم آرى : سپس فرمود
آن حضرت انگشتى دیگـر بـھ خـاطر خردسـال 
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بودنم بھ من خورانید و بدین حـال بودنـد 
 .گان حلوا دادندتا آن گاه كھ بھ ھم

كـان نبـى � : اسامھ بن زیـد گویـد - ٣
لیاءخذنى و یقعدنى على فخده و یقعد   

الحسن على الاءخـرى ثـم یضـمنا ثـم یقـول 
 )١٣٥.(اللھم ارحمھما فانى اءرحمھما

صـورت اسـامھ را : پیامبر بھ من فرمـود
بشوى سپس بھ من نگاھى افكند و من در حال 

ز كردن اسامھ بودم ، آن حضرت دست مرا تمی
كنــار زده خــود از جــاى برخاســت و صــورت 

 .اسامھ را شست و سپس او را بوسید
و كـان رسـول � : مرحوم طبرسى گوید - ٥

یؤ تى بالصبى الصغر لیدعو لھ بالبركھ او 
یسمیھ فیاءخـذه فیضـمھ فـى حجـره تكرمـھ 
لاءھلھ فربما بال الصبى علیھ فیصـیح بعـض 

لاتزرموا بالصبى : ه حین یقول فیقول من رآ
فیدعھ حتى یقضى بولھ ، ثم یفـرع لـھ مـن 
دعائھ او تسمیتھ و یبلغ سرورا اءھلھ فیھ 
ولایــرون انــھ تــاذى ببــول صــبیھم فــاذا 

 )١٣٧.(انصرفوا غسل ثوبھ بعده 
جعفـر طیـار در : نوازش فرزند شھید - ٧

رسـول خـدا . جبھھ جنـگ بـھ شـھادت رسـید
بھ خانھ او رفت و بـھ اءسـماء بنـت   

كودكان جعفر را : عمیس ، ھمسر جعفر فرمود
سپس آن حضرت ، فرزنـدان شـھید را . بیاور

عبد� پسر . در آغوش كشید و آنان را بوسید
خوب بھ خاطر دارم كھ روزى : جعفر مى گوید

نزد مادرم آمد و خبر شـھادت   پیامبر 
سپس دست محبت بر سـر . درم را بھ او دادپ

 .من كشید
ــك از  ــده و اش ــت ش ــیار ناراح ــرت بس حض
ــد او را روى  ــد و بع ــارى گردی ــمانش ج چش
زانوى خود نشانید و فرمود ناراحت مباش ، 

  من از امروز پدر تو و دخترم فاطمـھ 
كودك شادمان شد و برخاست . خواھر تو است 

ا، دیگر مرا سـرزنش اى بچھ ھ: و فریاد زد
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. نكنید كھ پدرم از پدرھاى شما بھتر است 
دست او را گرفتنـد و   آن گاه پیامبر 

بردنــد و   بــھ خانــھ دخترشــان فاطمــھ 
این كـودك ، فرزنـد مـا و : گفتند دخترم 

. بــرادر تــو اســت ، از او نگھــدارى كــن 
ھ اى پـاكیزه بـر او نیـز جامـ  فاطمھ 

پوشاند، سرش را روغـن زد و ظـرف خرمـایى 
حسن و حسـینم : پیش روى او گذاشت و فرمود
 .بیایید و با ھم غذا بخورید
او بـر سـر   بعد از رحلت حضرت رسول 

وا : خود خـاك مـى ریخـت و فریـاد مـى زد
ابتاه امروز من یتیم شدم و ھمھ مـردم از 

حسـن جـان ماننـد  )١٤٠.(گریسـتند سوز او مى
پدرت باش و حق را از بنـد اسـارت بـھ در 
آور و خدایى را بپرست كھ پر فضل و احسان 

 .است و از دشمنان كینھ توز پیروى مكن 
 

 شیوه ھاى گوناگون مھرورزیدن بھ كودكان
 بوسیدن فرزند

ابراز محبت شیوه ھـاى گونـاگونى دارد، 
فشـردن   ش بھترین آنھا، بغل كردن ، درآغو

، نوازش كردن ، سخن گفتن ملایم و دلپذیر، 
 .بازى كردن با فرزند و بوسیدن او است 

دل پاك كودك آئینـھ اى اسـت درخشـان و 
اظھار محبت پدر و مادر بھ فرزنـد خـود و 
بھ خصوص بوسیدن او، آئینـھ روح كـودك را 
جلا مى دھد و بھ طور خلاصھ مھرورزى والدین 

ادل عاطفى كودك اسـت ضامن سلامت روحى و تع
شاید فلسـفھ سفارشـھاى اكیـد اسـلام بـھ .

بوسیدن فرزندان نیز در ھمـین نكتـھ مھـم 
 .نھفتھ باشد

در روایات قبل بھ برخـى از شـیوه ھـاى 
اظھار محبت اشاره شـد و پرتـوى از سـیره 

نیــز در ایــن بــاره ملاحظــھ   معصــومین 
بوسـیدن «اینك با توجھ بھ اھمیـت . گردید
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بھ چند روایت در این باب اشاره » زندانفر
 .مى كنیم 

 :بوسیدن فرزندان نیكویى است 
و او   فضل بن اءبى قره از امام صادق 

من قبل : نقل فرمود كھ   از رسول خدا 
 )١٤٢(...ولده كتب � لھ حسنھ 

نیكویى است و پاداش ھر ) فرزند(بوسیدن 
 )١٤٤(.ده برابر است نیكویى 

فرزندان خود را ببوسـید زیـرا بـھ ھـر 
بوسھ اى رتبھ اى است در بھشت و فاصلھ دو 

 .رتبھ از یكدیگر پانصد سال است 
 :مھر پیامبر بھ فرزندان خود

علاقھ و محبت پیامبر نسبت بـھ فرزنـدان 
آن چنان زیاد بود كھ ھیچ گاه پوشیده نمى 

ردم بـھ ماند و گاه در حال سخن گفتن با م
فرزندان خود ابراز محبت و علاقھ مى كرد و 

 .آنھا را مكرر مى بوسید
 :پیامبر ابراھیم را مى بوسید

ما راءیت اءحدا كان : انس بن مالك گوید
، كــان  اءرحــم بالعیــال مــن رســول � 

ابراھیم مسترضعا لھ فى عوالى المدینـھ و 
وان البیـت كان ظئره قینا فكـان یاءتیـھ 

ــھ  ــذه فیقبل ــدخن فیاءخ ــدمت  )١٤٦.(لی در خ
پیامبر بودم در حالى كھ فرزندش ابـراھیم 

نشستھ بـود و   بر زانوى چپ رسول خدا 
حسین بن على بر زانوى راستش و حضرت گاھى 

 .این را مى بوسید و گاھى آن را



41 
 

 :پیامبر و حسنین 
ول � خــرج علینــا رســ: ابــوھریره گویــد

و معــھ الحســن و الحســین ھــذا علــى   
عاتقھ و ھذا على عاتقھ و ھـو یلـثم ھـذا 
مره و ھذا حتى انتھى الینا، فقال لھ رجل 

مــن : یــا رســول � انــك لتحبھمــا؟ فقــال 
 )١٤٨(...اءحبھا فقد اءحبنى 

ــك از  ــیچ ی ــاكنون ھ ــن ت ــول � م ــا رس ی
ھنگامى كـھ از . فرزندانم را نبوسیده ام 

كـھ از  -نزد آن حضرت بیرون رفت پیـامبر 
شدت قساوت و بى رحمـى او سـخت شـگفت زده 

این مرد نزد من از اھل : فرمود -شده بود 
 .جھنم است 

 : تعجب اقرع بن حابس از رسول خدا 
اءبصر اءقرع بن حـابس : ابو ھریره گوید

ان لى عشـره  النبى و ھو یقبل حسینا فقال
من الولد ما قبلت واحدا منھم فقال النبى 

 )١٥٠.(انھ من لایرحم لایرحم : 
ھر كس كھ كودكى دارد بایستى خود را تا 

 .حد طفولیت تنزل دھد
در ) رحمـھ � علیـھ(ھمچنین شـیخ صـدوق 

ــامبر  ــھ از پی ــن لا یحضــره الفقی ــاب م كت
ن عنده صبى من كا: روایت مى كند كھ   

 )١٥٢(فلیتصاب لھ 
بـر پشـت   و امام حسین   امام حسن 

مى گفتند » حل حل«پیامبر سوار مى شدند و 
نیكو شترى اسـت : مى فرمود  و پیامبر 
 .، شتر شما

ــامبر  ــردن پی ــازى ك ــھ از ب ــب عیین تعج
 : با حسنین   

: علقمھ از ابوسلمھ روایت كرده است كھ 
كان یدلع لسانھ للحسـن و   ان رسول � 

فیرى الصبى لسانھ فیھش الیھ ،  الحسین 
فقال عیینھ بـن بـدر الفـزارى و� لیكـون 
الابن رجلا قد خرج وجھـھ و مـا قبلتـھ قـط 
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من لـم یـرحم لا یـرحم :  فقال رسول � 
).١٥٤( 

بـر كشـتى   تشویق و نظـارت پیـامبر 
 : حسنین 

نقل شـده اسـت   از امیر مؤ منان على 
با   روزى حسن وحسین نزد پیامبر : كھ 

حسـن : فرمود  ھم كشتى گرفتند پیامبر 
بزرگتـر ! عرض كردم اى رسول خـدا!. بجنب 

! را بــر علیــھ كــوچكتر تشــویق مــى كنــى 
: جبرئیـل مـى گویـد: فرمـود  پیامبر 

 ) ١٥٦(!و من مى گویم حسن بجنب ! حسین بجنب 
كودكــان را دوســت بداریــد و بــھ آنــان 

ان وعـده پس اگر بھ آنـ. اظھار محبت كنید
اى دادید، بھ آن وفا كنیـد، زیـرا آنـان 

علـى . روزى خود را بھ دست شما مى بیننـد
اذا وعـد : از پیامبر نقل مى كند كھ   

 .اءحدكم صبیھ فلینجز
ھر یك از شما، اگر بھ فرزند خود وعـده 
اى مى دھد بدان وفا كند، حـارث اعـور از 

صلح من الكـذب نقل مى كند كھ لا ی  على 
جد ولاھزل ، ولا اءن یعد اءحدكم صیھ ثـم لا 
یفى بھ ، ان الكـذب یھـدى الـى الفجـور، 

 )١٥٨(.والفجور یھدى الى النار
اگر بھ كودكانتان وعده دادید وفا كنید 
زیرا آنان مى پندارند كھ روزیشان بھ دست 
شماست ؛ بھ راستى خداوند بر ھیچ چیـز آن 

خـاطر زنـان و چنان خشم نمى گیرد كھ بـھ 
ــان  ــین . كودك ــت چن ــن روای ــوع ای از مجم

 :استفاده مى شود
اولا لزومى ندارد كھ بھ فرزند خـود  - ١

وعده چیزى بدھید، اما اگر وعده اى دادید 
حتما بھ آن وفا كنید، زیـرا آثـار منفـى 
خلف وعده نسبت بھ بزرگ و كوچك یكسان است 

كــھ در » فلینجــز«یــا » ففــوا«و جملــھ . 
تصریح مى كند كھ عملى سـاختن  روایت آمده

 .وعده واجب است 
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ھمان گونھ كھ شما از خداوند و حتى  - ٢
از بندگان او انتظار ندارید كھ بھ وعـده 
ھایى كھ داده اند وفا نكنند، كودكان شما 
نیز، انتظار ندارند كـھ نسـبت بـھ وعـده 

 .ھایى كھ بھ آنان مى دھید عمل نكنید
ده ھا در وفا نكردن بھ این قبیل وع - ٣

روایات تجاوز بھ حقوق كـودك محسـوب شـده 
است و چون كودك نمـى توانـد از حـق خـود 
دفاع كند، زیرا زیر پاگذاشتن حق او خشـم 
الھى را بر خواھد انگیخـت ؛ كـھ خداونـد 

 .پشتیبان محرومان و ناتوانان است 
در اثر وفا نكـردن بـھ وعـده ھـاى  - ٤

از دروغین دریچھ اى بھ روى فرزندان خود ب
مى كنیـد كـھ اولـین ره آورد آن پیـدایش 
روحیھ نفاق و دروغگویى در كودكان اسـت ؛ 
زیرا كودكان بیشتر، از سیره عملى والدین 
درس مى گیرند تا سخنان آنھـا و بـھ ایـن 
ترتیب احساس مى كنند كھ دروغ گفـتن زشـت 
نیست و وفاى بھ عھد و پیمان ضرورى نیسـت 

ظـاھر و و ھیچ مانعى ندارد كھ براى حفـظ 
نشان دادن عنایت خویش بـھ دیگـران وعـده 
ھایى بھ آنھا بدھیم اما با ھزار بھانھ و 
ــیم و  ــردا كن ــروز و ف ــواھى ام ــذرت خ مع
سرانجام نیز از عملى كردن وعـده ھایمـان 

 .شانھ خالى كنیم 
بى تردید این گونـھ رفتارھـاى ناپسـند 
زمینھ ساز انحرافـات گونـاگون كودكـان و 

اكى و صـداقت خواھـد سبب دورى آنھا از پـ
 .شد
 رعایت عدالت و مساوات بین فرزندان - ٥

یكــى دیگــر از وظــایف اخلاقــى پــدران و 
مادران این است كھ ھمیشھ سعى كننـد بـین 
فرزندان خود، بر اسـاس عـدالت و مسـاوات 
رفتار كنند، و ھیچ گاه پسر را بـر دختـر 
یا فرزنـدى را بـر فرزنـدان دیگـر مقـدم 

ھا، یكى را بـیش از ندارند و یا نزد بچھ 
. ھمھ مورد مھر و محبت و نوازش قرار ندھد
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اگر مى بوسند تمام بچـھ ھـا را ببوسـند، 
اگر سوغاتى مى خرند بـراى ھمـھ بچـھ ھـا 

 .بخرند
مادر از ثمره تلـخ  بدیھى است كھ پدر و

این تبعیضھا بى بھره نمى مانند و اعتماد 
بچھ ھا از آنان سلب مى شود، علاوه بر این 

حسادت ، دشـمنى و كینـھ   خود آتش  با دست
ــى  ــعلھ ور م ــان ش ــین فرزندانش ورزى را ب
سازند، البتھ جز این ھم ، نباید انتظـار 

 .داشت 
  نعمان بن بشـیر از پیـامبر اكـرم 

اتقو� و اعـدلوا بـین : روایت مى كند كھ 
 )١٦٠.(اءولادكم كما تحبون اءن یبروكم 

بـھ خـدا : فرمـود)  ر امام باق(پدرم 
من گاھى با یكى از فرزندانم بـیش ! سوگند

او را بـر . از حد نرمى و مدارا مى كـنم 
زانو مى نشانم و بھ شیرین كارى با او مى 
پردازم ، و از او تعریف و تمجید مى كـنم 

در حــالى كــھ مــى دانــم حــق بــا دیگــر . 
فرزندانم است ، اما از این ترس دارم كـھ 

ا مــاجراى حضــرت یوســف و آنچــھ كــھ مبــاد
یـز نبرادرانش بـا او كردنـد بـر سـر او 

بیاید و در حقیقت خداوند متعال این سوره 
. را جز براى درس عبرت نازل نكـرده اسـت 

از بھر آنكھ بعضى از ما بـر بعضـى دیگـر 
حسد مورزند، چنان كھ برادران یوسف بر او 

 .حسادت و ستم كردند
ى پیـروان و خداوند این حكایـت را بـرا

شیفتگان ما رحمت و بر دشمنان آشـكار مـا 
 .حجت قرار داد
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 عدالت بین پسر و دختر
نسبت بھ تبعیض قائل شـدن   رسول خدا 

. بین پسران و دختران ، بسیار حساس بودند
نمونھ گویایى از این حساسیت این است كـھ 

: 
گرماگرم سخن گفتن بـا   روزى پیامبر 

پسر بچھ اى آمد و بھ نزد پدر . یاران بود
كھ در گوشھ اى از مجلس نشستھ بـود  -خود 

پدرش دستى بھ سـر او كشـید و او . رفت  -
را بر زانوى راست خود نشانید اندكى بدین 
حال بود كھ دختر خردسال آن مرد آمد و بھ 
طرف پدرش رفت ، چون بـھ نزدیـك او رسـید 

ى بھ سرش كشید و در كنار خود بـر مرد دست
 .زمین نشانید

كھ تبعیض و بى عدالتى (  پیامبر خدا 
چـرا او : بھ او فرمود) او را مشاھده كرد

 !را بر زانوى چپ خود ننشاندى 
كھ بھ رفتار نادرسـت خـود پـى (آن مرد 

ل كرد عم  برده بود، بھ دستور پیامبر 
رسول . دخترش را بر زانوى دیگر نشانید) و

 )١٦٢.(الآن عدالت را رعایت كردى : خدا فرمود
پروردگار دوست دارد كھ بـین فرزنـدانتان 
عدالت را رعایت كنید حتى در بوسیدن آنان 

اءنھ نظر الى رجـل لـھ :  و عن النبى 
 ابنان فقبل اءحـدھما و تـرك الاخـر فقـال

 )١٦٤.(فھلا ساویت بینھما  النبى 
بــین فرزنــدان خــود در دادن ھدیــھ بــھ 
عدالت رفتـار كنیـد ھمانگونـھ كـھ دوسـت 
دارید آنان نیز در نیكى و لطف و محبت بھ 

 .شما بھ عدالت رفتار كنند
سـاووا :  ابن عباس از رسول خدا  - ٢

فى العطیھ ، فلو كنـت مفضـلا بین اءولادكم 
 )١٦٦.(اءحدا لفضلت النساء

روزى بشیر بن سعد فرزند خود نعمـان را 
من بـھ : بھ محضر پیامبر آورده ، عرض كرد
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این فرزندم بنده اى ھدیھ كردم ، پیـامبر 
آیا بھ تمام فرزندانت چنـین : فرمود  

� یـا رسـول . خیر: بخششى كردى ؟ عرض كرد
این را ھم كھ بھ او داده اى : فرمود  

 .باز پس گیر
قالـت : جابر روایـت مـى كنـد كـھ  - ٤

امراءه بشیر انحل ابنى غلاما و اشـھد لـى 
فقــال ان   رســول � ، فــاءتى رســول � 

ابنھ فلان ساءلتى اءن اءنحل ابنھا غلامـا، 
لھ ؟   فقال   لى رسول �  قالت اشھد

فكلھم اعطیت مثل ما اءعطیـت : قال . نعم 
فلیس یصـلح ھـذا و انـى لا : لا قال : قال 

 )١٦٨(اشھد الا على حق 
فرزنــدان خــود را احتــرام كنیــد، و 
آدابشان را نیكو گردانید كھ مورد رحمت و 

 .د گرفت بخشش قرار خواھی
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 احترام كودك در حال نماز
گاھى كودكان خرد سال بھ ھنگامى كھ پدر 
یا مادر مشغول خواندن نماز ھستند یـا از 
طولانى شدن نماز آنان و یا از گرسنگى بـى 
تابى مى كنند و یا دوست دارند در آن حال 
از سر و گردن پدر و مادر بالا رفتھ و بـر 

 .پشت آنان سوار شوند و بازى كنند
در این ھنگام پـدر و مـادر متحیـر مـى 
مانند كھ چھ كننـد، آیـا نمـاز واجـب را 
شكستھ و بھ خواستھ ھـاى فرزندشـان پاسـخ 
مثبت دھند، و یا نمـاز را ادامـھ داده و 
بــھ داد و فریــاد و گریــھ او بــى اعتنــا 

 باشند؟
آنچــھ كــھ مــى تــوان از ســیره پیــامبر 

آموخت ایـن اسـت  و اھل بیت اطھار   
كھ نھ باید از یاد خدا غافل مانـد و بـھ 
نماز بى اعتنایى كرد و نھ اینكـھ مھـر و 
عاطفھ كودك و نیازھـاى او را بـى اھمیـت 

نماز را بایـد . دانست و بھ فراموشى سپرد
كامل و با توجھ بھ جا آورد، اما مى توان 
با در نظر گرفتن نیازھـاى كودكـان آن را 

تصار برگزار نمود، گاھى ھم مى توان بھ اخ
در حال نماز بھ نیازھـا و عواطـف اطفـال 
پاسخ مناسب داد، در عین حال وضـع و حـال 

 .نمازگزار را ھم حفظ نمود
پیــامبر بــھ احتــرام كودكــان نمــاز را 

 كوتاه مى كند
نقل مـى   عبد� بن سنان از امام صادق 

بالنـاس الظھـر،   صـلى رسـول � : كند
مخفــف فــى الــركعتین الاءخیــرتین ، فلمــا 

ھل حدث فـى الصـلاه : انصرف قال لھ الناس 
خففت فـى : و ما ذاك ؟ قالوا: شى ء؟ قال 

اءو مـا : فقال لھم . الركعتین الاءخرتین 
 )١٧٠.(سمعتم صراخ الصبى 
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در حـال نمـاز   ھنگامى كـھ پیـامبر 
صداى كودكى را كھ با مادرش بود مى شنید، 

 .سوره ھاى سبك و كوتاه قرائت مى كرد
 :طولانى كردن سجده بھ احترام كودك 

، مردم را  روایت شده است كھ پیامبر 
بھ نماز فـرا خوانـد و حضـرت امـام حسـن 

یز ن  طفل خردسال صدیقھ اطھر   مجتبى 
با آن حضرت بود، پیـامبر كـودك را كنـار 
خود نشاند و بھ نماز ایستاد و در میانـھ 
. نماز یكى از سجده ھا را خیلـى طـول داد

من سر از سجده برداشـتم : راوى حدیث گوید
، دیدم امام حسن از جاى خـود برخاسـتھ و 
روى كتف پیامبر نشسـتھ اسـت وقتـى نمـاز 

ل � از یا رسو: تمام شد نمازگزاران گفتند
شما چنـین سـجده اى ندیـده بـودیم گمـان 
: كردیم بر شما وحى نازل مـى شـود فرمـود

وحى نازل نشد، فرزندم حسن ، در حال سجده 
، بر دوشم سوار شد، نخواستم شتاب كـنم و 
كودك را بر زمـین بگـذارم ، آنقـدر صـبر 

 )١٧٢.(كردم تا طفل ، خود از دوشم پایین آمد
ك را در حـال اشكالى ندارد كـھ زن كـود

نماز با خود بردارد و در حالى كـھ تشـھد 
 .مى خواند بھ او شیر دھد

 ساكت كردن فرزند در حال نماز
على بن جعفر برادر امام موسى بن جعفـر 

ساءلتھ عن المـراءه تكـون فـى : گوید  
صلاه الفریضھ و ولدھا الى جنبھـا یبكـى و 
ھــى قاعــده ھــل یصــلح لھــا اءن تتناولــھ 

عده فى حجرھا و تسكتھ و ترضعھ ؟ قـال فتق
 )١٧٤.(لاباءس 

ــاقر  ــام ب ــانى   از ام ــاره كودك درب
پرسیدم كھ در نماز جماعت شركت كرده اند، 

آنان را در نماز، بھ صـفھاى : حضرت فرمود
بـا ایسـتادن (نرانیـد؛ بلكـھ   آخر واپس 
 .در میانشان جدایى بیفكنید) بزرگترھا
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حترام كودكان محفـوظ ھم ا تیبرتبھ این 
مى ماند و ھم از اینكھ مسجد بھ جاى بازى 
و سرگرمى كودكان مبدل گردد، جلوگیرى مـى 

 .شود
 سلام كردن بھ كودكان

سلام دادن بھ كودكان ، نشـانھ تواضـع و 
بزرگى و نرمخـویى و سـبب ارج نھـادن بـھ 
شخصیت كودكان و خلق و خویى پیامبرانـھ و 

 .است   سنت خوب محمدى 
پیامبر بزرگوار اسلام تا زنده بود ایـن 
سنت نیكو را فراموش نكـرد و پیوسـتھ بـھ 

خمس : بزرگ و كوچك سلام مى كرد و مى فرمود
والتسـلیم علـى ... لا اءدعھن حتى الممات 

فرزنـدت  )١٧٦.(الصبیان لیكون سنة من بعـدى 
یعنـى . تیرى از تیرھاى تیردان تـو اسـت 

ه تن تو و ذخیره آینده توست و فرزندت پار
تو با توھین بھ شخصیت او ھم بھ خود ضربھ 
مى زنى و ھم اینكھ كسى را تضعیف مى كنـى 
و بى مقدار مى سازى كھ در آینده بـھ تـو 
یارى خواھد رساند و پشـتیبان تـو خواھـد 
بود و ھر عمل نیكى كھ انجام دھد، تو نیز 

 .از اجر و پاداش آن بھره مند خواھى شد
 طاب نیكو بھ فرزندانخ

از دیگر موارد احترام و تكریم كودكـان 
آن است كھ از دوران كـودكى آنـان را بـا 
ــدا  ــتھ ص ــو و شایس ــاى نیك ــاف و لقبھ اوص

اسمھا و لقبھایى نیكوست كھ حـاكى . بزنند
از مھر و محبـت و یـادآور خیـر و فضـیلت 

صدا كردن كودك با این قبیل اسـمھا . باشد
ید روابـط مھرآمیـز، و لقبھا علاوه بر تشد

شخصیت كودكان را بھ خـوب بـودن و رشـد و 
كمال یافتن تشویق و تحریك مى كند و عظمت 
خاصى در روح آنان مى دمد كھ آثار نیكـوى 

 .آن از یاد نخواھد رفت 
بــادروا اءولادكــم : فرمــود  پیــامبر 

 )١٧٨(.بالكنى قبل اءن تغلب علیھم الاءلقاب 
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فرزند آدمى ھفت سال اول : ر فرمودپیامب
زندگى سرور و بزرگ است و در ھفت سال دوم 

مطیع و فرمـانبردار و در ھفـت ) ١٤تا  ٧(
وزیــر خــانواده و ) ٢١تــا  ١٥(ســال ســوم 

 .مشاور پدر و مادر است 
زمینــھ ســازى اجتمــاعى بــراى رشــد 

 استعدادھاى كودكان
در كودكان و نوجوانان استعدادھاى فـوق 

ــاده اى ــن  الع ــكفتن ای ــت ، ش ــھ اس نھفت
پدر . استعدادھا نیازمند زمینھ سازى است 

و مادر مى توانند با زمینھ سـازیھاى مـؤ 
ثر اجتماعى رشـد اسـتعدادھاى كودكـان را 

 .تسریع ببخشند
اگـر كـودكى در منـزل : بھ عنوان مثال 

قرآن را بھ زیبایى تلاوت مى كند در مجامع 
ى عمومى نیز از او خواسـتھ شـود تـا بـرا

دیگران ھمان آیـات و سـوره ھـا را تـلاوت 
 .كند

یا اگر شعرى ، سخنى و ھنرى مـى دانـد، 
ــتان و  ــیش دوس ــا پ ــود ت ــتھ ش از او خواس
خویشان و در محافل و نشستھاى خانوادگى و 
اجتماعى دانستھ ھا و مھارتھایش را آشكار 
سازد، این امر سبب مى شود كھ فرزندان بھ 

و احسـاس  تواناییھاى خود اطمینان یابنـد
سرور و بالندگى كنند و بـیش از پـیش بـھ 
مسائل فرھنگ علاقھ مند شـوند و از احسـاس 
حقارت نیز كـھ مایـھ ركـود استعدادھاسـت 

 .رھایى پیدا كنند
روزى حضـرت : روایت مـى كنـد شیخ صدوق 

در مسجد در حین خطابـھ   امیر مؤ منان 
قبـل ان سلونى : رو بھ مردم كرده و فرمود

تفقدونى از من سؤ ال كنید قبـل از آنكـھ 
اما ھیچكس از جاى بـر . مرا از دست بدھید

 .نخواست تا سؤ الى از آن حضرت كند
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پـس از بجـا   آنگاه امیـر مـؤ منـان 
آوردن حمد و ثناى الھـى و درود فرسـتادن 
بر پیامبر بزرگوار نگاھى بـھ امـام حسـن 

دم حسن برخیز فرزن: مجتبى انداخت و فرمود
بھ منبر برو و سخنى بگو تا قـریش پـس از 

حسـن : من تو را كوچگ نشمارند، و نگوینـد
 .چیزى نمى داند

پدر جان چگونـھ : امام حسن مجتبى فرمود
بھ منبر بروم و سخنى بگویم در حـالى كـھ 
تو در میان مردم نشستھ اى و بـھ سـخنانم 

 !گوش مى دھى و مرا مى بینى ؟
پـدر و مـادرم : فرمود  امیر مؤ منان 

فداى تو باد، من خود را پنھـان سـاختھ ، 
بھ سخن تو گوش فرا مـى دھـم و تـو را در 
حال خطابھ مى بینم ، در حالى كھ تو مـرا 

 .نخواھى دید
بھ دستور پدر عمل كـرد،   امام مجتبى 

بر منبر رفت و پس از حمد و ثناى الھـى و 
ــامبر  ــر پی ــود  درود ب : و آل او فرم

مردم از جـدم رسـول خـدا شـنیدم كـھ مـى 
من شھر علمم و على دروازه آن است : فرمود

آیا مى توان بدون عبور از دروازه وارد . 
. شھر علم شد پـس از منبـر بـھ زیـر آمـد

از جاى برخاست و فرزندش   امیرمؤ منان 
 .را در آغوش كشید

زنـد دیگـرش ، حضـرت امـام آنگاه بھ فر
تو نیز برخیـز ! فرزندم : فرمود  حسین 

و بر منبر برو و سخنى بگوى كھ قـریش تـو 
را پس از من كوچك نشمارند و نگوینـد كـھ 
حسین بن على چیزى نمى دانـد، امـا چنـان 

 .سخن بگوى كھ ادامھ سخن برادرت باشد
ده ، بھ دستور پدر عمل كر  امام حسین 

و بھ منبر رفت و پس از حمد و ثناى الھـى 
مردم : و صلوات بر پیامبر و آل او، فرمود

علـى : از رسول خدا شنیدم كھ مى فرمـود! 
شھر ھدایت است پس ھـر كـس داخـل آن شـود 
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نجات پیدا كرده است و ھر كس از آن تخلـف 
 .كند ھلاك شود

حضرت از جاى برخاست و در حـالى كـھ او 
ب خود مى فشرد بـھ مـردم را بر سینھ و قل

ــود ــن دو : فرم ــید ای ــاھد باش ــردم ش اى م
فرزندان رسول خدا، امانتى ھسـتند كـھ آن 

و من ایـن دو را . حضرت بھ من سپرده است 
. بھ عنوان امانت در بین شما مـى گـذارم 

مردم بدانید كھ پیـامبر از شـما دربـاره 
كھ با آنان چھ كرده (این دو خواھد پرسید 

 )١٨٠()اید؟
 دعاى پدر و مادر در حق فرزندان - ٧

فرزندان موظفند در حق پدر ومـادر دعـا 
كنند، و از خداوند برایشـان طلـب آمـرزش 

ــد ــد. نماین ــى فرمای ــرآن م ــل رب : ق و ق
 )١٨٢(ارحمھما كما ربیانى صغیرا

حال كھ بھ اھمیـت دعـاى والـدین بـراى 
سلامتى و سعادت فرزندان واقف شدیم ، ایـن 

سخن اھل بیت جسـتجو واقعیت را در سیره و 
 :مى كنیم 

 دعاى پیامبر براى كودكان
ــد ــھ گوی ــى : عایش ــؤ ت ــول � ی ــان رس ك

 )١٨٤(...بالصبیان فیدعو لھم و یبرك علیھم 
این بود كھ ھر شب   برنامھ امام صادق 

از طرف فرزندان خـود، و ھـر روز از طـرف 
پدر خود دو ركعت نماز مى خوانـد و در آن 

ره قدر و كـوثر را قرائـت مـى دو ركعت سو
 .نمود

در حــق   دعــاى امــام زیــن العابــدین 
 فرزندان خود

در صحیفھ سجادیھ   امام زین العابدین 
: در حق فرزندان خود چنین دعا مى فرمایـد

بھ من نعمت عطا فرما بماندن ! بار خدایا«
بھ شایستھ گردانیدن ایشـان  فرزندانم ، و

من ، و بھ بھره ) اعت و پیروى ازاط(براى 
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عمرشـان ! بار خـدایا. بردن من از ایشان 
را براى من دراز گردان و مدت زندگانیشان 
را بسیار نما، و خردانشـان را بـراى مـن 
پرورش ده ، و ناتوانشان را نیرومند ساز، 
و تن ھا و كیشھا و خوھایشان را براى مـن 
ر سالم بدار، و در جانھا و اندامشـان و د

ھر چـھ از كـار ایشـان بـھ آن مـى كوشـم 
از دردھا و پیشامدھاى ناروا (تندرستى ده 

و روزیھایشان را براى ) نگاھداریشان فرما
من و بھ دست من فراوان گردان و ایشان را 

ــاران  ــاران و پرھیزك ــاه(نیكوك و ) از گن
) سخن راست(و شنوندگان ) راه حق(بینایان 

ـــتداران و ـــودت و دوس ـــانبران خ  و فرم
پنددھنگان بـراى دوسـتانت و كینـھ داران 

كـھ بـھ تـو نگرویـده (براى ھمھ دشمنانت 
 .قرار ده آمین ) اند

بار خدایا بازوى مرا بھ وسـیلھ ایشـان 
استوار گردان ، كجى مرا بـھ آنـان راسـت 

در سختى و گرفتارى و پریشـانى آنھـا (نما
اھـل و (و عدد و شماره ) را كمك من گردان

افـزون كـن ، و مجلـس مرا بھ آنان ) خویش
آنانرا اھـل علـم و (مرا بھ ایشان بیارا 

و یـاد مـرا ) دانش و فضل و كمال قرار ده
بھ آنھا زنده بدار، و در نبودنم مرا بـھ 

آنھا را جانشین (سبب ایشان بى نیاز كن ، 
و بھ وسیلھ اینان مرا بر حاجت ) من گردان

و خواستھ ام یارى فرما، و ایشانرا بـراى 
در (و مھربــان و روى آور و  مــن دوســتدار

در انجام دستورم (پابرجا، و ) كمك و یارى
ــار و )  ــھ گناھك ــرار ده ، ن ــانبر ق فرم

و مرا . بدكننده و مخالفت كننده و خطاكار
) راه پسندیده نمـودن(در پرورش و تاءدیب 

و نیكى كردن ایشان یارى فرما، و مـرا از 
جانب خود افزون بر ایشان فرزندان نرینـھ 

، و آنان را براى من نیك قرار ده ، ببخش 
در ایـن راز و نیـاز (و آنھا را در آنچھ 

از تو خواستھ ام یاورم گردان و مـرا ) كھ
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از (و فرزندانم را از شیطان رانـده شـده 
بـار خـدایا ھمـھ آن ... پناه ده ) رحمتت

خواستھ ھا را بھ توفیق و جور شدن اسـباب 
، كار و رحمت و مھربانیت بھ ما عطا فرمـا

و ما را از آتش پناه ده ، و مانند آنچـھ 
از تو بـراى خـود و فرزنـدانم در دنیـاى 
كنونى و آخرت آینده خواستم بھ ھمھ مردان 
و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمـان 

سھ دعاست كھ از لطف و رحمت  )١٨٦(»...ببخش 
دعـاى ... و استجابت الھى محروم نمى ماند

رتى كھ بھ پدر پدر براى فرزند خود، در صو
و نفرینش در صـورتى كـھ . نیكى كرده باشد

بھ پدر بى مھرى و از او نافرمـانى كـرده 
 .باشد

 بالا رفتن درجات در اثر استغفار والدین
ابوالقاسم كوفى از پیامبر اكرم روایـت 

ان العبد لیرفـع لـھ درجـھ فـى : كند كھ 
رب : الجنھ لایعرفھا من اءعمالھ ، فیقـول 

باسـتغفار والـدیك : یقول انى لى ھذه ؟ ف
 )١٨٨.(لك من بعدك 

 شكیبایى در سوگ فرزند - ٨
از دیگر ویژگیھاى خوب یك پـدر و مـادر 
نمونھ این است كھ در سوگ فرزنـد از دسـت 
رفتھ شان ھر چند ھم كھ عزیـز و بزرگـوار 
باشد بردبارى نشان دھند و چیزى كھ موجـب 
. خشم پروردگار است ، بـر زبـان نیاورنـد

والاى اخلاقى از پیامبر و معصومین  این صفت
و علماى بزرگ براى ما بھ یادگار مانده و 
حاكى از تعالى فكرى و سـعھ وجـودى آنـان 
است ؛ زیـرا آنـان بـھ واقعیـات جھـان و 
ماھیت زندگى دنیوى كھ سراپا آزمایش اسـت 
و اقفترنـــد و روح بزرگشـــان در برابـــر 

 .پیشامدھاى دلخراش آسیب چندانى نمى بیند
 مبر در سوگ فرزندش ابرھیمپیا

ھنگامى كھ ابـراھیم فرزنـد رسـول خـدا 
: در حال احتضار بـود، حضـرت فرمـود  

لولا اءن الماضى فـرط للبـاقى و ان الاخـر 
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لاحق بالاءول لحزنا علیك یا ابراھیم ، ثـم 
تـدمع العـین و یحـزن : دمعت عینھ و قال 

رب و انا بـك القلب و لانقول الا مایرضى ال
 )١٩٠(.یا ابراھیم لمحزونون 

 در سوگ اسماعیل  امام صادق 
زمانى كھ اسـماعیل فرزنـد امـام صـادق 

در حال احتضار بود مـردم ، امـام را   
در آن حال بسیار بى تاب و مضـطرب دیدنـد 
بھ صورتى كھ گاھى بھ درون خانھ مى رود و 

مـى ایسـتد و  گاھى بیرون مى آید، زمـانى
زمانى دیگـر مـى نشـیند؛ امـا وقتـى كـھ 
اسماعیل از دنیا رفت امام بھ اندرون رفت 
و تمیزترین لباس خود را پوشـید؛ سـرش را 
شانھ كرد و بھ مجلسى كھ داشت برگشت و در 

اما از مصیبت وارده سخنى . جاى خود نشست 
ــر او وارد  ــیبتى ب ــز مص ــویى ھرگ ــت گ نگف

چرا از : كردند بھ حضرت عرض. نیامده است 
این واقعھ سخین نمى گویى حضرت فرمود مـا 
اھل بیتى ھستیم كھ خدا را درآنچھ كھ مـى 
پسندند اطاعت مى كنیم و آنچھ را كھ دوست 
داریم از او مى خواھیم و اگـر آن را بـھ 
ما ارزانى داد، خدا را سپاس مى گـوییم و 
اگر با ما آن كند كـھ دوسـت نمـى داریـم 

 )١٩٢(.راضى خواھیم بود
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 براى مصیبت كوچك این ھمھ بى تابى
: روایت شده اسـت كـھ   از امام صادق 

انھ راءى رجلا قد اشـتد جزعـھ علـى ولـده 
یا ھذا جزعـت للمصـیبھ الصـغرى و : فقال 

غفلت من المصیبھ الكبرى ، لـو كنـت لمـا 
صار الیھ ولدك مسـتعدا لمـا اشـتد علیـھ 

اءعظـم مـن جزعك ، فمصابك بترك الاستعداد 
 )١٩٤(.مصابك بولدك 

على بن مھزیار گوید مردى بھ امام جواد 
نامھ اى نوشـت و در آن از مصـیبت از   

دست دادن فرزند خود و از شدت غم و اندوه 
حضـرت در جـوابش . ناشى از آن شكایت كـرد

اءما علمت اءن � عزوجل یختار مـن : نوشت 
اجره علـى مال المؤ من من ولده اءنفسھ لی

 )١٩٦(.ذلك 
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ادب آمـوزى و تربیـت : فصل چھـارم 
 فرزندان

یكى از مسـائل بسـیار مھـم زنـدگى ھـر 
انسانى ، این اسـت كـھ نسـبت بـھ تربیـت 
فرزندان خود احساس مسؤولیت كند و در ادب 
آموزى آنـان اھتمـام ورزد؛ ایـن حقـى از 

در روایـات . حقوق فرزند بر والدین اسـت 
بھ این مھم اشارت  بیشمارى از اھل بیت 

 .رفتھ است 
چنین روایـت مـى   درست از حضرت كاظم 

یـا : فقال   جاء رجل الى النبى : كند
تحسن اسمھ : رسول � ما حق ابنى ھذا؟ قال 

 ) ١٩٨(.و اءدبھ وضعھ موضعا حسنا
 :حق فرزند بر پدر سھ چیز است 

ى خوبى برایش انتخـاب كنـد؛ دایھ و مرب
نام خوبى بـرایش بگـذارد و در تربیـت او 

 .تلاش فراوان كند
 :تربیت نیكو از انفاق برتر است 

ــامبر  ــد  پی ــى فرمای ــؤ دب : م لاءن ی
اءحدكم ولده خیر لھ من اءن یتصـدق بنصـف 

 )٢٠٠(.صاع كل یوم 
ھیچ ھدیھ اى از طرف پدر بھ پسـر بھتـر 

 .حسن ادب و تربیت نیكو نیست از 
 :ادب آموزى بھترین ارث والدین 

ضمن وصیتى بھ فرزند خـود امـام   على 
والاءدب خیـر میـراث : مى فرماید  حسین 

.)٢٠٢( 
ھیچ میراثى از ادب و تربیت صحیح بـراى 

 .فرزند بھتر نیست 
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 نقش تربیت در تكامل انسان
نقل   از پیامبر   امیر المؤ منین 

یعرف المؤ من منزلتھ عنـد ربـھ : كند كھ 
 )٢٠٤(.باءن یربى ولدا لھ كافیا قبل الموت 

بى تردید دل نوجوان چون زمینى آماده و 
بى كشت است و آماده پذیرش ھر بـذرى اسـت 
كھ در آن افكنده شود، پس بـھ تربیـت تـو 

لت سخت شود و خاطرت شتافتم پیش از آنكھ د
 .بھ چیزى اشتغال یابد

 :ادب آموزى در كودكى 
فرمـود لقمـان حكـیم بـھ   امام صادق 

یـا بنـى ان : كرد  فرزند خود چنین سفارش 
تاءدبت صغیرا انتفعت بھ كبیرا، و من عنى 
بالاءدب اھتم بھ و من اھتم بھ تكلف علمـھ 
و من تكلـف علمـھ اشـتد لـھ طلبـھ و مـن 

دلھ طلبـھ اءدرك بـھ منفعتـھ فاتخـذه اشت
عاده ، و ایاك و الكسل منھ والطلب بغیره 

.)٢٠٦( 
سـپس . واگذار فرزندت ھفت سال بازى كند

یعنى ھفت (ھفت سال او را ملازم خود گردان 
سال تمـام او را زیـر نظـر بگیـر و تحـت 
) تربیت مستمر و بى وقفھ خود داشـتھ بـاش

معلـوم اگر رستگار شد كھ چھ بھتر وگرنـھ 
 .مى شود در او خیرى نیست 

این روایت با كمى تفـاوت بـھ دو طریـق 
دیگر وارد شده است كـھ در ھـر دو روایـت 
دوره بازى كودك را شش سال بیان كرده است 
، لیكن در روایت دیگرى كھ مرحـوم طبرسـى 
نقل مى كند، دوره كودكى و نوجوانى بھ سھ 

شـش سـال اول دوران : مرحلھ تقسیم مى شود
ى ، شش سـال دوم دوران آمـوزش و سـپس باز

ھفت سـال تربیـت مسـتمر، كـھ براسـاس دو 
روایت اول ، آغاز تربیت مسـتمر كـودك از 
ھفت سالگى شروع مى شـود امـام در روایـت 
مرحوم طبرسى ایـن دوره از سـیزده سـالگى 

 .آغاز مى شود
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 فواید ادب در كودكى و نوجوانى
فواید ادب در دوران كـودكى و نوجـوانى 

چنان روشـن و آشـكار اسـت كـھ چنـدان  آن
نیازى بھ بحث و بررسى طولانى ندارد، زیرا 
قسمت عمده پیروزیھا و موفقیتھا و احیانا 
شكستھا و نابسامانیھاى دوره بزرگسـالى ، 
ریشھ در كمال تربیـت یـا سـوء تربیـت در 
دوره كــودكى و نوجــوانى دارد و گذشــتگان 
خوب گفتـھ انـد كـھ علـم و ادب آمـوزى و 

بیت یافتن در خردسالى ، ھمچـون نقـش و تر
نگار بسیار زیبـایى كـھ بـر قالـب سـنگى 

 .حكاكى و طراحى شود زوال ناپذیر است 
 :سعدى مى گوید

ھر كھ در خـردیش ادب نكننـد در بزرگـى 
فلاح از او برخاست چـوب تـر را چنـان كـھ 
خواھى پیچ نشود خشك جز بھ آتـش راسـت در 

مـوختیم صفحات پیشین ھم از لقمان حكـیم آ
كھ ادب آموزى دوره كودكى سـود و سـرمایھ 

از دیگــر ســخنان . عظــیم بزرگســالى اســت 
: لقمــان بــھ فرزنــدش آن اســت كــھ فرمــود

عاده فانك تخلف فى سلفك و ) الادب(فاتخذه 
تنفع بھ من خلفك ویر تجیبك فیـھ راغـب و 

 )٢٠٨.(یخشى صولتك راھب 
 

 تشویق فرزندان
فتـار از تدابیر مھمى كھ در بازسـازى ر

فرزنــدان مــى تــوان از آن اســتفاده كــرد 
 .تشویق است 

تشویق از مسائل بسیار مھم تربیت اسلامى 
و از بھترین شیوه ھاى تربیت كودك اسـت ، 
فرزندان از تحسین و تشویق لذت مى برند و 
این از تمایلات فطرى آنان است كھ باید بھ 
بھترین شیوه و براى گرایش دادن آنھا بـھ 

 .زشمند از آن استفاده كردفعالیتھاى ار
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نیاز بھ تشویق ، نیازى ھمیشـگى اسـت و 
این خطاست كـھ برخـى تصـوركنند كـھ چـون 
فرزندانشان بزرگ شده اند، پس دیگر نیازى 

بلكـھ بجـز انبیـا و . بھ تشـویق ندارنـد
اولیا و برگزیدگان الھى ، ھمھ افـراد در 
ــویق و  ــد تش ــدگى نیازمن ــل زن ــھ مراح ھم

 .تمجیدند
 قفواید تشوی

تشویق موجب تقویت روحى فرزندان مـى  - ١
شود و نیروى تازه اى بھ آنان مى بخشد تا 
بتواند با اعتماد بـھ نفـس و پشـت گرمـى 
بیشتر كارھاى خوب مورد ذوق و علاقـھ خـود 
را دنبال كنند و بھ اھمیت آنھـا بـیش از 

 .پیش پى ببرند
تشویق استعدادھاى درونى كودكـان را  - ٢

و . فایى سـوق مـى دھـدرشد داده و بھ شكو
زمینھ ھاى یاس و ناامیدى و بدبینى را در 

 .آنھا از بین مى برد
كودك در پرتو بشویق یاد مى گیرد كھ  - ٣

مشكلات و سختیھا را بر خود ھموار سازد تا 
ھدف مطلوب خـود را دنبـال كنـد و تـداوم 
تشویق بھ تـداوم فعالیتھـاى رشـد دھنـده 

 .كودك مى انجامد
ن توسـط پـدر و مـادر و تشویق كودكا -٤

اطرافیان و مربیان باعث مى شـود كودكـان 
با نظرى خوب و خوش بینانھ بھ آنھا نگـاه 
كنند و آنھا را دوست و ھمدم و یار صمیمى 
خود تلقى كنند و این خود ثمـرات بسـیارى 

 .در بر دارد
گاه یك تشویق بجا و حكیمانھ و ساده  - ٥

د و ممكن است مسیر زندگى كودكى را عوض كن
ــات  ــات نج ــدكاریھا و انحراف او را از ب

 .بخشد
تشویق كودكان براى انجام فعالیتھاى  - ٦

مثبت و پاداش دادن پـس از انجـام آنھـا، 
باعث ایجاد انگیزش و تحرك در آنھا خواھد 
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شد و جو رقابتى خوبى در میان آنھا پدیـد 
 .خواھد آورد

اما فرزندانى كھ مورد تشویق قرار نمـى 
چار شكست روحى مـى شـوند و گیرند، اغلب د

اعتماد بھ نفس خود را از دست داده و خود 
و جـراءت دسـت . را پست و حقیر مى شمارند

. زدن بھ كار خوب را در خـود نمـى یابنـد
بنابراین كھ تشویق عمل بسیار پسندیده اى 
است جـاى تردیـد نیسـت ؛ امـا مھمتـر از 
تشویق ، نوع و نحوه تشویق است كـھ بایـد 

والا چـھ بسـا . دین قرار بگیردمد نظر وال
 .كھ بازتاب منفى ھم داشتھ باشد

تشویق خوب آن است كھ تنھا زبانى نباشد 
بلكھ عملى ھم باشد و اینكھ اصـالت پیـدا 

بلكھ دقیقا . نكند و بھ سرگرمى مبدل نشود
بھ عنوان وسیلھ اى براى ایجـاد و تقویـت 

و كودكـان . رفتارھاى مثبـت بـھ كـار رود
براى چھ تشویق مـى شـوند و بخوبى بدانند 

چھ بایـد بكننـد تـا مـورد تشـویق قـرار 
ھمچنین تشویق خوب آن اسـت كـھ در . گیرند

حضور جمع صورت گیرد، نھ فقط در خفا و بھ 
 .پنھانى 

 تشویق خداوند
خداوند در قـرآن مجیـد بـھ مناسـبتھاى 

از انبیـا و  -گوناگونى بندگان صالحش را 
معصـوم  صلحا گرفتھ تا اولیا و پیشـوایان

تشویق و تمجید كرده است ، مثلا ایـوب   
پیامبر را بـھ پـاس صـبر و پایـداریش در 
مقابل رنجھا مورد تمجیـد و سـتایش قـرار 

 :داده و درباره او فرموده 
ابٌ وخَُذْ �ِيَدِكَ ضِغْثاً فَاْ�ِب بهِِّ وَلاَ َ�نَْثْ إِن�ا وجََدْناَهُ صَابرًِا نعِّْمَ العَْبدُْ إِ ( و�

َ
 )ن�هُ أ

 .و بدرستیكھ تو بر خلق بزرگى  )٢١٠(
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  تشویق پیامبر 
بارھا امیر مؤ منان را   رسول گرامى 

در جنـگ احـد . در حضور دیگران ستایش كرد
پس از كشتھ شدن عمرو بن عبـدود بـھ دسـت 

بھ علـى یـوم ضر: ، پیامبر فرمود  على 
 )٢١٢(الخندق اءفضل من عباده الثقلین 
 تشویق و تمجید در سیره اھل بیت

در مبــاحثى قبلــى بــا نمونــھ ھــایى از 
كاربرد تشویق در زنـدگى اھـل بیـت آشـنا 
شدیم ؛ مثلا، آنجا كھ امیر مؤ منـان علـى 

را واداشـت   در حضور جمع امام حسن   
بـراى مـردم خطبـھ  كھ بـر منبـر بـرود و

بخوانــد و پــس از آن نیــز او را ســتود و 
یـا . آیتى از قرآن در این باب تلاوت نمود

را   امام حسن   آنجا كھ پیامبر خدا 
تحریـك و   در حال كشتى با امام حسـین 
جبرئیـل ھـم : تشویق مى فرمود و مى گفـت 

یا آنجـا كـھ . را تشویق مى كند  حسین 
از سخنان ھوشـمندانھ و حكیمانـھ   على 

دو فرزند خود عباس و زینـب احسـاس نشـاط 
اكنون چنـد . كرد و بر صورت آنان بوسھ زد

نمونھ دیگر از زندگى این الگوھـاى بـزرگ 
 .انسانیت را مطرح مى كنیم 

آفرین بر تو كھ ھمانند حضـرت ابـراھیم 
 :شدى 
فرمــود پــدرم علــى بــن   مــام بــاقر ا

پدرم  . بشدت مریض بودم :فرمود  الحسین 
: بـھ مـن فرمـود -  حضرت امـام حسـین 

طالب و آرزومند چھ ھستى ؟ عـرض ! فرزندم 
مایلم از كسانى باشم كھ چیزى بـر : كردم 

خدا پیشـنھاد نمـى كننـد و مـایلم چیـزى 
نكھ خداونـد ھمـھ چیـز را نخواھم ، با ای

 .برایم تدبیر كرده است 
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آفرین بر تـو كـھ ھماننـد : پدرم فرمود
زیرا ھنگامى . ابراھیم خلیل الرحمان شدى 

. كھ جبرئیل بھ او گفت آیـا حـاجتى دارى 
چیـزى از خـدانمى خـواھم : ابراھیم فرمود

زیرا اوست كھ مراكفایـت مـى كنـدو اوسـت 
سپاس خـداى  !اى فرزندم  )٢١٤.(بھترین وكیل 

را كھ تو را جانشین و خلف پدران و مایـھ 
سرور و دلخوشى فرزندان و جانشین دوسـتان 

 .قرار داد
یعنى فرزنـدم تـو بـا ایـن شایسـتگى و 
لیاقتى كھ از خـود نشـان مـى دھـى ، ھـم 
بھترین خلـف و جانشـین پـدر ھسـتى و ھـم 
بھترین فرزند و مایھ روشنى چشم پدر و ھم 

ر بھ جاى دوستان او بھترین یار و مونس پد
 .مى باشى 
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پدر و مادرم بـھ فـداى تـو اى گنجینـھ 
 :رازھا

روزى ابوحنیفھ بـھ : محمد بن مسلم گوید
و عرضـھ . وارد شـد  محضر امـام صـادق 

فرزندت موسى را دیدم كھ نماز مـى : داشت 
خواند در حالى كھ مردم از مقابل او عبور 

كـرد و  مى كردند و او آنھا را نھـى نمـى
 !این عمل نادرست است 

موســى را صــدا : فرمــود  امــام صــادق 
و چون موسى بھ حضور پدر رسـید، آن . كنید

: ابوحنیفھ مى گوید! فرزندم : حضرت فرمود
تو نماز مى خواندى و مردم از برابـر تـو 
عبور مى كردند و آنھا را منع نمى كردى ؟ 

ى او آرى پدر جان ، كسى كھ من بـرا: گفت 
نماز مى خواندم از آنھایى كھ از برابـرم 

خداوند مى . مى گذشتند بھ من نزدیكتر بود
و ما بھ او از رگ گردنش نزدیـك «: فرماید
ھمین كھ امام : محمد بن مسلم گوید. »تریم

این پاسخ را از فرزندش شنید او   صادق 
چسـبانید و   را در آغوش كشید بھ سینھ اش 

و مـادرم فـداى تـو بـاد اى  پـدر: فرمود
 )٢١٦(.گنجینھ رازھا

 
 تنبیھ بدنى كودكان

طیكى از مسائل مھم و پیچیده تربیتى كھ 
اكثـــر پـــدران و مـــادران در آن دچـــار 
تردیدند، چگونگى برخورد آنان با كارھـاى 
نادرست كودكان است ، بھ طورى كـھ بیشـتر 
اوقات والـدین متحیـر مـى ماننـد كـھ در 

ویھـاى فرزندانشـان و مقابل خطاھـا و كجر
روى برتـــافتن آنـــان از توصـــیھ ھـــا و 

 ....راھنماییھا چھ واكنشى نشان دھند
اگر در مقابـل كارھـاى زشـت و ناپسـند 
آنان سكوت كنند كودكان بـر خطاھـاى خـود 
افزوده و جسارت بیشترى پیدا مى كننـد، و 
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اگر عكس العمل نشـان داده و فرزنـدان را 
دیگـرى ھـم  تنبیھ كنند چھ بسا كھ مشـكلات

 .بیافرینند
در ایــن بخــش ، در پرتــو كــلام نــورانى 

نخست بھ موارد منـع و جـواز   معصومین 
تنبیھ و سپس بھ بھترین راه حلھا در ایـن 
زمینھ اشاره مى كنیم و در آخر بـھ سـیره 

در این زمینھ نظر مى افكنیم   معصومین 
. 

 موارد منع از تنبیھ بدنى كودكان
در روایات بھ چند مورد اشاره شـده كـھ 

 .نباید در این موارد كودكان را زد
ذكر این موارد، بـراى آن نیسـت كـھ در 
سایر موارد كتك زدن بى اشكال است ، بلكھ 
بھ طور كلى اصل اساسى و عمـومى و اولیـھ 
اسلامى كھ نقش تربیتى و اصلاحى بـس عظیمـى 
 دارد، ھمان تشویق و تحریك مثبت و اشتیاق

تنبیـھ . انگیز نسبت بھ كارھاى خوب اسـت 
بھ جز در موارد خاص كھ بھ برخى از آنھـا 
اشاره خواھد شد، غالبا تاءثیر منفى دارد 
و اگر گفتھ مـى شـود كـھ در مـوارد زیـر 
تنبیھ بـدنى كنـار گذاشـتھ شـود از بـاب 
تاءكید بر ترك آن است نـھ تاءییـد آن در 

 .موارد دیگر
روایـات نـام یكى از مواردى كھ در  - ١

برده شده ، و نباید در این موارد كودكان 
را كتك زد آنجاست كھ نامھاى پاك و مقدسى 
بر كودكان نھاده شده باشـد، مـا پـیش از 
این در بخش مربوط بـھ نامگـذارى كودكـان 

تاءكیــد  اشــاره كــردیم كــھ اھــل بیــت 
فراوانى داشتند بر اینكھ مبـادا كودكـان 

و حضـرت فاطمـھ   رم ھمنام پیامبر اكـ
مورد آزار و  و ائمھ معصومین   زھرا 

 .تنبیھ بدنى قرار گیرند
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: قبل از ده سـالگى بـراى نمـاز نزنیـد
اءدب صــغار اءھــل بیتــك : پیــامبر فرمــود

بلسانك على الصلاة و الطھور، فاذا بلغـوا 
 )٢١٨.(ثاعشر سنین فاضرب ولاتجاوز ثلا

درباره كودكى كـھ بـھ   از امام صادق 
مرحلھ جوانى رسد و مسیحیت را برگزیند در 
حالى كھ یكى از پدر و مـادرش یـا ھـر دو 

جوان بھ حال : فرمود -مسلمان بوده باشند 
خود رھا نمى شود بلكھ براى قبول اسلام او 

 .را تنبیھ بدنى مى كنند
 :براى تربیت  - ٢

فیما اءوصى بھ امیرالمؤ منین  عن النبى
 )٢٢٠(».لاتضربن اءدبا فوق ثلاث «: 

درباره تاءدیـب و زدن   از امام صادق 
كودك و بنـده زر خریـد، پرسـیدم ؟ حضـرت 

پنج یا شش ضربھ بیشـتر نـزن و در : فرمود
 .ھمین اندازه نیز نرمش نشان ده 

عن : بیش از سھ ضربھ زدن قصاص دارد - ٢
فیمـا اءوصـى بـھ اءمیرالمـؤ   النبى 
لاتضربن اءدبا فوق ثـلاث فانـك ان «: منین 

 )٢٢٢(.فعلت فھو قصاص یوم القیامھ 
بھ كودكانى كھ نوشتھ ھـاى خـود   على 

ــزد آن حضــرت آورده بودنــد  تــا  -را ن
بھ معلـم : فرمود -بھترینشان را برگزیند 
ى تاءدیب ، بیش از خود بگویید كھ اگر برا

سھ ضربھ بھ شما بزند از او قصـاص خواھـد 
 .شد
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 ثبوت دیھ بر پدر
ھرگا تاءدیب و تنبیھ فرزند جز بـا زدن 
او میسر نباشد، اگر چھ با رعایـت شـرایط 
ضرورى آن بى اشكال بھ نظر مـى رسـد امـا 
پدر باید بھ این نكتھ متوجھ باشد كھ اگر 

ود و در اثر زدن ، بدن فرزند سرخ یـا كبـ
یا زخمى گردد یا آسیب ببیند و یا احیانا 
فرزند زیر ضربات پدر، فوت كند، اگـر چـھ 

این حكـم (نمى شود   بدین منظور پدر قصاص 
اما یقینا بایـد دیـھ ) فقط مختص پدر است

بپردازد گر چھ زدن فرزند بھ قصـد دیگـرى 
 )٢٢٤(.جز تاءدیب ھم نبوده باشد

 یادآورى چند نكتھ در روایات
ــدنى را در ر - ١ ــھ ب ــط تنبی ــات فق وای

موردى تجویز مى كنند كھ جنبـھ تربیتـى و 
ھدایتى داشـتھ باشـد، نـھ اینكـھ ھرگـاه 
فرزند بھ دلخواه پدر و مـادر و بـر وفـق 
سلیقھ ھاى شخصى یا تمایلات نفسـانى آنـان 
عمل نكرد، مجاز باشـند كـھ او را تنبیـھ 

زیرا دیگر تنبیھ بـھ عنـوان . بدنى بكنند
رنده از كارھـاى بـد و وادار عامل باز دا

شدن بھ كارھاى خوب مطرح نیست بلكـھ فقـط 
وسیلھ اى است براى فرو نشاندن خشم و غضب 

 .والدین 
والدین مجاز نیستند كودكـان كمتـر  - ٢

وبلكھ براى رعایـت احتیـاط، (از ھفت سال 
خود را بـراى ) كودكان كمتر از سیزده سال

 .وادار كردن بھ نماز خواندن كتك بزنند
حداكثر تنبیھ بدنى كودكان شش ضربھ  - ٣

البتھ معلم و مربى حق نـدارد بـیش . است 
 .است  )٢٢٦(از سھ ضربھ بزند

بنابراین اگر در بـاب تنبیـھ زن توسـط 
شـیوه خـاص . شوھر بدین گونھ برخورد شـود

تنبیھ كودك ھم معلـوم اسـت بـھ اولیـا و 
تنبیـھ و : مربیان توصیھ مى شود، كـھ اولا

تنبیھ بدنى را بھ عنوان شیوه  على الخصوص
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اى عمومى و اصل اولیھ برخورد با خطاھـاى 
بر اعصـاب : ثانیا. كودكان بھ كار نگیرند

و احساسات خـود مسـلط باشـند و در صـورت 
لزوم از تنبیـھ اسـتفاده كننـد تـا جلـو 
كجروى كودك را بگیرند نھ اینكھ خشم خـود 

بھ حـداقل : ثالثا. را بر كودك خالى كنند
. اكتفا كنند و از آن فراتر نرونـدتنبیھ 
براى تنبیھ كودك از ھر وسـیلھ اى : رابعا

استفاده نكنند، ھمچنین بر صورت و مواضـع 
آسیب پذیر كودك نزننـد و از شـدت عمـل و 

 .تنبیھات خشن جدا پرھیز كنند
 قھر، بھترین راه حل

بھترین راه حلى كـھ مـى تـوان در ایـن 
از مساءلھ مھـم و پیچیـده ارائـھ كـرد و 

اسـت   درسھاى تربیتى اسلام و اھل بیـت 
این كھ حتى اگر نیازى بھ تنبیھ فرزنـدان 
باشد، آنھا را نزنید، آنـان غنچـھ ھـایى 
بھشتى ھستند كـھ زنـدگى را شـیرین كـرده 
. اند، در چنین مواقعى با آنھا قھر كنیـد

زیرا ایـن عمـل در روحیـھ كـودك تـاءثیر 
مى كند با قھر  بسزایى دارد و كودك احساس

كردن پدر یا مادر از او، گویى تمام درھا 
برویش بستھ مى شود، ھـیچ راھـى جـز دسـت 
كشیدن از كارھى خلاف خـود نـدارد پـس مـى 
كوشد از كارھاى زشت خود دست بردارد و از 
پدر و مادر یا مربى ھم پوزش بخواھد امـا 
نباید قھر كردن خیلـى طـول بكشـد وگرنـھ 

ى در برخواھـد داشـت بازتابھاى منفى دیگر
بھ یكى از یـاران   امام موسى بن جعفر 

خود كھ از دست فرزندش بھ ستوه آمده بـود 
لاتضربھ : و از دست او شكایت مى كرد فرمود

 )٢٢٨(.واھجره ولاتطل 
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 آموزش خواندن و نوشتن
از دیگر حقوقى كھ فرزند بر پـدر دارد، 

شـتن بھره مند شدن از نعمـت خوانـدن و نو
براى اداى این وظیفھ ، پـدر بایـد . است 

یا خود شخصا بدین كار اقـدام كنـد و یـا 
 .ھزینھ اى صرف آموزش فرزند خود كند

در روایاتى كھ در این زمینھ وارد شـده 
از خواندن و نوشتن بھ عنوان حق و تكلیـف 

پیـامبر بزرگـوار اسـلام . یاد شـده اسـت 
ن حق الولد علـى والـده م: مى فرماید 

یحسـن اسـمھ و یعلمـھ الكتابـھ و : ثلاثھ 
فرزندانتان را بھ طلب  )٢٣٠.(یزوجھ اذا بلغ 
 .دانش برانگیزید

 تشویق لقمان بھ علم و دانش
كان فیما وعظ : مى فرماید  امام صادق 

یا بنى اجعل فى : لقمان ابنھ اءن قال لھ 
ا لـك فـى اءیامك و لیالیك و ساعاتك نصیب

طلب العلم فانك لن تجد لـھ تضـییعا مثـل 
 )٢٣٢.(تركھ 

شما كودكـان جامعـھ امروزیـد و بـزودى 
دانـش   بزرگان جامعھ فردا خواھید شد، پس 

و ھر یك ) و در كسب علم بكوشید(بیاموزید 
و نمى تواند (از شما كھ حافظھ قوى ندارد 

، پس )در كلاس درس مطالب استاد را حفظ كند
نویسد و نوشتھ ھا را در خانـھ مطالب را ب

تا در موقع لزوم بھ آن مراجعـھ (نگھدارد 
 ).كند و از آنھا بھره گیرد
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 آموزش نظامى
كودكان و نوجوانان امروز، مردان آینده 

و باید بـراى اھـداف جامعـھ اسـلامى . اند
یكـى . تربیت و آمادگى لازم را پیدا كننـد

ــوان و  ــظ ت ــلامى حف ــھ اس ــداف جامع از اھ
د رزمى و دفـاعى دربرابـر دشـمنان استعدا
زیـرا خطـر تھـاجم نظـامى دشـمنان . است 

وَلاَ  (:ھمیشھ وجود دارد و بھ تعبیر قـرآن 
وُ�مْ عَن دِينُِ�مْ  ٰ يرَُد�  )٢٣٤(.)يزََا�وُنَ ُ�قَاتلِوُنَُ�مْ حَ��

اى ابورافع زمـانى كـھ فقیـر شـوى چـھ 
عرض كردم آیـا : خواھى كرد؟ ابورافع گفت 

و براى آخرت خود (شى نجویم ؟ در انفاق پی
 )چیزى نفرستم ؟
 .آرى بفرست : پیامبر فرمود

 داراییت چقدر است ؟: سپس فرمود
چھل ھزار و ھمھ اش را در راه خـدا مـى 

 .دھم 
بلكـھ . نـھ چنـین نكـن : پیامبر فرمود

قسمتى از آن را در راه خدا انفـاق كـن و 
قسمتى دیگر را نگـھ دار و خـرج فرزنـدان 

آیـا ھمانگونـھ : بورافع پرسیدا. خود كن 
كھ ما بر آنھا حق داریم آنھا ھم بـر مـا 

 حقى دارند؟
حق فرزند بر پدر آن است : پیامبر فرمود

كھ او را با كتاب آشنا سازد و تیراندازى 
امیـر مـؤ منـان . و شنا بـھ او بیـاموزد

. چنین روایت مـى كنـد  از پیامبر   
بـھ  )٢٣٦.(ا اءولادكم السباحھ والرمایھ علمو

فرزندان خود تیراندازى یاد دھید كھ ایـن 
عمل خود سركوب كردن دشمنان و پیروزى بـر 

 .آنھاست 
 :از این روایات چنین نتیجھ مى گیریم 

آموزش شنا و تیراندازى یكـى از حقـوقى 
است كھ پسـر بـر پـدر دارد گـر چـھ ایـن 
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ران چندان مساءلھ تقریبا فراموش شده و پد
 .اھمیتى بھ آن نمى دھند

شــنا و تیرانــدازى دو مھــارت مھــم  - ٢
دفاعى ھستند كھ تنھا بھ عنوان نمونھ ھـا 
و شیوه ھایى خاص از روشھاى دفـاعى مطـرح 
شده اند و مھارتھا و شیوه ھـاى دفـاعى و 
جنگى و ابزارھاى لازم براى آن بسـیارند و 

 .ھمھ مد نظر مى باشند
افع با رسول خدا بھ از گفتگوى ابور - ٣

دست مـى آیـد كـھ پـدر بایـد مقـدارى از 
ــوزش  ــراى آم ــود را ب ــروت خ ــى و ث دارای
تعلیمات نظامى و مھارتھاى دفـاعى ھمچـون 
. شنا و تیراندازى فرزند خود مصروف سـازد

تا فرزندش در این جھت رشد كافى پیدا كند 
 .و مدافع خوبى براى اسلام و كشور باشد

ى كھ نوجوانـانش بدیھى است جامعھ ا - ٤
نسبت بھ تعلیمـات نظـامى آشـنایى داشـتھ 
باشند رعب و وحشتى در دل دشـمنان خواھـد 
افتاد و آنان از مقاصد شوم خود ماءیوس و 

و آیھ و اعـدوا لھـم . ناكام خواھند ماند
مااســتطعتم مــن قــوة و مــن ربــاط الخیــل 

مـردى كـھ  )٢٣٨(ترھبون بھ عدو � و عـدوكم 
م غذا خـوردن برگـرد خانواده خود را ھنگا

روى خود مـى   سفره مى نشاند و غذایى پیش 
گذارد و در آغاز غذا خوردن نـام خـدا را 
مى برد و آنان ھم خدا را یاد مى كننـد و 
در آخر نیز خدا را حمد و سپاس مى گویند، 
و چون سـفره جمـع شـود، مشـمول آمـرزش و 

 .غفران الھى قرار گیرند
بھ امام   چند دستور از امیر مؤ منان 

 :  حسن 
امیر مؤ منان بـھ : اصبغ بن نباتھ گوید

الا : فرمود  فرزند خود امام حسن مجتبى 
اعلمك اءربع خصال تستغنى بھا عن الطـب ؟ 

لاتجلس على الطعـام الا : قال . بلى : قال 
وانت جـائع ولاتقـم عـن الطعـام الا وانـت 
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و اذا نمـت فـاعرض تشتھیھ و جـود المضـغ 
 )٢٤٠(...نفسك على الخلاء

چون معـده از غـذا پـر شـود، ! فرزندم 
و از كار مى افتـد . اندیشھ فرو مى خوابد

و زبان حكمت گنگ مى شود و اعضاى بـدن از 
 .عبادت باز مى مانند

 :تا مضمضھ نكردن آب ننوش 
از پـدر و اجـدادش   حضرت امـام رضـا 
ان الحسـین بـن علـى : چنین روایت مى كند

كان اءمیرالمؤ منـین یاءمرنـا : قال   
اذا تخللنا اءن لانشرب الماء حتى نتمضـمض 

 .ثلاثا
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دوران باز سازى شخصـیت : فصل پنجم 
 فرزند

 
برچیــدن زمینــھ فســاد و انحــراف در 

 فرزندان
ــایف  ــكلترین وظ ــرین و مش ــى از مھمت یك
اخلاقى پـدران ایـن اسـت كـھ زمینـھ ھـاى 

راف و فساد اخلاق را در فرزنـدان خـود انح
از بین ببرند، زیرا ھیچ آتشى سوزنده تـر 
از فساد اخلاقى وانحراف یك محیط سـالم را 

 .متلاشى نمى سازد و از بین نمى برد
و از آنجایى كھ زمینھ فسـاد و انحـراف 
در ھمگان وجود دارد و فرزندان بـھ دلیـل 
ــاص  ــھ خ ــاھى و روحی ــى و ناآگ ــم تجربگ ك

ى و جوانى پیوستھ در آستانھ لغـزش نوجوان
پدران و مادران آگـاه و . و انحراف ھستند

ھوشمند باید بكوشند موانع زندگى سالم را 
از پــیش پــاى آنھــا بردارنــد و نگذارنــد 
فطرتھاى پاك و دست نخـورده فرزنـدان بـھ 
رذایــل اخلاقــى و مفاســد اجتمــاعى آلــوده 

بدین منظور علاوه بر اینكھ باید از . گردد
ور گوناگون و بخصوص مشكلات جسمى و روحى ام

و نیازھــاى فرزنــدان آگــاه باشــند بلكــھ 
حقیقتا چنان رفتارھاى ارشادى و تربیتى و 
سعھ صدر خوبى داشـتھ باشـند تـا دوسـت و 
ھمدم كودكـان و نوجوانـان تلقـى شـوند و 
آنان ھیچ گونھ جدایى بین خـود و والـدین 
ھ احساس نكنند و مشكلات خود را پیش از آنك

خسارتى جسمى و روحى ببار آید با والـدین 
خود رد میان بگذارند و در صدد گره گشایى 

طبیعى است كھ والدین ھم باید از . برآیند
مطالعھ كتابھاى تربیتى و اخلاقـى مربوطـھ 
غافل نمانند و ھمیشھ چند قـدم جلـوتر از 
ــد و  ــت كنن ــدان حرك ــارى فرزن ــاى ج نیازھ
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ن زنـدگى پشتیبان و پناھگاه واقعى نونھالا
 .خود باشند

اكنون بـھ برخـى از باریـك بینـى ھـاى 
تربیتى اسلام در جھت اھداف یاد شده اشاره 

 .مى شود
جداسازى محل خواب و اجازه گرفتن  -الف 

 براى ورود
یكى از مسائل تربیتى ظریف و مھمـى كـھ 
گاھى مورد بى توجھى خانواده ھا قرار مـى 

در گیرد مساءلھ اجازه گرفتن فرزندان از پ
و مادر بھ ھنگام ورود بھ اطاق شخصى آنھا 

 .مى باشد
فرزند در دوران كودكى در كنـار پـدر و 
مادر بھ سـر مـى بـرد و احسـاس مـى كنـد 
محدودیتى براى بسیارى از كارھا نـدارد و 
چون انس والفت و وابستگى زیادى بین او و 
والدین وجود دارد میل دارد بى اجازه بـھ 

ار آنھـا بمانـد، اتاق آنھا برود و در كن
اما بتدریج باید تمرین داده شوند و عادت 
كنند كھ در اتاق خاص خود بخوابند و براى 
. رفتن بـھ اتـاق والـدین اجـازه بگیرنـد

طبیعى است كھ این كـار بایـد بـا ملایمـت 
صورت گیـرد و والـدین بـا تقویـت احسـاس 
استقلال روانى و عزت نفس كودكان و تمـرین 

پـیش برونـد، بـھ  دادن آنھا بھ این كـار
طورى كھ پیش از آنكھ بھ سن بلـوغ برسـند 

 .بھ الزامى بودن این امر پى ببرند
این یك درس بسیار مھم اخلاقـى اسـت كـھ 
اگر رعایت شود، كودكان پاك و عفیـف رشـد 

يـنَ (: قرآن مجید مى فرماید. مى كنند ِ
هَـا ا�� ��

َ
يـَا �

ينَ َ�لَكَتْ  ِ
ذِنُ�مُ ا��

ْ
ينَ �مَْ َ�بلْغُُـوا اْ�لُـُمَ مِـنُ�مْ ثـَلاَثَ آمَنوُا لِ�سَْتَأ ِ

ْ�مَانُُ�مْ وَا��
َ
أ

هَِ�ةِ وَمِـن َ�عْـدِ صَـلاَةِ  نَ الظ� ضَعُونَ ِ�يَابَُ�م مِّ ن َ�بلِْ صَلاَةِ الفَْجْرِ وحََِ� تَ اتٍ مِّ َ�ر�
افـُونَ العِْشَاءِ ثلاََثُ عَوْرَاتٍ ل�ُ�مْ لـَ�سَْ عَلـَيُْ�مْ وَلاَ عَلـَيْهِمْ جُنـَاحٌ  َ�عْـدَهُن� طَو�

هُ لَُ�مُ الآْياَتِ وَا�ل�ـهُ عَلِيمٌ حَكِـيمٌ  ُ ا�ل�ـ �كَِ يُ�َِ�ّ ٰ َ�عْضٍ كَذَٰ ... عَليَُْ�م َ�عْضُُ�مْ َ�َ
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ينَ مِن َ�ـبلِْهِمْ  ِ
ذَنَ ا��

ْ
ذِنوُا كَمَا اسْتأَ

ْ
طْفَالُ مِنُ�مُ اْ�لُمَُ فلَْ�َسْتأَ

َ
�كَِ  ۚ◌  وَ�ِذَا بلَغََ الأْ كَـذَٰ

هُ لَُ�مْ آياَتِهِ يُ  ُ ا�ل�ـ هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ۗ◌  �َِ�ّ  )٢٤٣(.)وَا�ل�ـ
از آیھ مورد بحث استفاده مـى شـود كـھ 
اتاق خواب والـدین بایـد جـداى از اتـاق 

زیـرا اجـازه گـرفتن . خواب فرزندان باشد
براى ورود بھ اتـاق پـدر و مـادر معنـاى 
دیگرى جز این نـدارد كـھ آنھـا در اتـاق 

ضـرورى تلقـى كـردن . بخوابندجداگانھ اى 
این امر از انحرافات جنسى كھ ممكـن اسـت 
ــوند  ــوده ش ــدان آل ــده ب ــان در آین كودك

 .جلوگیرى خواھد كرد
روایات مربوط بھ مساءلھ جداسـازى محـل 
خواب فرزندان بـھ چنـد دسـتھ تقسـیم مـى 

سن جداسازى را مطرح مى : دستھ اول . شوند
اه بھ جدا كردن خوابگـ: و دستھ دوم . كند

: و دسـتھ سـوم . پسر و دختر اشـاره دارد
جداسازى محل خواب دختـران را از یكـدیگر 

دستھ چھارم بھ جداسازى بین . بیان مى كند
 .كودكان ممیز و زنان اشاره كرده است 

ــتھ اول  ــن : دس ــھ س ــتند ب ــاتى ھس روای
  كودكان اشاره دارند برخى از آنھا سن شش 

وم سالگى و برخى سن ھفت سالگى و دسـتھ سـ
 .سن ده سالگى را مطرح كرده اند

روى اءنھ یفـرق بـین الصـبیان فـى  - ١
 )٢٤٥.(المضاجع بست سنین 

اگر فرزندان شـما بـھ سـن ھفـت سـالگى 
رسیدند خوابگاه آنھا را از یكـدیگر جـدا 

 .سازید
قال   عن جعفر بن محمد عن آبائھ  - ٣ 
یفرق بین الصبیان و النساء فى المضاجع : 

 )٢٤٧.(بلغوا عشر سنین اذا 
خوابگاه پسر و دختر ده سالھ را از ھـم 

 .جدا كنید
. جداسازى بین دختران اسـت : دستھ سوم 
روایت كرده   از پیامبر   امام صادق 
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والصبیھ والصبیھ یفرق بینھمـا : كھ فرمود
 )٢٤٩.(فى المضاجع لعشر سنین 

كند پدر و مادرى را  خدا لعنت: اى على 
كھ فرزندانشـان را بـھ عـاق كـردن خـویش 
وادار نماینــد، اى علــى ھمــان گونــھ كــھ 
فرزند عاق والدین مى شـود، والـدین نیـز 

) در صورت عدم رعایت وطـایف خـود(متقابلا 
در اینجـا . عاق فرزندان خود بخواھند شـد

 .تذكر چند نكتھ لازم بھ نظر مى رسد
ھ مى شـود كـھ عاق بھ فرزندى گفت: اول 

از فرمان پدر و مادر سرپیچى نماید و یـا 
نسبت بھ آنان نامھربانى و بدرفتارى كنـد 
و بدین وسیلھ اسباب ناراحتى واذیت انھـا 

 .را فراھم كند
عاق والدین یكى از گناھان كبیره : دوم 

است و اگر شخص عـاق شـده موجبـات رضـایت 
والدین را فراھم نكنـد بـدون شـك در روز 

نوشت بـدى در انتظـار او خواھـد قیامت سر
 .بود

بر خلاف تصوربرخى كھ مى پندارنـد : سوم 
فقط اولاد عاق والدین مى شوند، این روایت 
مى گوید بـین فرزنـان و والـدین حقـوق و 
تكالیف متقابلى حكمفرماست و ھر دو نسـبت 
بھ ھم وظایفى دارند و در صورت كوتاھى در 

ان عمل كردن بھ این وظایف ، فرزنـدان ھمـ
. اندازه خطاكار تلقى مى شوند كھ والدین 

پس ھمچنان كھ عاق والدین مطرح اسـت عكـس 
از این رو شایسـتھ . آن نیز مطرح مى باشد

است كـھ اولیـاى محتـرم بخـوبى بـھ مسـؤ 
ولیتھاى خاص خویش آگاه و عامـل باشـند و 
احترام متقابلى بین خود و فرزنـد ایجـاد 

احساس  كنند كھ بھ طور طبیعى فرزندان نیز
وظیفھ كنند و زمینھ اى براى عاق والـدین 

 .وجود نداشتھ باشد
یكــى از مــواردى كــھ زمینــھ ســاز عــاق 
والدین است ، این است كھ مھربانى و نرمش 
والدین شكل افراطى بھ خود بگیرد و حـریم 
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خاص پدر و مادر بھ وسـیلھ فرزنـد شكسـتھ 
شود و والـدین بـھ دسـت خـود اسـباب بـى 

 .فراھم كننداحترامى خویش را 
جـراءه : مـى فرمایـد امام حسن عسـكرى

الولد على والـده فـى صـغره تـدعوا الـى 
 )٢٥١.(العقوق فى كبره 
چون نوزاد : عرض كردم   بھ امام صادق 

. بھ دنیا مى آید بھ او شراب مى خورانیم 
چنین كارى نكنید، ھر كس بـھ : حضرت فرمود

دھد خداونـد از آب نوزاد چیز مست كننده ب
بھ او مى خورانـد، گـر چـھ ) جھنم(جوشان 

 .مورد آمرزش و عفو ھم قرار گیرد
و گاھى خود آن چیز ذاتا حرام نیست  - ٢

. ولى بھ دلایلـى خـوردنش حـرام مـى باشـد
ھمانند اینكھ كسى بھ یك مھمانى دعوت مـى 
شود و فرد دیگرى جز او مورد دعـوت نیسـت 

ا نیز بـى اذن با این حال او فرزند خود ر
در اینجـا . و نظر میزبان بھ ھمراه مى بد

چون میزبان آمادگى پذیرایى از فرزنـد او 
را نداشتھ و پیش بینى ھاى لازم را نكـرده 
، چھ بسا كـھ مـورد اذیـت قـرار گیـرد و 
اسباب آبروریـزى او پـیش دیگـران فـراھم 

. از این رو چنین كارى مجـاز نیسـت . آید
و خلـق او نھفتـھ كھ در آن ناخشنودى خدا 

 .است 
روایت كنـد كـھ   صادق  مسكونى از اما

اذا دعـى اءحـدكم الـى طعـام فـلا : فرمود
یتبعن ولده فانھ ان فعـل اءكـل حرامـا و 

 )٢٥٣.(دخل عاصیا
 

 ایجاد زمینھ صلاح و نیكى
یكى از راھھاى زدودن زمینھ ھاى فساد و 
انحراف در فرزندان تقویت زمینھ ھاى مثبت 

ـــت اخ ـــیت آنھاس ـــى در شخص ـــد . لاق بای
استعدادھاى مثبت و صفات ارزشـمند اخلاقـى 
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را در وجود كودكان احیا كرد و با تقویـت 
و تحكیم آنھا راه كجـروى و فسـاد را بـر 

 .آنھا مسدود ساخت 
رحم � والـدا اعـان : فرمود  پیامبر 

 )٢٥٥.(ولده على بره 
ــدرى ــر پ ــد ب ــت خداون ــھ در  رحم ــاد ك ب

و بھ او . نیكوكارى فرزندش بھ او كمك كند
احسان نماید و با او انس و الفـت داشـتھ 

 .آموزد  باشد و علم و ادبش 
یونس بن رباط از امام صادق از پیـامبر 

رحم � من اعان : اسلام روایت كند كھ فرمود
قلت كیف یعینـھ علـى : ولده على بره قال 

یتجـاوز عـن یقبل میسـوره و : بره ؟ قال 
 )٢٥٧.(معسوره ولایرھقھ و لایخرق بھ 

چگونھ در خانھ كسى كـھ او را ! فرزندم 
بھ خشم آورده اى زندگى مى كنـى و چگونـھ 

 .ھمجوار كسى ھستى كھ معصیتش كرده اى 
لقمان حكیم با ھمان روش ساده خود جھان 
را بھ مثابھ منزلى فرض كرده كـھ خداونـد 

معصـیت در  .میزبان و انسانھا مھمان آنند
محضر خداوند صاحب خانھ است در شـاءن یـك 
مھمان نیست ، از مردانگى بھ دور است كـھ 
كسى در ضیافتى شركت كند و سپس با میزبان 
خود بھ دعـوا و مرافعـھ برخیـزد، یـا در 
حضور او كارھاى زشتى انجام دھد و میزبان 

 .را ناخشنود سازد
وقتى مھمان با ارتكـاب گنـاه و آلـوده 

زشـتى ، صـاحب خانـھ را بـھ خشـم شدن بھ 
 !آورد، چگونھ مى خواھد در آن خانھ بماند

آرى ، بدین گونھ لقمان احساس وجدانى و 
تعقل فرزنـد خـویش را تحریـك مـى كنـد و 
معناى گناه را بھ او مى فھمانـد و عظمـت 
آن را در حضور پروردگار عـالم روشـن مـى 

 .سازد
: لقمان حكیم بھ فرزند خـود فرمـود - ٢

ى انھ قد احصى الحلال الصـغیر فكیـف یا بن
و ھر كھ لغزشھاى خـود  )٢٥٩.(بالحرام الكثیر
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را كوچك بشـمارد، لغـزش ھـاى دیگـران را 
بزرگ مى یابد و ھر كس لغزشھاى دیگران را 
كوچك بشمارد، لغزشھاى خود را بزرگ خواھد 

 .دید
بنابراین بھ فرزندانمان بیـاموزیم كـھ 

ا خـود را لغزشھاى خود را بزرگ بشمارند ت
بر دیگران برتـر نداننـد و دچـار عجـب و 

 .غرور نشوند
ضمن وصیتى بـھ فرزنـد خـود   على  - ٤

والویـل لمـن : مى فرمایـد  امام حسین 
بلى بحرمان وخذلان و عصیان فاستحسن لنفسھ 
ما یكرھھ مـن غیـره و اءزرى علـى النـاس 

 )٢٦١.(بمثل ما یاءتى 
ا دشنام مـده كـھ سـبب مردم ر! فرزندم 

یعنى قسمتى . دشنام پدر و مادر خود گردى 
از رفتارھاى خوب یا بد دیگران عكس العمل 

. رفتارھا و برخوردھاى خوب یا بـد ماسـت 
وطبیعى است كھ اگر ما نسبت بھ دیگران بى 
احترامى روا داریم آنان ھم دست بھ رفتار 
متقابل خواھند زد و كسى كـھ بـھ دیگـران 

ت و توھین آمیزى بگوید بایـد در سخنان زش
 .انتظار سخنان زشت ترى باشد

یا بنـى : لقمان بھ فرزند خود گوید - ٦
لایعجبك احسانك و لاتتعظمن بعملـك الصـالح 

 )٢٦٣(.فتھلك 
از سرنوشت مردم پنـدگیر پـیش ! فرزندم 

از آنكھ مردم از سرنوشت تو پند گیرنـد و 
 .مایھ عبرت دیگران بشوى 

یا : بھ فرزند خود گوید لقمان حكیم - ٨
بنى انھ النفس عن ھواھا فانك ان لم تنـھ 
النفس عن ھواھـا لـم تـدخل الجنـھ و لـم 

 )٢٦٥(.ترھا
با قطع رحم كردن و بریـدن از ! فرزندم 

 .خویشان رونق زندگى از بین مى رود
: لقمان حكیم بھ فرزند خـود گویـد - ١٠

یا بنى ایاك و التجبر و التكبر و الفخـر 
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بلیس فى داره ، یا بنـى دع عنـك فتجاور ا
التجبر و الكبر ودع عنـك الفخـر و اعلـم 

گردنكشـى ! ، فرزندم )٢٦٧(.انك ساكن القبور
و برترى جویى را كنار بگذار و فخر فروشى 
بھ دیگران را از خود دور گـردان و بـدان 

 .كھ سرانجام در گورستان مسكن خواھى گزید
لقمان حكـیم بـھ فرزنـد خـود مـى  - ١١
یا بنى ویل لمن تجبر و تكبر، كیـف : گوید

یتعظم من خلق من طین و الى طین یعود ثـم 
لایدرى الى ماذا یصیر، الى الجنھ فقد فاز 
اءو الى النار فقد خسر خسـرانا مبینـا و 

 )٢٦٩(.خاب 
چـھ بسـیار نگـاھى كـھ بـھ ! پسر جانم 

 .مى آورد  دنبال خود حسرت و افسوس 
فرماید پدرم بـھ  مى  امام صادق  - ١٣

من لایملك لسـانھ ینـدم : ... من مى فرمود
.)٢٧١( 

و ھر كس بدند كھ سخنش ھـم جـزء اعمـال 
و سخن نمى گویـد مگـر . اوست كم سخن گوید

 .در آنجا كھ بھ حال او سودمند افتد
ضمن سفارشى بھ فرزند خـود   على  - ١٥

 و مـن احتفـر: مى فرمایـد  امام حسین 
 )٢٧٣(.بئرا لاءخیھ وقع فیھا

فرزندم بترس از ظلم كردن بـھ كسـى كـھ 
 .ھیچ یاورى جز خداى بزرگ ندارد

در وصیتى بھ فرزند   ھمچنین على  - ١٧
و من : دارد مى فرماید  خود امام حسین 

 )٢٧٥(.ھتك حجاب غیره انكشفت عورات بیتھ 
كن كـھ بھ اموال یتیم تجاوز ن! فرزندم 

روز قیامــت رســوا خــواھى شــد و در آنجــا 
مجبور مى شوى كھ غرامـت آن را بـھ یتـیم 

 .برگردانى 
گناه آن قدر زشت و قبیح اسـت ! عزیزان 

كھ پیشوایان ماحتى اندیشھ آن را بھ خـود 
گناه شراره آتش دوزخ است . راه نمى دادند

آیـا فـرد . كھ در شخصیت انسانھا مى افتد
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ید كھ بـھ ایـن فكـر خردمندى را سراغ دار
! افتاده باشد كھ خـود را بـھ آتـش بزنـد

گناه پلیدى ، رسوایى ، و ذلت و خـوارى و 
برخى گناھان ریشھ وجـود . سرافكندگى است 

آدمى را مى سوزانند، برخى خسـارت اخـروى 
بھ بار مى آورند، و حتى ممكن اسـت تمـام 

و برخـى . اعمال نیك آدمى را بھ باد دھند
رسوایى و در آخرت موجـب ھم در دنیا موجب 
 .روسیاھى مى شوند

گنھكاران در روز قیامت با سیما و نشان 
مشخص وارد محشر مى شوند، یا سیاھى تمـام 
چھره شان را فـرا مـى گیـرد و یـا سـیرت 
حیــوانى آنھــا آشــكار گشــتھ و بــھ شــكل 
حیوانات ظاھر مى شوند آیا رسوایى و عذاب 

 از این بدتر مى شود؟
 

 ندانواكسینھ كردن فرز
سومین اصلى كھ در بازسازى شخصیت فرزند 
مطرح است مساءلھ واكسینھ كردن فكر و مغز 
كودك است و در روایات نیز بـھ ایـن اصـل 
مھم اشاره شده كـھ امـروزه در بھداشـت و 
درمان ھم بر آن تاءكید زیـادى مـى شـود، 
این اصل مھم پیشگیرى از بروز بیمارى است 

الحمیــھ راءس : ودفرمــ  امــام كــاظم . 
الدواء؛ پرھیز از امـور زیـان آور اسـاس 

واكسنھاى مختلفى كـھ . دارو و درمان است 
امروزه براى جلوگیرى از بـروز بیماریھـا 
بھ كودكان تزریق مى شـود، نقـش مھمـى در 
پیشگیرى از ابتلاى آنھا بھ بیماریھا ایفا 

و روشن است كھ پیشگیرى از وقـوع . مى كند
انتر و بـھ صـرفھ تـر از بیمارى بسیار آس

بسـیارى از توصـیھ . اقدامات درمانى است 
ھاى تربیتى و اخلاقى نیـز جنبـھ پیشـگیرى 
دارد و ھمچون واكسن عمل مى كند، تا فكـر 
و مغز كودك را از دوران كودكى در برابـر 
انواع گوناگون انحرافـات و مفاسـد بیمـھ 
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كند؛ مثلا سفارش شده فرزندان خـود را بـر 
تربیـت كنیـد،   ت پیامبر محبت اھل بی

آنان را بھ مجالس اھل بیـت ببریـد و یـا 
بخشى از وقت خود را براى پاسخ بھ سؤ الات 
مذھبى كودكان اختصاص دھید و یا آنـان را 
با معارف اسلامى آشنا سازید، این تعلیمات 
اگر بھ صورت مطلوب و اثر بخش بھ كودكـان 

اوان كودكى نقش مھمى  منتقل گردد از ھمان
در جلوگیرى از كجرویھا و انحرافات اخلاقى 
و عقیدتى آنان ایفا خواھد كـرد، و ضـامن 

 .سلامت روانى و فكرى فرزندان خواھد بود
 تربیت فرزندان بر محبت اھل بیت -الف 

ــامبر  ــھ پی ــم ك ــى داری ــات فراوان روای
ده كھ بھ پدران و مادران سفارش فرمو  

فرزندان خود را بر محبت اھل بیت پیـامبر 
تربیـت   بخصوص على بن ابـى طالـب   

 .نمایند
نقـل مـى   از پیـامبر   امام على 

: اءدبوا اولادكم على ثـلاث خصـال : فرماید
رآن حب نبیكم و حب اءھل بیتھ و قراءه الق

، فان حملة القرآن فى ظل � یـوم لاظـل الا 
 )٢٧٧.(ظلھ مع انبیاءه واصفیاءه 

ملاك ایمـان و كفـر اسـت ،   محبت على 
دوست داشتن او ایمان ، و كینـھ و عـداوت 

این ھمھ تاءكید بـر مخـر و . او كفر است 
محبت اھل بیت كـھ در روایـات ئ بعضـى از 

ت كـھ مھـر و آیات آمده بھ این دلیـل اسـ
محبت بھ ھر چیز و ھر كـس نقـش و تـاءثیر 
بزرگى در زندگى دارد و آثار و عوارضى بر 

 .آن مترتب است كھ جاى تردید نیست 
بــھ ھمــین دلیــل دشــمنان اســلام بخصــوص 
معاویھ فرزند ابوسفیان بسیار كوشیدند تا 
ــردم  ــاى م ــى را در دلھ ــت عل ــھ محب ریش
بخشكانند، اما ایـن مھـر آتشـین ھمچنـان 

 .فروزان و ماندگار است و خواھد بود
 فریب دادن دوستان على بھ وسیلھ عسل
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مرحوم شیخ عباس قمى در سـفینھ البحـار 
روایـت شـده كـھ روزى معاویـھ : مى نویسد

) شـاعر اھـل بیـت(براى ابوالاسـود دئلـى 
حلوایى ھدیھ فرستاد بھ این منظور كـھ در 
قلــب ابوالاءســود نفــوذ كــرده و وى را از 

 .حبت على منصرف كنددوستى و م
پنج یا شـش (در این ھنگام دختر خردسال 

ابوالاءسود مقـدارى از آن حلـوا را ) سالھ
 .بھ دھان گذاست 

دخترم زود آنرا بیرون : ابوالاءسود گفت 
بینداز كھ زھر است ، این حلوایى است كـھ 
معاویھ براى فریب ما فرستاده است تـا از 

 .محبت على و اھل بیت او دست بكشیم 
خـدا روسـیاھش : دختر ابوالاءسـود گفـت 

او مى خواھد مـا را بـا ایـن حلـوا . كند
فریــب دھــد تــا دســت از علــى و محبــت او 

بریــده بــاد دســت فرســتنده و ! بــرداریم 
 .خورنده اش 

سپس آنچھ را كـھ بـھ دھـان بـرده بـود 
 .بیرون ریخت 

 :آنگاه این شعر را سرود
اءبا الشھد المزعفـر 
  یــــــابن ھنــــــد

  
ك احسـابا نبیع علی 

  و دینــــــــــــا

  
  فلاو� كیف یكـون ھـذا

و مولانا امیر المؤ    
  منینـــــــــــــا

  
آیا خیال كـردى كـھ بـھ ! اى فرزند ھند

وسیلھ این حلواى شیرین زعفرانى مى توانى 
ما را فریب دھـى كـھ دیـن خـود و شـرافت 

نھ بھ خدا . نیاكانمان را بھ تو بفروشیم 
ا سوگند چنین چیزى شدنى نیست ، كھ مولاى م

 )٢٧٩.(است   امیر مؤ منان على 
روایــات اســلامى را بــھ نوجوانــان خــود 
بیاموزید و در انجام این وظیفھ تربیتى ، 
تسریع نمایید، پیش از آنكھ دشمنان گمراه 
بر شما پیشى گیرند و افكار نادرست خـویش 
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ــد و  ــاى دھن ــان ج ــاك آن ــمیر پ را در ض
 .گمراھشان سازند

و از عارف اسلامى بـا بحث و پرس و ج -ج 
 فرزندان

از دو فرزنـد خـود  روزى امیر مؤ منان
ما بین : پرسید  امام حسن و امام حسین 

: فقال للحسـن . الایمان و الیقین ؟ فسكتا
. بینھمـا شـبر: قال . اءجب یا اءبا محمد

لاءن الایمان مـا : و كیف ذاك ؟ قال : قال 
ــمعناه بآذاننــا و صــد قناه بقلوبنــا س

والیقـــین مـــا اءبصـــرناه باءعیننـــا و 
 )٢٨١.(استدللنا بھ على ما غاب عنا

از جملھ مسائلى كھ امیـر مـؤ منـان از 
پرسید این بـود كـھ   فرزندش امام حسن 

 بى خردى چیست ؟! فرزندم : فرمود
ـــن  ـــام حس ـــود  ام ـــروى از : فرم پی

 .فرومایگان و معاشرت با گمراھان 
 :حارث اینھا را بھ فرزندان یاد دھید

ھمچنــین علامــھ مجلســى حــدیث مفصــلى از 
 )٢٨٣(معانى الاءخبار

 پرسش زید و پاسخ امام سجاد
ــد ــى گوی ــن عل ــد ب ــن : زی ــدرم زی ــھ پ ب

گفتم پدر جان از جدم رسـول   العابدین 
خدا برایم سخن بگوى ، از آن ھنگام كھ او 

دگـارش او را را بھ آسمان بردنـد، و پرور
بھ پنجاه نماز دسـتور داد؛ چـرا از خـدا 
براى امتش تخفیف نخواست تا اینكـھ موسـى 

بـھ آن حضـرت فرمـود از خـدا  بن عمران
تخفیف بخواه زیرا امت تو تحمل چنین چیزى 

 .را ندارند
پیامبر خدا كسـى ! فرزندم : امام فرمود

نبود كھ بعد از امر پروردگارش برگـردد و 
او چیزى بخواھد و وقتى كھ حضرت موسـى از 

ــت  ــفیع ام ــرد و ش ــت ك ــامبر درخواس از پی
ــین  ــامبر رد چن ــد، پی ــرم ش ــامبر اك پی

از اینـرو . درخواستى را سزاوار ندانسـت 
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از پروردگار عالم درخواسـت تخفیـف نمـاز 
براى امت خود كرد و خداوند پنجـاه نمـاز 

 .را بھ پنج نماز تخفیف داد
ر جان چـرا بعـد عرض كردم پد: زید گوید

از كم شدن نمازھا باز ھم درخواست تخفیـف 
فرزنـدم پیـامبر مـى : امام فرمـود. نكرد

خواست با احتساب اجر آن پنجاه نماز براى 
امتش تخفیف گرفتھ باشد زیرا خداونـد مـى 

ــد ــر : فرمای ــھ عش ــھ فل ــاء بالحنس ــن ج م
 )٢٨٥(.اءمثالھا

وعده من دیگرگـون نمـى شـود و مـن بـر 
 .كنم بندكان ستم نمى 

عرض كردم پدر جان آیا چنـین : زید گفت 
نیست كھ خداوند با مكان توصیف نمى شـود؟ 

 .آرى فرزندم ھمین طور است : حضرت فرمود
پس فرمـایش حضـرت موسـى بـھ : زید گفت 

پیامبر كھ فرمود بـھ نـزد خـدایت برگـرد 
ایـن نظیـر : چگونھ توجیھ مى شود؟ فرمـود
ب انـى ذاھـ: ھمان است كھ ابراھیم فرمـود

 )٢٨٧.(الى ربى سیھدین 
اى پروردگار من ، من بھ سوى تو شتافتم 

 .تا خشنود گردى 
: و معنایش قول خداوند اسـت كـھ فرمـود

) جبرئیل(فرشتگان و روح  )٢٨٩(ففروا الى � 
 .بدان جا فرا روند

الیھ یصعد الكلـم الطیـب : و مى فرماید
)٢٩١( 
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 كنترل دوستان
بـا ھـم  »ابى«و » عقبھ«دو نفر بھ نام 

این دو چنـان بـھ ھـم علاقـھ . دوست بودند
داشتند كھ ھرگـاه یكـى از آن دو نفـر از 
مسافرت بر مى گشت ، ضیافتى ترتیب مى داد 
و اشراف و بزرگان قبیلھ اش را دعـوت مـى 

 .كرد
روزى عقبھ طبق معمول ، مھمـانى ترتیـب 
داد، بزرگان قبیلھ و دوستان خود را دعوت 

نیز دعوت   دا كرد و در ضمن از رسول خ
 .بھ عمل آورد

سفره گسترده شد و غـذا چیـده و آمـاده 
من ! عقبھ : فرمود  گشت ، پیامبر خدا 

از غذاى تو نمـى خـورم ، مگـر آنكـھ بـھ 
و (وحدانیت خدا و رسالت مـن شـھادت دھـى 

عقبھ كھ دریچھ نور و سعادت ). مسلمان شوى
وى او باز شده بود و مى رفت تـا بـا بھ ر

مسلمان شدن ، پرده جھل و شرك و ظلمـت را 
. بدرد و براى ھمیشھ خود را بھشتى نمایـد

ــرد و  ــارى ك ــان ج ــر زب ــھادتین را ب او ش
بـھ » عقبـھ«خبر مسلمان شـدن . مسلمان شد

 .رسید» ابى«دوستش   گوش 
ابى كھ كفر و شرك تا اعماق جانش نفـوذ 

فت و پرعتاب بھ عقبـھ كرده بود سخت بر آش
آیا از آیینت دسـت كشـیدى ؟ عقبـھ : گفت 
نھ بھ خـدا سـوگند منحـرف نشـدم ، : گفت 

بلكھ مردى بر سفره من بود، حاضر نشد تـا 
مسلمان نشوم بھ سوى غـذایم دراز كنـد، و 
شرم داشتم او را از سر سـفره بـدون غـذا 

 .از اینرو مسلمان شدم . برخیزد
وست من باشـى اگر مى خواھى د: ابى گفت 

و از تو راضى شـوم ، بایـد در برابـر او 
بایستى و بھ او توھین كنى عقبھ كـھ سـخت 
تحت تاءثیر سخنان دوست نااھل خـود ثـرار 

توھین كرد و   گرفتھ بود بھ رسول خدا 
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از اسلام برگشت و دوباره بـھ صـف مشـركان 
پیوست و سرانجام در جنگ بدر در صف كفـار 

بھ   قرار گرفت و بھ دست امیر مؤ منان 
ھلاكت رسید و دوستش نیز در جنـگ احـد بـھ 

 )٢٩٣(دست مسلمانان كشتھ شد
و روزى كھ ستمگر دست بھ دندان مى گـزد 

اى كاش راھى را كھ رسول خـدا : و مى گوید
در پیش گرفتھ بود در پیش مى گـرفتم ، اى 

را ) شـخص گمـراه(واى بر من ، كـاش فـلان 
او مرا از ! دوست خود انتخاب نكرده بودم 

یاد حق گمراه ساخت ، بعـد از آنكـھ نـور 
 .ھدایت بھ سراغ من آمده بود

این داستان واقعى و آیھ قـرآن در ایـن 
باره بخوبى اھمیت و تـاءثیر دوسـت را در 

از این رو در . سرنوست انسان نشان مى دھد
روایات آمده كھ آدمى بھ دین و آیین دوست 

 .ویش وابستھ و پیوستھ است خ
خصیت شبدون تردید یكى از عوامل سازنده 

انسان ، پـس از اراده و خواسـت خـود او، 
نقش دوستان است ، زیرا غالـب انسـانھا و 

مھمـى از افكـار و   بویژه نوجوانان بخـش 
صفات اخلاقى خود را از دوستانشان بـر مـى 
گیرنــد و تحــت تــاءثیر رفتــار، گفتــار و 

 .ى آنان قرار دارندالگوى اخلاق
و این نكتھ چیزى است كھ از نظر علمى و 

تـاءثیر . تجربى ھم بھ اثبات رسیده اسـت 
دوستان گاھى بھ حدى است كھ مى تواند بـر 
نقش و تاءثیر والدین غلبھ كند، حتى اگـر 
. خــانواده كــودك سرشــار از فضــیلت باشــد

ھمچنان كھ در آیات قرآنى آمـده و در ادب 
ھ اسـت كـھ فرزنـد نـوح فارسى تجلى یافتـ

پیامبر چند صباحى با ھمنشینان بد نشست و 
برخاست كرد و از بیـت نبـوت بریـد و بـھ 

 .گمراھان پیوست 
پسر نوح با بدان بنشست خانـدان نبـوتش 

 گم شد دوست آئینھ تمام نما
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و من اشتبھ علیكم امـره : فرمود  على 
و لم تعرفوا دینھ ، فانظروا الى خلطائـھ 

فان كانوا اءھل دین � فھو علـى دیـن � ، 
.)٢٩٥( 

فرزندم بر تعداد دوستان خود بیفـزا، و 
از دشمنان در امان مباش ، زیرا كینـھ در 
سینھ ھایشان ھمانند آتش زیر خاكستر اسـت 

. 
 نخست تحقیق سپس انتخاب - ٢

بھ یكى از فرزندانش   امام حسن مجتبى 
اءحـدا حتـى تعـرف  یا بنى لاتؤ اخ: فرمود

موارده و مصادره فاذا استنبطت الخبـره و 
رضیت العشـره فآخـھ علـى اقالـھ العثـره 

 )٢٩٧.(والمواساه فى العسره 
دوست خوب بھتـر از تنھـایى و ! فرزندم 

 .گوشھ نشینى است 
یـا بنـى كـن عبـدا : ...ھمچنین فرمـود

فرزنـدم  )٢٩٩.(للاءخیار و لاتكن ولدا للاءشرار
راى خود انتخاب كن و بـدان ھزار دوست ب! 

كھ ھزار دوست كم است و احدى را دشمن خود 
ھمچنین . مساز زیرا یك دشمن ھم زیاد است 

تا مـى تـوانى : فرمود  امیرالمؤ منین 
دوستانت را زیاد كـن دوسـتان بـھ ھنگـام 
یارى جسـتن تكیـھ گـاه و پشـتیبان آدمـى 

بدان كھ ھزار دوست و ھمـدم زیـاد . ھستند
یست اما یك دشمن براى تـو بسـیار زیـاد ن

 )٣٠١.(است 
فرزندم ھـر كـھ بـا : پدرم بھ من فرمود

مرد پلید رفیق و ھمنشـین باشـد ایمنـى و 
 .آرامش پیدا نمى كند

یا بنى الوحده : لقمان بھ فرزندش فرمود
 )٣٠٣.(خیر من صاحب السوء

فرزندم جابھ جا كردن سنگ و آھـن بـراى 
 .است من بھتر از یك دوست پلید 

من سـنگھا را جابجـا كـردم و : فرزندم 
 .چیزى سنگین تر از دوست بد نیافتم 
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 دوستى ھاى ممنوع
 دروغگو -الف 

یكى از پسران خود درباره   امام سجاد 
: نداشتن رابطھ با چند دستھ چنـین فرمـود

یــا بنــى انظــر الــى خمســھ فلاتصــاحبھم و 
یـا :  لاتحادثھم و لاترافقھم فى طریق فقال

ایـاك و مصـاحبھ :  اءبھ من ھم ؟ قـال 
الكذاب فانـھ بمنزلـھ السـراب یقـرب لـك 

 )٣٠٥(.البعید و یبعد لك القریب 
مبادا با فاسق ھمنشین شوى كھ تو را بھ 
. لقمھ اى نان و یا بھ كمتر از آن بفروشد

یـا بنـى ایـاك و : لقمان بھ فرزندش گفت 
ن وجـدوا مصاحبھ الفسـاق ، ھـم كـالكلاب ا

عندك شیئا اءكلـوه والا ذمـوك و فضـحوك و 
 )٣٠٧.(انما حبھم بینھم ساعھ 

دشمنى با مؤ من بھتر اسـت از ! فرزندم 
اگر بھ مؤ مـن : دوستى با فاسق ، فرزندم 

و گـاھى . ستم كنى بھ تو ستم نخواھد كـرد
علیھ او كارى انجام مى دھى او از تو مـى 
ق گذرد و راضى مى شود، و امـا فاسـق حقـو

خدا را رعایت نمى كند چگونھ حقوق تـو را 
 .رعایت كند

فاسق كسى است كـھ از راه راسـت منحـرف 
شده وبھ قوانین و احكـام شـرع بكلـى بـى 

او كسى اسـت كـھ دسـتورات و . اعتنا است 
حقوق الھى را زیر پـا مـى گـذارد، طبعـا 
حقوق مردم را ھم بھ آسانى نادیده خواھـد 

 .گرفت 
او در . مایھ است فاسق شخصى پست و فرو 

وجود دیگران تنھا بھ دنبال منـافع خـویش 
است اگر منفعت در دوسـتى باشـد بـا كسـى 
دوستى مى كند و چون منفعت دیگرى در میان 

بـھ . آید دوستى قبلى را فداى آن مى كنـد
ھمین جھـت دوسـتى فاسـقان پـا در ھـوا و 
ھمیشھ متزلزل است و بر آن اعتمادى نیسـت 

ــگى.  ــق از پرواپیش ــاى  فاس ــرم و حی و ش
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انسانى تھى گشتھ است و با بى شرمى بھ ھر 
تـا ھوسـھاى . كار رذل و پستى تن مى دھـد

خود را اشباع نماید او از ھـوا پرسـتى و 
بى باكى سعى دارد شخصیت پاكان را بیالاید 

از . و صفات خود را بھ آنھـا منسـوب دارد
این رو مى اندیشد كـھ ھمگـان ھواپرسـت و 

پیـامبر نمـى شناسـند، سودجویند و خدا و 
 .زیرا خود را چنین مى یابد

فاسق ھرزه گو و بى نزاكـت اسـت ، و در 
حال خشم و غضب زبان بھ ھـر گونـھ فحـش و 

 .بدگویى باز مى كند
این ویژگیھا بھ گونھ اى است كھ ھم بـھ 
 خود او آسیب مى زند و ھـم دوسـتان و ھـم

بر ھمین اساس . نشینانش را آلوده مى سازد
ستى چنین انسانھاى بى مبالات و باید از دو

 .عصیانگر دورى كند
 بخیل -ج 

بــھ یكــى از فرزنــدانش   امــام ســجاد 
وایــاك و مصــاحبھ البخیــل فانــھ : فرمــود

 )٣٠٩(یخذلك فى مالھ اءحوج ما تكون الیھ 
مبادا با احمق ھمنشین شوى زیـرا بـراى 

 .آنكھ سودى بھ تو برساند، زیانت مى زند
 مقاطع رح -ه 

ایاك و مصـاحبھ القـاطع : ھمچنین فرمود
لرحمھ فـانى وجدتـھ ملعونـا فـى كتـاب � 

فھـل : (عزوجل فى ثلاث مواضع قال � عزوجل 
عسیتم ان تولیتم ان تفسـدوا فـى الاءرض و 
تقطعوا ارحـامكم اولئـك الـذین لعـنھم � 

و قال فـى  )٣١١(فاءصمھم و اءعمى اءبصارھم 
ھـد � مـن بعـد الذین ینقضون ع: (البقره 

میثاقھ و یقطعون ما امر � بھ اءن یوصل و 
 )٣١٣.(یفسدون فى الاءرض اولئك ھم الخاسرون 

اگر خواستى با كسى دیدار كنى بھ زیارت 
خوبان برو ھیچگاه بھ دیدار بدكاران نرو، 
زیرا آنان ھمانند تختھ سـنگى ھسـتند كـھ 
ھرگز از آن آبى جارى نمى شود و درختى كھ 
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بز نمى گردد، و زمینـى كـھ گیـاھش برگش س
 .آشكار نمى شود

 بد زبان -ز
یـا بنـى : لقمان حكیم بھ فرزندش فرمود

لایغرنك خبیث اللسـان ، فانـھ یخـتم علـى 
 )٣١٥.(قلبھ و تتكلم جوارحـھ و تشـھد علیـھ 
 .ھمنشینى با جاھل نحس و بى بركت است 

 فرومایھ گان -ط
  ین بھ امام حس  ھمچنین امام على 

 )٣١٧.(و من خالط الاءنذال حقر: فرمود
مبادا با شخص بدكار و تبھكار دوسـتى و 
رابطھ برقرار كنـى زیـرا كـھ او ھماننـد 
شمشیر آھیختھ است كھ جلـوه زیبـایى دارد 

 .ولى اثرش زشت و نازیباست 
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 پرورش ایمان و مذھب: فصل ششم 
 ارتباط فرزندان با پرودگار

اسلامى بخصوص در رسـالھ  آنچھ در روایات
بھ عنوان یكى از مسؤ   حقوق امام سجاد 

ولیتھاى بزرگ والدین مطرح گردیده مساءلھ 
آشنا كردن فرزند با خدا و آفریدگار جھان 

والدین باید با الھام گـرفتن . ھستى است 
از مكتب اھل بیت ، بھ زبان ساده و قابـل 

ا و فھم ، فرزند را بـا خـدا و صـفات خـد
 .نعمتھاى الھى آشنا سازند

بدیھى است كھ آشنایى كودك با خـدا، از 
ھمان سنین كـودكى ، تـاءثیر فراوانـى در 
شخصیت او مى گذارد و بھ زندگى آینـده او 

 .جھت مى دھد
در رابطھ با وظیفـھ پـدر   امام سجاد 

وانك مسئول عما ولیتھ بھ من حسـن : فرمود
وسـلطانھ و  )٣١٩.(ھ الاءدب والدلالھ علـى ربـ

لعرفت صفتھ و فعالھ و لكنھ الھ واحد كما 
وصف نفسـھ ، لایضـاده اءحـد ولایحاجـھ ، و 
اءنھ خالق كل شیى ء و اءنھ اءجل مـن اءن 
یثبت لربوبیتھ قلب اءو بصـر، واذا اءنـت 
عرفت ذلك فافعل كما ینبغى لمثلك فى صـغر 
خطرك وقلھ مقدرتك و عظم حاجتك الیـھ اءن 

فى طلب طاعتـھ ، والرھبـھ لـھ یفعل مثلھ 
والشفقھ من سخطھ ، فانـھ لـم یـاءمرك الا 

 )٣٢١(بحسن و لم ینھك الا عن قبیح 
و ھیچ عبادتى مانند تفكر و اندیشـھ در 

 .كارھاى پروردگار نیست 
یـا بنـى : لقمان حكیم بھ فرزندش فرمود

واءطل التفكر فـى ملكـوت السـموات و ... 
كفـى بھـذا الاءرض والجبال و مـا خلـق � ف

 )٣٢٣.(واعظا لقلبك 
ھنگامى كھ لقمان فرزندش را موعظـھ مـى 

بھ خدا شرك مورز ! پسرم : كرد بھ او گفت 
 .كھ شرك ظلم بزرگى است 
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حكمـت «: در تفسیر نمونھ ذیل آمده است 
لقمان ایجاب مى كند كھ قبل از ھر چیز بھ 
سراغ اساسى ترین مساءلھ عقیـدتى بـرود و 

، توحیـد در تمـام  آن مساءلھ توحید اسـت
زمینھ ھا و ابعاد، زیرا ھر حركت تخریبـى 
و ضد الھى از شرك سرچشـمھ مـى گیـرد، از 
دنیا پرستى ، مقام پرسـتى ، ھواپرسـتى و 
مانند آن ، كھ ھر كدام شـاخھ اى از شـرك 
محسوب مى شود، ھمان گونھ كھ اسـاس تمـام 

تنھا . حركتھاى صحیح و سازنده توحید است 
و سر بر فرمان او نھـادن دل بھ خدا بستن 

و از غیــر او بریــدن و ھمــھ بتھــا را در 
قابـل . آستان كبریـایى او درھـم شكسـتن 

توجھ اینكھ لقمان حكیم دلیل بر نفى شـرك 
را ذكر مى كند كھ شرك ظلم عظیم است ، آن 
ھم با تعبیرى كھ از چند جھـت تاءكیـد در 

 .بر دارد
و چھ ظلمى از این بالاتر كھ ھم در مورد 

ا انجام گرفتھ كھ موجود بـى ارزشـى را خد
ھمتاى او قرار دھند و ھم درباره خلق خدا 
كھ آنھـا را بـھ گمراھـى بكشـانند و بـا 
اعمال جنایتبار خود آنھـا را مـورد سـتم 
قرار دھند و ھم درباره خویشتن كھ از اوج 
عزت عبودیت پروردگـار بـھ قعـر دره ذلـت 

لھ كدام وسی )٣٢٥(».پرستش غیر او ساقط كنند
 -از رابطھ اى كھ تو با خداى متعال دارى 

محكمتـر و  -در صورتى كھ بھ آن چنگ بزنى 
 .مطمئنتر است 
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 ھمیشھ بھ یاد خدا باش
ضمن وصیتى بـھ ھنگـام   امیر مؤ منان 
یا بنى كن الله ذاكرا على : شھادت مى فرماید

 )٣٢٧.(كل حال 
سخن كم گوى و خدا را در ھمـھ ! فرزندم 

ھ یاد آر، زیرا او تو را ھشدار داده جا ب
و بر حذر داشتھ و بینا و آگاه ساختھ است 

. 
 در پنھان و آشكار از خدا بترس

و :  بھ امـام حسـن   امیر مؤ منان 
اءوصیك بخشیھ � فى سـر اءمـرك و علانیتـك 

).٣٢٩( 
پیوستھ از خداى متعال خائف و ! فرزندم 

خشیت و ھراس از حق تعـالى  ھراسان باش كھ
 .ھمھ چیز را فرا گرفتھ است 

 ایجاد حالت خوف و رجا
بـھ فرزنـدش   ھمچنین امیر مـؤ منـان 

یا بنى خـف � خوفـا : فرمود  امام حسن 
ترى انك لو اءتیتھ بحسنات اءھل الاءرض لم 
یقبلھا منك و ارج � رجاء اءنك لو اتیتـھ 

 )٣٣١.(ل الاءرض غفرھا لك بسیئات اءھ
در آن وصیت مطالب شگفتى بود و شگفت تر 

از : گفـت   از ھمھ این بود كھ بـھ پسـرش 
خداى عزوجل چنان بترس كھ اگر نیكى جـن و 

ببـرى تـو را عـذاب   انس را بھ پیشـگاھش 
كند، و بھ خدا چنان امیدوار باش كھ اگـر 
حامل گناه جن و انس باشـى بـھ تـو تـرحم 

پدرم مـى : فرمود  مام صادق كند، سپس ا
ھیچ بنده مؤ منى نیست جز آنكھ در : فرمود

دلش دو نور است نـور بـیم و امیـد و ھـر 
 .كدام كھ وزن شود بر دیگرى فزون نیابد

یـا بنـى : لقمان بھ فرزندش نامام گفت 
لو شق جوف المؤ من لو جد على قلبھ سطران 

الآخر من نور لو وزنا لم یرجح احدھما على 
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مثقال حبھ من خردل اءحدھما الرجا والآخـر 
 )٣٣٣.(الخوف 

دو قلب داشتھ باش ، قلبى كـھ ! فرزندم 
ترســى كــھ بــا : بــا آن از خــداى بترســى 

كوتاھى و سستى آمیختھ نباشد و قلبـى كـھ 
امیـدى كـھ : با آن بھ خدا امیدوار باشى 
 .با غفلت و فریب آمیختھ نگردد

از رحمـتش از خدا بھ گونھ اى بترس كـھ 
 ماءیوس نشوى

یــا بنــى خــف � مخافــھ : لقمــان فرمــود
لاتیاءس من رحمتھ و اءرجھ رجاء لاتامن مـن 

 )٣٣٥.(مكره 
چھ كسـى خـدا را عبـادت كـرد ! فرزندم 

  امام خداونـد او را از یـارى و عنـایتش 
محروم ساخت ؟ و چھ كسى خدا را جسـت و او 

چھ كسى خدا را یـاد ! را نیافت ، فرزندم 
یادش نكرد؟ و چھ كسى بر خدا  اما خدا كرد

توكل كرد و خدا او را بھ دیگرى واگذاشـت 
؟ و چھ كسى بھ درگاه او زارى و تضرع كرد 
و خدا او را مورد لطف و رحمت خویش قـرار 

 نداد؟
چھ كسى بھ خدا پناه بـرد و خـدا از او 

 دفاع نكرد؟
ھـاى از موعظھ : فرمود  پیامبر اكرم 

یا بنى مـن ذا : لقمان بھ فرزندش این بود
الذى ابتغى � فلـم یجـده و مـن ذا الـذى 
لجاء الى � فلم یـدافع عنـھ ؟ ام مـن ذا 

 )٣٣٧(...الذى توكل على � فلم یكنھ 
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 خدا را با این صفات بشناس
ــھ  ــان ب ــؤ من ــھ امیرم ــھ اى ك و در نام
فرزندش امام حسن مى نویسد چنین آمده است 

بدان كسى كھ حقیقـت گنجینـھ )! رزندمف( :
ھاى دنیا و آخـرت در دسـت اوسـت بـھ تـو 
اجازه داده كھ از او بخواھى و ضامن شـده 

و بـھ تـو . كھ خواستھ ات را اجابـت كنـد
فرموده است بخواه تا بـھ تـو بدھـد و او 

میان تـو و خـویش ترجمـانى . مھربان است 
ننھاده است و از تو در پرده غایب نیست و 

دیگرى واگذارد كھ در درگاه   بھ كس  تو را
الھى برایت شفاعت كند، و اگـر بـد كـردى 

و در بازگشـت بـھ . مانع توبھ تو نمى شود
سوى او سرزنشت نمى كنـد، و در كیفـر تـو 
شتاب نمى ورزد و چون بھ رسوایى گرایى تو 
را رسوا نسازد، و از تو غرامت نخواھـد و 
تو را از رحمـت نومیـد نكنـد و در توبـھ 
كردن بر تو سختى نكند و گریز از گناه را 
حسنھ حساب كرده و ھـر گنـاه تـو را یكـى 
محسوب كرده و كار خـوب تـو را ده برابـر 
شمرده و در توبـھ و از سـرگرفتن كارھـاى 

و ھر گاه . نیك را بھ رویت باز كرده است 
كھ بخواھى دعاى آشكار و نھانت را بشـنود 

دارى  و اجابت كند و نیازت را بھ او عرضھ
و از خویشــتن بــا خــدا ســخن بگــویى و از 
ناراحتیھایت بھ او شكوه و نالھ كنى و در 
ھر كارت از او یارى جویى و ھر چھ را كـھ 
از مردم پنھان مـى دارى بـا او در میـان 

 )٣٣٩(...گذارى 
واى بھ حال كودكان آخـر زمـان از دسـت 

از   عرض شـد یـا رسـول � ! پدرانشان 
بلكـھ از . نـھ : پدران مشرك آنھا؟ فرمود

پــدران مسالمانشــان كــھ چیــزى از فــرائض 
مذھبى را بھ آنـان نمـى آموزنـد، و اگـر 
فرزندان بخواھند خود در صدد آموزش مسائل 
دینى باشند آنان را از این امر بـاز مـى 
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و تنھــا بــھ ایــن دلخوشــند كــھ . دارنــد
 فرزندانشان بھره ناچیزى از دنیا بھ دسـت

من از این قبیل پـدران بیـزارم و . آورند
 .آنان نیز از من بیزارند

بھر حال آموزش دین را دست كم نگیریم و 
مبادا فرزنـدانمان را . كم اھمیت ندانیم 

كھ براى بھشت آفریده شده انـد، بـا سـھل 
مسائل دینى ، بـا دسـت   انگارى در آموزش 

خودمان از مسیر بھشت دور نسازیم و جھنمى 
 .نكنیم 

ــاس  ــر اس ــیم و ب ــت كن ــى ھم ــد كم بیایی
ــرم  ــامبر اك ــھ از پی ــتوراتى ك و   دس

ــوم  ــان معص ــدان   امام ــیده ، فرزن رس
. دلبندمان را با مسائل دینى آشنا سازیم 

كھ ھم خود سـاختھ شـوند و ھـم در آینـده 
 .الگوى خوبى براى دیگران شوند
كلم باز مـى از وقتى كھ كودك زبان بھ ت

كند دوره آموزش او شـروع مـى شـود و تـا 
سنین رشد مراحلى را طـى مـى كنـد و سـیر 

مرحلـھ  آموزش كودك در روایات معصومین 
 .بندى شده است 

 اولین جملھ كلمھ لا الھ الا �
چنین روایت مى   ابن عباس از پیامبر 

اول كلمھ لا الـھ  افتحوا على صبیاكم: كند
 )٣٤١(...الا � 

وقتى فرزندانتان زبان بھ سـخن گشـودند 
 .بھ آنھا لا الھ الا � را یاد دھید

 پاداش آموزش لا الھ الا �
من :  عایشھ از پیامبر بزرگوار اسلام 

ربــى صــغیرا حتــى یقــول لا الــھ الا � لــم 
 )٣٤٣(.یحاسبھ � 

روزى پیامبر در حال نماز بـود و امـام 
كھ ھنوز بخوبى زبانش باز نشده (  حسین 

 .در كنار حضرتش ایستاده بود) بود
بـراى شـروع نمـاز تكبیـره   پیامبر 

نیز سعى كـرد   امام حسن . الاحرام گفت 
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 پیـامبر. كھ � اكبر بگوید اما نتوانسـت 
دوباره تكبیر گفت و امـام تـلاش مـى   

كرد كھ � اكبر بگوید اما باز نمى توانست 
پیامبر ھمچنان تكبیره الاحرام را تكرار . 

بتواند آن را بگوید،   مى كرد تا حسین 
تـا . ولى تلفظ آن براى حضرتش مشـكل بـود

مـاز را اینكھ پیامبر ھفت بـار � اكبـر ن
تكبیر ھفتم را كھ گفـت زبـان . تكرار كرد

امام حسین نیز باز شد و تكبیـره الاحـرام 
: فرمـود  را درست ادا كرد امام صـادق 

 .از این رو بود كھ ھفت تكبیر سنت شد
 

 آموزش عملى احكام
پس از آموزش خلاصھ اى از معـارف اسـلامى 
بھ زبان ساده ، باید بتدریج فرزنـدان را 

. عملا با احكام و مسائل شرعى آشنا سـاخت 
چشم آنان شیوه عمل بھ   بدین معنا كھ پیش 

احكام را بھ طور ملموس نشان دھیم تـا در 
راه فراگیرى احكـام ، دچـار شـك و شـبھھ 
نشوند؛ بھ عنوان مثال بھ وضو اشـاره مـى 

 .كنیم 
در این باره باید در آغـاز طـرز صـحیح 

عملا   سپس . ادوضو گرفتن را بھ كودك یاد د
این كار را انجام مى دھیم و از كودك مـى 
خواھیم كھ با دقت نگاه كند و گاھى ھم بر 

 .وضو گرفتن كودك نظاره مى كنیم 
طبیعى است كھ جنبھ آموزشى شیوه عملى و 
بصرى بسیار مـؤ ثرتـر و پرجاذبـھ تـر از 

 .شیوه گفتارى صرف است 
روایت مـى » فقھ الرضا«میرزاى نورى از 

روزى امیر مؤ منان بھ فرزندش محمـد : كند
فرزندم مقدارى آب بیاور : بن حنفیھ فرمود
 .تا وضو بگیرم 

 تمحمد ظرفـى آب خـدمت پـدر آورد، حضـر
بسم : نخست دست را در آب فرو برد و فرمود
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عل المـاء طھـورا ولـم ج� والحمد الله الذى 
: آنگاه مضمضھ كرد و خواند... یجعلھ نجسا

یـوم اءلقـاك و اءطلـق  اللھم لقنى حجتـى
: لسانى بذكرك سپس استنشاق كرده ، فرمـود

اللھم لا تحرمنى رائحھ الجنھ واجعلنى ممن 
آنگـاه ... یشم ریحھـا و روحھـا و طیبھـا

صورت خود را شسـت و در حـین شسـتن صـورت 
اللھم بیض وجھى یوم تسود الوجـوه : فرمود

: سپس دسـت راسـت خـود را شسـتھ و فرمـود
ــا ــى كت ــم اءعطن ــد اللھ ــى والخل بى بیمین

: بشمالى سپس دست چپ خود را شستھ و فرمود
اللھم لا تعطنى كتابى بشـمالى ولا تجعلھـا 
مغلولھ الى عنقـى و اعوذبـك مـن مقطعـات 

:: سر مسح كشیده و فرمود! النیران آنگاه 
اللھم غشنى برحمتك و بركاتك و عفوك سـپس 

اللھم : دو پاى خویش را مسح كشید و فرمود
لـى الصـراط یـوم تـزول فیـھ ثبت قـدمى ع

. الاقدام و اجعل سـعیى یمـا یرضـیك عنـى 
! فرزندم : آنگاه بھ محمد رو كرد و فرمود

ھر بنده مؤ منى ھمانند من وضـو بگیـرد و 
آنچھ را كھ در حال وضو خواندم ، بخواند، 
خداوند در برابر ھر قطره آب وضویش فرشتھ 
  اى مى آفریند كھ تـا روز قیامـت بـرایش 

 )٣٤٥(.بگویدتسبیح 
اگر بخواھى قدرتمند و توانـا ! فرزندم 

شوى در طاعت و عبادت الھى قوى شو و اگـر 
احساس ناتوانى كنى در نافرمانى خدا ضعیف 

 .و ناتوان شو
 مبادا در عمل با من مخالفت كنى

حماد لحام از امام صادق از پـدرش نقـل 
یا بنى انك ان خالفتنى فى : كند كھ فرمود

غدا معى فى المنزل ثم قال العمل لم تنزل 
ان � عزوجل لیولین قوما یخالفونھم فـى : 

اءعمالھم ینزلون معھم یوم القیامھ كـلا و 
فرزنـدم پیوسـتھ كوشـا و  )٣٤٧(!رب الكعبھ 
ھرگـز خـود را در عبـادت و . تلاشگر بـاش 

اطاعت الھى بى تقصیر مدان زیـرا خداونـد 
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نمـى   چنانكھ سزاوار عبادت اوست ، پرستش 
 .ودش

 پسرم با دست خالى از دنیا نرو
یا بنى : لقمان حكیم بھ فرزندش مى گوید

ایاك اءن تخرج من الـدنیا فقیـرا و تـدع 
اءمرك و اءموالك عند غیرك قیمـا فتصـیره 

 )٣٤٩(.اءمیرا
از تنگدلى و تنبلى پرھیز كن كھ این دو 

 .بھره تو را از دنیا و آخرت محروم سازند
 فر برگیرفرزندم قبل از مرگ توشھ س

یـا : لقمان حكیم بھ فرزند خود مى گوید
بنى بادر بعملك قبل اءن یحضر اءجلك وقبل 
اءن تسیر الجبال سـیرا و تجمـع الشـمس و 

 )٣٥١(.القمر
فرزنـدم : مادر حضرت سلیمان بھ او گفت 

شبھا از خـواب زیـاد پرھیـز كـن ، زیـرا 
پرخوابى شبانھ ، انسان را در روز قیامـت 

 .واھد كردفقیر و نیازمند خ
شگفتى از كسـى كـھ از كیفـر مـى ترسـد 

 ...اما
چنین مى   بھ فرزند خود حسین   على 
اءى بنى العجب ممن یخاف العقـاب : فرماید

فلم یكف و رجا الثواب فلـم یتـب و یعمـل 
.)٣٥٣( 

مبادا بھ احسان و عمل صـالحت ! فرزندم 
ھلاك  مغرور شوى و آن را بزرگ بشمارى ، كھ

 .خواھى شد
 در عبادت زیاده روى نكن

حدثنى الحسن بن علـى : فجیع عقیلى گوید
قال لمـا حضـرت والـدى   بن اءبى طالب 

:  الوفاه اءقبـل یوصـى الـى اءن قـال 
واقتصد فى عبادتك و علیك فیھـا بـالاءمر (

 )٣٥٥(.الدائم الذى تطیقھ 
مشـرف  زمانى كھ بھ ھمراه پدرم بھ حـج(

روزى با پدرم طواف مى كردم در ) شده بودم
سخت ) در یكى از شوطھا(حالیكھ جوان بودم 
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در . مشغول عبادت بودم و عرق مـى ریخـتم 
این حال پدرم از كنارم عبور مى كرد، مرا 

خداوند اگر ! فرزندم ! جعفر: دید و فرمود
بنده اى را دوست داشـتھ باشـد او را بـھ 

ھ عبـادتى انـدك بھشت مى بـرد و از او بـ
 .خشنود مى شود

اجتھدت فى : فرمود  ھمچنین امام صادق 
العباده و انا شاب فقال لى اءبى یا بنـى 
دون ما اءراك تصنع فان � اذا اءحب عبـدا 

 )٣٥٧(.رضى منھ بالیسیر
بھ گونـھ اى روزه بگیـر كـھ شـھوتت را 
ریشھ كـن سـازد نـھ آنچنانكـھ تـو را از 

از دارد، زیـرا نمـاز نـزد خواندن نماز ب
 .خدا محبوبتر از روزه مى باشد

 
 موعظھ و نصیحت

از دیگر اصول مسلمى كھ تمام جوامع سخت 
بدان نیازمند مى باشند، مساءلھ موعظـھ و 

یعنى سفارش و توصیھ یكـدیگر . نصیحت است 
موعظـھ و نصـیحت مخصـوص . بھ كارھاى نیك 

دســتھ و گــروه خــاص نیســت كــھ وظیفــھ اى 
در ھمان حال كھ افـراد بـھ . است ھمگانى 

خودسازى و تطھیر روح و روان و اعمال خود 
مشــغولند ایــن وظیفــھ را ھــم دارنــد كــھ 
دیگران را نیز تحت تاءثیر قـرار دھنـد و 

بـدیھى . ھیچ كس از موعظھ بى نیاز نیسـت 
است كھ اگـر ایـن اصـل خـوب رعایـت شـود 
بسیارى از انحرافات و فسـادھا از جامعـھ 

البتھ موعظھ باید بنرمى . بست رخت خواھد 
و از سر صدق و خلوص و صمیمیت ادا شود نھ 
با درشتى و بزرگمنشى ، كھ تاءثیر معكـوس 

 .خواھد داشت 
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نفُسَُ�مْ  (:قرآن مجید مى فرماید
َ
ينَ آمَنُوا قُوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

جَارَةُ عَليَْهَا �َ  هْلِيُ�مْ ناَرًا وَقوُدُهَا ا��اسُ وَاْ�ِ
َ
لاَئَِ�ةٌ غِـلاَظٌ شِـدَادٌ لا� َ�عْصُـونَ وَأ

َ�رَهُمْ وََ�فْعَلوُنَ مَا يؤَُْ�رُونَ 
َ
هَ مَا أ  )٣٥٩(.)ا�ل�ـ

وقتى این آیھ نازل گردید مـردى از مـؤ 
مـن در نگـھ : منان نشست و گریست و گفـت 

داشتن نفس خودم عاجز مانـده ام ، متكفـل 
 .مسئولیت خانواده ام نیز شدم 

تو را ھمین : فرمود وسلم  وآله عليه االله صلىپیامبر 
بس كھ آنان را امر كنى بھ آنچھ كـھ نفـس 
خود را امر مى كنى و نھى كنى از آنچھ كھ 

 .نفس خود را از آن باز مى دارى 
ھمچنین در روایت دیگرى آمـده اسـت كـھ 
شخصى از رسول خدا پرسید چگونـھ خـانواده 

آنان : باز دارم ؟ فرمود) از گناه(ام را 
آنچھ كھ خداوند امر كرده امر كن و  را بھ

پـس . بھ آنچھ كھ از آن نھى كرده بـازدار
اگر اطاعتت كردند تو آنھا را باز داشـتھ 
اى و اگر معصیت كردند بـو بـھ وظیفـھ ات 

 )٣٦١(عمل كرده اى 
خود و خانواده خود را بھ انجام كارھاى 
خیر عادت دھید و آنـان را تربیـت و نیـك 

 .رفتارى بیاموزید
 
 تباط با جھان آخرتار

كودكان و نوجوانان ، داراى فطـرت پـاك 
از این رو دروغ نمى گویند مگر . الھى اند

ــند ــھ باش ــان آموخت ــھ از والدینش . اینك
كودكان مى كوشند بھ دوستانشان كمك كنند، 
بــھ خــوبى ھــا علاقــھ منــد و از بــدى ھــا 

این فطرت الھام گرفتھ از خالق . گریزانند
زشــتى ھــا و  ھســتى اســت كــھ ایــن چنــین

بـا . زیباییھا را بھ آنھا آموختـھ اسـت 
اینكھ علم و دانش رسمى كسب نكرده و حتـى 
بھ مدرسھ گام ننھاده اند، اما مى فھمنـد 
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كھ راستگویى پسندیده و دروغگویى زشت است 
، حفظ امانت خوب و خیانت بد اسـت ، كمـك 

 .بھ دیگران خوب و ظلم بد است 
ا را بـھ خداوند شناخت خوبى ھا و بدى ھ

فطرت پاك او الھام كـرده اسـت فاءلھمھـا 
فجورھا و تقواھا ما بایـد بیندیشـیم كـھ 
چگونــھ ایــن فطــرت پــاك الھــى در وجــود 
فرزندانمان واكسـینھ شـود و ھمچنـان بـى 
آلایش باقى بمانـد و در زنـدگى پرفـراز و 

و چگونـھ . نشیب آینده ھدایتگر آنھا باشد
اران آنھا را با زندگى راستگویان و درستك

و خدا جویان پیوند بزنیم و از شـیطانھاى 
وسوسھ گر و خناسان شب پرست و زشت سیرتان 

 تبھكار دور سازیم ؟
بیایید با توجھ بھ تعالیم پیـامبران و 
پیشوایان راستین ، فرزندان دلبنـدمان را 
با معـاد و زنـدگى ابـدى آشـنا سـازیم ، 
سرانجام جھـان را بـھ آنـان بگـوییم ، و 

ــان را در م ــدگى آن ــاى زن ــت ھ ــیر واقعی س
والدین ھمان . ھدفھاى والاى آن قرار دھیم 

گونھ مسؤ ول بزرگ كردن فرزندان و تاءمین 
كننده نیازھاى معیشتى و زیستى و اجتماعى 
آنھا ھستند، مھمتر از ھمھ مسؤ ول تربیـت 
معنوى و فرھنگى نونھالان خویشند و از این 
رو آشنا ساختن فرزندان با معارف الھـى و 

یر زندگى بشر و جھان ھستى بھ سوى خدا و س
صـحنھ ھـاى زیبـاى   زندگى ابدى و بخصـوص 

بھشت وباغھا و چشمھ سارھایى آنـان را از 
ركود فكرى و محـدودیت افـق دیـد و نگـرش 

 .نجات مى دھد
یاد معاد یك محرك نیرومند و قـوى اسـت 
كھ نوجوانان را نھ تنھا بھ سوى ارزش ھاى 

بلكـھ اسـتعداد انسانى ، ھدایت مـى كنـد 
آنــان را بــراى بھســازى و آبــادى زنــدگى 
دنیوى و اخروى ، بیش از پیش بھ كـار مـى 
اندازد و شكوفا مى سازد زیـرا آنـان بـھ 
این باور مى رسند كھ باید در جھان آخـرت 
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از عھده پاسخگویى بھ اعمال خوب و بد خود 
نیز مى آموزند كھ نباید در دنیا . برآیند

او در سـایھ یـاد سربار دیگـران باشـند، 
معاد، آزاد، مستقل و با عزت خواھد زیسـت 
و توانش را بھ كار خواھـد گرفـت تـا بـا 
ــدگى  ــى زن ــاى الھ ــت ھ ــتفاده از نعم اس
شرافتمندانھ اى داشتھ باشـد و بـا بھـره 
گیرى از این نعمتھا سعادت اخروى را نیـز 

 .فراھم خواھد ساخت 
آرى نوجوان و جوانى كھ معرفت بھ جھـان 

زندگى او راه یافتھ ، بكلـى بـا آخرت در 
كســانى كــھ بــھ دور از تعــالیم انبیــا و 
بخصوص بى اعتقاد بھ زندگى اخـروى تربیـت 

باور بـھ رسـتاخیز . یافتھ اند، متفاوتند
ابدى موج نیرومندى از مسؤ ولیـت الھـى و 
عشق بھ خدمت در راه خدا، براى وصـول بـھ 

در پرتـو . وعده ھاى بھشتى پدید مـى آورد
ھ معـاد اسـت كـھ روح فضـیلت و اعتقاد بـ

درستكارى و ترك ھواپرسـتى و ھرزگـى خـوى 
یاد آخـرت و مسـائل . دائمى آدمى مى گردد

آن ھیچ دلى را اشغال نمى كنـد جـز آنكـھ 
شــوائب و آلودگیھــا و تیرگیھــاى فكــرى و 

بدین . عملى را از آن مى شوید و مى زداید
. ترتیب زندگى ھدفدار و با معنى مى گـردد

نوجوان مى تواند بـا اتكـا بـھ و جوان و 
این عقاید زندگى سـاز شخصـیتى اسـتوار و 
سرشار از امید و اعتماد بھ نفس و میل بھ 
سازندگى و خیر خـواھى داشـتھ باشـد و از 
ــا و  ــھ ھ ــاه حادث ــدگى و بزنگ ــازار زن ب
گرفتاریھاى روزگـار بـھ سـلامت و موفـق و 
ــیب  ــر آس ــد و از ھ ــرون آی ــعادتمند بی س

ار ایمنى یابد و نشیب فرساینده و خسار تب
و فراز زندگى بھ عزت و استوارى او صـدمھ 

 .اى نزند
لقمان حكیم این چنین فرزندش را ھشـدار 

یـا بنـى تعلمـت سـبعھ آلاف مـن : مى دھـد
الحكمھ فاحفظ منھا اءربعھ و مر معى الـى 
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الجنھ ، احكم سفینتك فان بحرك عمیـق ، و 
خفف حملك فان العقبھ كؤ ود، واكثر الزاد 

السفر بعید، واءخلص العمل فان العمل  فان
 )٣٦٣.(فان الناقد بصیر

من از زمانى كھ چشم بھ دنیا گشودم بـھ 
آن پشت كردم و بھ آخـرت روى آوردم ، پـس 
منزلى كھ تو بھ سوى آن در حركـت ھسـتى ، 
بھ تو نزدیكتر از منزلى اسـت كـھ بـھ آن 

 .پشت كرده و در حال دور شدن از آن ھستى 
 ھ خواب مى رود در حالیكھچگونھ انسان ب

یـا : لقان حكیم بھ فرزند خود مى گفـت 
بنى كیف ینام ابن آدم و الموت یطلبھ ، و 

 )٣٦٥(.كیف یغفل ولایغفل عنھ 
ھمانگونھ كھ مى خـوابى ، مـى ! فرزندم 

میرى و ھمچنانكھ از خواب برمـى خیـزى در 
 .روز قیامت ، زنده خواھى شد

 اگر در مرگ و معاد شك دارى
لقمان بھ فرزنـدش : فرمود  باقر امام 

یا بنى ان تك فى شـك : چنین توصیھ مى كرد
من الموت فـادفع عـن نفسـك النـوم و لـن 
تستطیع ذلك ، و ان كنت فى شك مـن البعـث 
فادفع عن نفسك الانتباه ولن تسـتطیع ذلـك 
فانك اذا فكرت فى ھذا علمت اءن نفسك بید 

مـوت و غیرك ، و انمـا النـوم بمنزلـھ ال
انما الیقظھ بمنزلـھ البعـث بعـد المـوت 

.)٣٦٧( 
آرزوھایت را كم كن و بھ یـاد ! فرزندم 

مرگ بـاش و در دنیـا زھـد و پارسـایى را 
پیشھ كن زیـرا تـو گروگـان مـرگ و آمـاج 

 .گرفتاریھا و زمین خورده بیماریھا ھستى 
 بیاد صحنھ ھاى پس از مرگ باش
یـا بنـى : لقمان بھ فرزند خود مى گفت 

نك مدرج فى اكفانك و محل قبرك و معـاین ا
 )٣٦٩(.عملك كلھ 

از : آخــرت و آنچــھ را كــھ در آن اســت 
نعمتھا و عذاب دردناك بسیار یاد مى كن ؛ 
زیرا تو را در دنیـا زاھـد و پارسـا مـى 
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سازد و دنیا را در نظرت خوار و بى مقدار 
 .مى گرداند

 بھ كم و ناچیز قناعت خواھد كرد - ٢
در ضمن وصـیتى بـھ فرزنـد   امام على 

و من اكثر : مى فرماید  خود امام حسین 
 )٣٧١(ذكرالموت رضى من الدنیا بالیسیر

پسر جانم بسیار بھ یاد مرگ مـى بـاش و 
بھ یاد آنچھ كھ ناگھان در آن واقع شوى و 
پس از مرگ بھ سوى آن كشانده شوى مـرگ را 

كھ بـھ تـو پیش روى خود مى دار تا آنگاه 
برسد و تو از آن ایمن باشى و خود را پیش 
ــو را  ــادا ت ــدارى مب ــتوار نگھ روى آن اس
غافلگیر و مدھوش سازد و عزتـت را از تـو 

 .برگیرد
 برداشتن توشھ براى آخرت

جــوانى كــھ از دوران بلــوغ در اثــر 
راھنماییھا و تلقینھاى خردمندانھ پـدر و 
مادر بتدریج با جھان آخرت آشنا مى شـود، 
در مى یابد كـھ نعمتھـاى دنیـوى مانـدنى 
نیست از این رو مى كوشد در مسیر ابـدیتى 
. كھ پیش رو دارد براى خود توشھ اى گیـرد

و بر ھمـین اسـاس زنـدگى آینـده خـود را 
تنظیم مى كند، زیرا سـعادت آینـده را در 
گرو اعمال خویش مى داند و مى كوشد بـراى 

نده راه طولانى و گردنھ ھاى صعب العبور آی
توشھ كافى برگیرد و تا آنجا كھ در تـوان 
دارد از ھر نظر خـود را آمـاده و شـكیبا 

 .سازد
لقمان فرزنـدش را : فرمود  امام صادق 
 :چنین پند داد

مردم پیش از تو براى فرزندان ! فرزندم 
خود ثروتى گرد آورده بودند، ولـى نـھ آن 
ثروت گرد آمده باقى ماند و نھ كسانى كـھ 
ثروتھا را براى آنھا گرد آورده بودنـد و 
بى گمان تو چون بنده مزدورى ھستى كھ بـھ 
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او دســتورى داده و اجرتــى بــرایش تعیــین 
كرده اند، پس كارت را تمام كـن و اجرتـت 

در این ) عزیز دلم. (را بھ طور كامل بگیر
دنیا مانند گوسـفندى مبـاش كـھ در میـان 

و  مزرعھ اى سبز و پر آب و علف رھـا شـده
آنچنان با حرص و ولع مى خـورد تـا فربـھ 
شود اما غافل از آنكـھ مـرگش بـھ ھنگـام 

بلكھ دنیـا را ماننـد پلـى . فربھى اوست 
بدان كھ بر روى نھرى قـرار دارد و از آن 
مى گذرى و آن را وا مى گذارى و تا پایان 
روزگار بھ سویش بر نمى گردى آن را ویران 

مـاءمور   كن و آبادش مساز كھ بھ سـاختنش 
 .نیستى 

و بدانكھ چون فـرداى قیامـت در برابـر 
خداى عزوجل بایستى ، از چھار چیز پرسیده 

جوانیت را در چھ راھى فرسـودى  - ١: شوى 
عمرت را در چھ راھى نابود ساختى ؟  - ٢؟ 
ــراھم  - ٤ - ٣ ــا ف ــى ات را از كج دارای

 آوردى و در چھ راھى مصرف كردى ؟
بگـویى و پس كھ بھ ایـن پرسشـھا پاسـخ 

بـر )! دلبنـدم. (پاسخ آنھا را فـراھم آر
آنچھ از دنیا از دستت رفت افسـوس مخـور، 

ــرا  ــرمایھ(زی ــا را دوام و ) س ــدك دنی ان
فراوانش نیز از بـلا ) حاصل(بقایى نیست و 

ایمن نباشد پس آماده و بر حذر بـاش و در 
كار خود كوشش كن و پرده غفلـت را از روى 

وردگار خـویش خود بردار و متوجھ احسان پر
و ) و در سپاس نعمتھاى الھى كوشش كن(باش 

ــان  ــازه دار و در زم ــھ را ت ــت توب در دل
بشـتاب ، پـیش از ) بھ سوى نیكیھا(فراغت 

آنكھ آھنگ تو كنند، و مرگـت فـرا رسـد و 
میان تـو و خواسـتھ ھایـت مـانع افكنـده 

 )٣٧٣.(شود
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 اھمیت دادن بھ نماز فرزندان
در این اسـت یكى از وظایف اصلى پدر وما

كھ بھ نمـاز فرزنـدان خـود فـوق العـاده 
اھمیــت قائــل شــوند و فرزنــد خــود را از 
دوران كودكى با اھمیت آن آشـنا سـازند و 
بھ او تعلیم دھند كھ ، نماز یاد خداست و 
زندگى بى یاد خدا تاریك است ، نماز تكیھ 
گاه انسان است ، انسان بـدون تكیـھ گـاه 

اظھار بنـدگى ھراسان و مضطرب است ، نماز 
و سپاسگزارى بـھ درگـاه خداونـد بخشـنده 

نماز بیمھ كننده انسـان از . مھربان است 
لغزش و سقوط اسـت ، جامعـھ نمـازگزار از 

. بسیارى فسادھا و تبھكارى ھا مصون اسـت 
نماز آرامشگر دلھاى مضطرب و خستھ و مایھ 

نماز نـور . صفاى باطن و روشنى روان است 
و سـفارش  وسـلم  وآله عليه االله صلىچشم پیامبر اكرم 

ھمھ انبیا و اوصیا اسـت ، نمـاز نردبـان 
تعالى روح بھ ملكوت معنویت اسـت ، نمـاز 
احساس تنھایى انسـان را زایـل مـى كنـد، 
نماز نداى فطرت آدمى معراج مؤ من اسـت ، 
نماز سخن گفتن بى واسطھ بـا خـالق ھسـتى 
است ، نماز چون رودى زلال و شفاف است كـھ 

ھاى روحى و روانى را مى شوید و دل آلودگی
را طھارت و نورانیت مى بخشد، نماز كلیـد 

نماز جھاد اكبر است ، پیكارى . بھشت است 
بزرگ با دشمنان انسان ، بـھ ھمـین دلیـل 
است كھ شیطان بیش از ھر زمانى بھ ھنگـام 
نماز بھ سراغ انسان آمده و مى كوشد ذھـن 

امور نمازگزار را از خدا غافل سازد و بھ 
ــھ  ــاى آن متوج ــكلات و نیازھ ــره و مش روزم

 پسرم نماز را بر پادار .سازد
قرآن مجید در آیات فراوانى بھ این امر 
مھم و سرنوشت ساز تاءكید فراوان نموده و 
از جملھ از زبان لقمان حكیم بـھ فرزنـدش 

یا بنى اءقم الصلاه : نقل مى كند كھ فرمود
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بر و امر بالمعروف و انھ عن المنكر و اصـ
 )٣٧٥.(على ما اصابك ان ذلك من عزمم الاءمور

بنابراین بر پدران و مـادران اسـت كـھ 
فرزندان خویش را از دوران كودكى با ایـن 
وظیفھ خطیر و مھـم الھـى آشـنا سـازند و 
آنان را نسبت بھ خطرات آینده ، واكسـینھ 
و بیمھ سازند، تا از انحراف و فساد مصون 

 .بمانند
بھ ھمراه   راھیم آن ھنگام كھ حضرت اب

فرزندش ، خانھ خدا را بنیان نھاد و كـار 
را بھ اتمام رسـاند، دسـتھا را بـھ سـوى 
آسمان بلند كرد و از خداوند چنین خواسـت 

 )٣٧٧(رب اجعلنى مقیم الصلاه و من ذریتى : 
ــھ  ــاز، ك ــاره نم ــدا را، درب ــدا را خ خ

 .بھترین عمل و ستون دین شماست 
 ستنماز ستون دین ا

: لقمان حكیم بھ فرزندش چنین وصیت كـرد
یا بنى اقم الصلاه فان مثل الصلاه فى دیـن 
� كمثل عمـود الفسـطاط فـان العمـود اذا 
استقام نفعت الاءطناب و الاءوتاد والضلال و 
ان لم یستقم لم ینفـع و تـد ولا طنـب و لا 

 .ظلال 
 نماز را سبك نشمارید كھ شفاعت ما

امـام  -الحسـن ابو بصـیر از حضـرت ابو
پـدرم : روایت كرده كھ فرمـود -  كاظم 

یا بنى انھ لاینـال : در حال احتضار فرمود
 ».)٣٨٠(.شفاعتنا من استخف بالصلاه 

این سفارشى بود كھ از امام المتقـین ، 
در آخرین لحظات عمر پربركتش  امام صادق

بھ خویشان خود؛ بھ آنانكھ شاید گمان مـى 
دند تنھا خویشاوندى با امام موجب نجات كر

و سعادت آنان خواھد شد و در ھر صـورت از 
اگر ! شفاعت آن حضرت بھره مند خواھند بود
 .چھ با سھل انگارى و كوتاھى در نماز
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و این سـیره ھمـھ امامـان و پیـامبران 
بوده كھ بھ این فریضھ الھى سفارش فراوان 

 .مى كردند
 ك نمازتعجب امام رضا از كودك تار

از حضـرت امـام : حسن بن قارون مى گوید
مردى فرزنـد خـود را ... پرسیدم   رضا 

بھ نماز خواندن مجبور مى كند چـون گـاھى 
 .یكى دو روز نماز نمى خواند

چنـد سـال دارد؟ ) فرزندش: (امام فرمود
 .ھشت سال : عرض كردم 

نماز را ترك مى ! سبحان � : امام فرمود
 ؟!!كند
اگـر نمـاز بخوانـد احسـاس : رض كردم ع

بھ ھر صورتى : امام فرمود. نارحتى مى كند
كھ مى توانـد نمـازش را بخوانـد و آن را 

 )٣٨٢.(ترك نكند
تو را بھ خواندن نماز در اول : فرزندم 

 .وقت سفارش مى كنم 
ــى  ــتدرك م ــورى در مس ــرزاى ن ــوم می مرح

 :نویسد
او كودكـانى را كـھ نـزد  اما سـجاد «

بودند وامى داشت كھ نمـاز ظھـر و عصـر و 
بـھ آن . مغرب و عشاء را با ھـم بخواننـد

ایـن عمـل بـراى : فرمود. حضرت اعتراض شد
آنھا سبك تر و بھتر است و سبب مى شود كھ 
بھ خوانـدن نمـاز پیشـى بجوینـد و بـراى 
خوابیدن یا سرگرمى بھ كار دیگر نمـاز را 

چیز  ضایع نسازند، و امام ، كودكان را بھ
دیگرى غیر از نماز واجـب دستورشـان نمـى 

اگـر قـدرت و طاقـت بـر : داد و مى فرمود
خواندن نمازھـاى واجـب داشـتند آنـان را 

 )٣٨٤(.محروم نسازید
: ما بھ فرزندان خود دسـتور مـى دھـیم 

مادامى كھ در حال وضو ھستند و مشغول كار 
دیگرى نشده اند، نماز ظھـر را بـا نمـاز 
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را بــا نمــاز عشــاء عصــر، و نمــاز مغــرب 
 .بخوانند

شاید از این روایـت اسـتفاده شـود كـھ 
شیوه ھمھ معصومین درباره كودكانشان چنین 

 .بوده است 
 

 آماده سازى فرزندان براى نماز و روزه
دوران كودكى بھترین و مناسبترین زمـان 
اثر گذارى در عقل و اندیشھ و روح و روان 

رش بھ دلیل این آمادگى و پذی. انسان است 
فراوان است كـھ دشـمن در ایـن سـنین روى 
كودكان سـرمایھ گـذارى مـى كنـد تـا بـا 
ــرى و  ــاى فك ــق قالبھ ــزى دقی ــھ ری برنام

 .ویژگیھاى رفتارى آنھا را دگرگون سازد
از نظر مـذھبى ھـم بـذر ھویـت دینـى و 
معنوى انسان در بستر كودكى كاشتھ مى شود 
و با گذشت زمان و رشد سـنى كـودك شـاخ و 

ه و ثمر مى دھـد و ریشـھ ھـایش برگ و میو
كودكـان از آغـاز . نیز استوارتر مى گردد

ـــاز را از  ـــادت و نم ـــدارى وعب درس دین
مشاھدات مسـتقیم خـود در زنـدگى روزمـره 
خانوادگى بھ ارث مى برند اگر در مدرسھ و 
محیطھاى آموزشى نیز زمینھ علاقھ مندى بـھ 
نماز و عبادت فراھم باشد، گرایش نوجـوان 

زیرا معلم . ور دو چندان مى شودبھ این ام
ــز  ــود را نی ــلاس خ ــتان ھمك ــى و دوس و مرب
ھمانند والدینش جویاى بندگى خدا مى بیند 
و در خانھ با پـدر و در مدرسـھ پشـت سـر 

و بدین گونھ . مربى خود بھ نماز مى ایستد
دژھاى مستحكم ایمان ساختھ و پابرجـا مـى 

 .گردد
: آرى ھمانگونھ كھ قـرآن فرمـوده اسـت 

اگـر » ماز از فحشاء جلـوگیرى مـى كنـدن«
كودك شما از كودكى بھ نماز علاقھ مند شد، 
و رو بھ خدا رفـت ، پـیش بینـى قـرآن در 
باره او صددرصد بھ ثمر خواھد نشست و شما 



112 
 

انسان صالحى بھ جامعھ تحویل خواھیـد داد 
چرا كھ اعمـال صـالح و نمـاز و عبـادت و 
پیامھاى قرآن در فضـاى دل كـودك بازتـاب 
خواھد یافت و نور الھـى بـر دلـش حكومـت 

 .خواھد كرد
 رھنمود معصومین 

از امام صادق : عبد� بن فضالھ گوید - ١
یترك : یا امام باقر شنیدم ، كھ مى فرمود

الغلام حتى یتم لھ سبع فاذا تـم لـھ سـبع 
سنین قیل لھ اغسل وجھـك و كفیـك ، فـاذا 

تم لـھ غسلھما قیل لھ صل ثم یترك حتـى یـ
تسع سنین ، فاذا تمت لـھ علـم الوضـوء و 
ضرب علیھ و اءمر بالصـلاه و ضـرب علیھـا، 
فاذا تعلم الوضوء و الصلاه غفر� لوالدیـھ 

 )٣٨٦(.ان شاء� 
فرزندان خود را با زبان بر نماز و وضو 
عادت دھید، و اگر بھ سن ده سالگى رسیدند 
آنھا را براى واداشتن بھ نماز بزنید ولى 

 .سھ ضربھ تجاوز نكنید از
از امام صادق : معاویھ بن وھب گوید - ٣
فى كم یؤ خذ الصبى بالصلاه «: پرسیدم   

 )٣٨٨(.فقال فیما بین سبع سنین و ست سنین 
ما فرزندان خود را در سن پنج سـالگى ، 
بــھ نمــاز وادار مــى كنــیم ، ولــى شــما 
فرزندانتان را در ھفـت سـالگى بـھ نمـاز 

 .سازید وادار
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 از آموزش تا تنبیھ براى نماز
روایــاتى كــھ در زمینــھ آمــوزش نمــاز، 
دستور بھ خواندن آن و تنبیھ فرزند بـراى 
نماز خواندن ، وارد شده فراوان اسـت كـھ 

 :بھ سھ دستھ تقسیم مى شوند
 آموزش نماز -الف 

آموزش و آموختن نماز بـھ كودكـان ، از 
 .وظایف اولیھ پدران و مادران است 

: روایـت مـى كنـد  بره از پیـامبر س
علموا الصبى الصلاه ابن سبع سنین واضربوه 

 )٣٩٠(علیھا ابن عشر سنین 
اگر پسر دست راست و چپ خـود را از ھـم 

و او را (تشخیص داد، بھ او دسـتور دھیـد 
 .تا نماز بخواند) وادارید

مـروا صـبیانكم : فرمود  پیامبر  - ٢
 )٣٩٢.(بالصلاه اذا كانوا اءبناء ست سنین 

اگر فرزندانتان بھ سن ھفت سال رسـیدند 
 .بھ نماز وادارشان كنید

علمـوا صـبیانكم : مى فرمایـد على - ٤
الصلاه و خذوھم بھا اذا بلغوا ثمانى سنین 

).٣٩٤( 
بھ فرزندانتان در سن ده سـالگى دسـتور 

 .اننددھید تا نماز بخو
 تنبیھ براى خواندن نماز -ج 

آخرین مرحلھ اى كھ در روایات در رابطھ 
با نماز بھ چشم مى خورد، مساءلھ تنبیھ و 
زدن كودك بھ خاطر سستى در امر نماز اسـت 

كھ پیش از این روایتھایى در ایـن بـاب . 
 .ذكر كردیم 

البتــھ چــون ایــن روایــات در واداشــتن 
حلى اشـاره كودكان بھ نماز خواندن بھ مرا

دارد كھ از تاءدیب زبانى آغاز مى شـود و 
در نھایت بـھ تنبیـھ عملـى مـى انجامـد، 
پدران و مادران حتما بھ این نكتـھ توجـھ 

در سـنین پـایین تنھـا : داشتھ باشند كھ 
باید با تشویق و نرمـى و مھـر و محبـت ، 
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فرزندان خود را بھ نمـاز وادارنـد و بـر 
نمـاز آنان سـخت نگیرنـد كـھ یكبـاره از 

بریده و از آن منزجر شوند، امام ھـر چـھ 
سن آنھا بالاتر مى رود قدرى لحـن آمرانـھ 
بھ خود بگیرنـد، و بـھ طـور كلـى در زدن 

بویژه  -فرزندان بھ دلیل كوتاھى در نماز 
ــالگى  ــیزده س ــر از س ــنین كمت ــا  -در س ب

احتیاط و دور اندیشى بیشتر عمـل كننـد و 
حـل  تنبیھ را نھ اولین ، كـھ آخـرین راه

تلقى كنند و یقین داشتھ باشند كھ راھھاى 
تربیتى بھتر و مؤثرترى ھـم ھسـت كـھ مـى 
توانند با كسـب آگـاھى بیشـتر و مطالعـھ 
كتابھاى تربیتى و گفت وگو با فرزنـدان و 
مشاوره با مربیان و آگاھان امر تربیـت و 
ھمچنین تاءمل و تفكر شایستھ بھ آنھا پـى 

ل ھـم در استمداد از خداوند متعـا. ببرند
این میان مى توانـد نقـش بسـزایى داشـتھ 

 .باشد
 

 اھمیت دادن بھ روزه فرزندان
نسبت بھ روزه نیز سفارشھاى فراوانى از 
پیشوایان دینى ما شده است از جملھ سفارش 
شده است كھ در ماه رمضان اگر كودك طاقـت 
روزه گرفتن داشـتھ باشـد او را بـھ روزه 

وز گرسنگى گرفتن تشویق كنید، و اگر وسط ر
بھ او فشار آورد افطارشان دھید، چرا كـھ 

و . روزه در ماه رمضان سپر از آتـش اسـت 
باید فرزندان خود را از آتش سوزان جھـنم 

 .حفظ كنیم 
در ضمن سفارشى بھ امام حسن مجتبى  على

� � فى صیام شھر رمضـان فـان : مى فرماید
 )٣٩٦.(صیامھ جنھ من النار
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 اى تمرینىروزه ھ
معاویھ بن وھب مى گوید از امـام صـادق 

در چند سالگى فرزندان خـود : پرسیدم   
ما : را بھ روزه وادار كنیم ؟ امام فرمود

بینھ و بین خمس عشره سنھ و اءربـع عشـره 
سنھ فان ھو صام قبل ذلك فدعھ ، ولقد صام 

 )٣٩٨.(ابنى فلان قبل ذلك فتركتھ 
 

 آموزش قرآن
آخرین كتاب آسمانى است كـھ تمـام قرآن 

قوانین ھدایت و سعادت انسان ھا را در بر 
قرآن سفره گسترده و غذاى آسمانى و . دارد

گنجینھ حقایق و اسرار الھى اسـت ، قـرآن 
ــراوت  ــھ ط ــزان زده و مای ــاى خ ــار دلھ بھ

قـرآن . اندیشھ ھاى افسرده و راكـد اسـت 
و ھر كـس . شفاى دلھا و ریسمان الھى است 

ن چنگ زند نجات یابد و ھر كـس آن را بھ آ
 .رھا كند ھلاك گردد

قرآن ھـدایتگر جھانیـان اسـت و تضـمین 
كننده سعادت پیروان آن ، تلاوت قرآن كلید 
ارتباط با حق است ، و تـدبر در آیـات آن 

 .سبب بیدارى دلھا و شكوفایى مغزھاست 
قـرآن «: مـى فرمایـد حضرت امـام رضـا
ست ، وسیلھ اطمینان بخـش ریسمان محكم خدا

و راه مستقیم اوست ، راھـى اسـت كـھ بـھ 
بھشت منتھى مى شود و سبب نجـات و رھـایى 
از آتش دوزخ است و قرآن بـا گذشـت زمـان 
كھنھ و فرسوده نمى شود و بحث و گفتگو از 
آن سبب كاستى آن نمى گردد، زیرا كـھ بـھ 

 )٤٠٠(...زمان معینى اختصاص ندارد
اره قـرآن ، مبـادا خدا را خدا را دربـ

 .دیگران در فھم قرآن بر شما پیشى بگیرند
آموزش این كتاب آسمانى ، از حقوق مسلم 
فرزندان است كھ پدران بایـد از عھـده آن 
برآیند، و آنان را با قرآن آشـنا سـازند 
بدین معنى كھ یا خود بشخصھ قـرآن را بـھ 
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آنــان بیاموزنــد یــا بــراى آنــان معلــم 
حق الولـد : فرمود  رسول خدا . بگیرند

و یعلمـھ ... على والده اءن یحسـن اسـمھ 
 )٤٠٢(.الكتاب 

بھ فرزندانتان سوره یس بیاموزید زیـرا 
 .قرآن است ) باغ(این سوره ، گل 
حق الولد على والده اذا : پیامبر فرمود

 )٤٠٤(.یعلمھا سوره النور... انثى ... كان 
اعر، بھ ھمراه روزى غالب ، پدر فرزدق ش

فرزندش پس از جنگ جمل در بصره بـھ حضـور 
فرزنـدم : بھ حضرت عرض كرد. رسید  على 

بـھ شـعرھایش گـوش . از شعراى مضـر اسـت 
بـھ او قـرآن : فرمـود  على . بفرمایید

این سخن در روح فرزدق مؤ ثـر . تعلیم ده 
ریسمانى یـھ  -مناسب  -افتاد و در زمانى 

خود بست و با خود عھـد كـرد كـھ تـا  پاى
 .قرآن را حفظ نكند ھرگز آن را باز نكند

تا زمانى كـھ : ابن ابى الحدید مى گوید
فرزدق قرآن را حفظ نكرده بود پاى خود را 

 )٤٠٦(.باز نكرد
ھیچ مردى فرزند خود را قـرآن نیـاموزد 
مگر اینكھ خداوند پدر و مادر كودك را در 

عطـا كنـد و دو روز قیامت تـاج پادشـاھى 
لباس بھشتى بھ آنـان بپوشـاند كـھ ھرگـز 

 .مردم مانند آن را ندیده باشند
 :لباس بھشتى جایزه تعلیم قرآن  -ب 

و مـن علمـھ : ... فرمـود  امام صادق 
القرآن دعى الاءبوان فكسیا حلتـین یضـى ء 

 )٤٠٨(.من نورھما وجوه اءھل الجنھ 
زد ھر كـھ فرزنـد خـود را قـرآن بیـامو

خداوند روز قیامت حلقھ افتخارى بھ گـردن 
او آویزد كھ باعث حیـرت اولـین و آخـرین 

 .شود
 :سیماى اخروى آموزش قرآن  -د 

تعلمـوا القـرآن : فرمـود  امام صادق 
فانھ یاءتى یوم القیامھ صاحبھ فـى صـوره 



117 
 

اءنـا : شاب جمیل شاحب اللون فیقـول لـھ 
و اءظمـات القرآن الذى كنت اءسھرت لیلـك 

ھو اجرك و اجففـت ریقـك و اءسـبلت دمعـك 
فاءبشر فیؤ تى بتاج فیوضع علـى راءسـھ و 
یعطى الاءمان بیمینھ والخلـد فـى الجنـان 

اقـراء : بیساره ویكسى حلتین ثم یقال لھ 
وارق ، فكلما قـراء آیـھ صـعد درجـھ ، و 
یكسى ابواه حلتین ان كانا مؤ منین ، ثـم 

 )٤١٠(.لقـرآن یقال لھما ھذا لما علمتماه ا
... ھر كس بھ فرزند خود قرآن تعلـیم دھـد

ــرآن( ــان ق ــش را ) ھم ــھ عمل در روز (نام
سنگین كنـد و او را از پـل صـراط ) قیامت

ھمانند برق جھنده عبور دھد و ھیچ گاه از 
او جدا نگردد تا از طرف خداونـد بھتـرین 

 .چیزى كھ آرزو مى كرد بر او نازل شود
 تشویق معلم قرآن -٤

ن على بن شھر آشوب روایت مى كند محمد ب
ــھ  ــد : ك ــم ول ــلمى عل ــدالرحمن الس ان عب

الحمد فلما قراءھا على اءبیھ   الحسین 
اءعطاه اءلف دینار و الف حلـھ و حشـافاه 

و اءین یقع  درا، فقیل لھ فى ذلك فقال 
 )٤١٢.(ھذا من عطائھ یعنى تعلیمھ 

تعـالى خداونـد تبـارك و : روایت شـده 
وقتى اراده كند كھ تمام اھل زمین را بـى 

چـون . عذاب كنـد) بخاطر گناھشان(استثنا 
بھ پیرانى نظـر افكنـد كـھ در حـال گـام 
ــاجدند و  ــوى مس ــھ س ــتن ب ــتن و رف برداش
نونھالان را ببیند كھ مشغول تعلـیم قـرآن 
ھستند بر مردم رحم آورد و عذاب آنـان را 

 .بھ تاءخیر مى اندازد
 مرتبھ حج و عمره ثواب ده ھزار
مـن علـم ولـده : فرمود  رسول گرامى 

القرآن فكاءنما حج البیت عشره آلاف حجھ و 
اعتمر عشـره آلاف عمـره واعتـق عشـره آلاف 
رقبھ من ولد اسماعیل ، و غـزا عشـره آلاف 
غزوه واءطعم عشره آلاف مسكین مسلم جائع و 
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و یكتب لھ  كاءنما كسا عشره آلاف عار مسلم
بكل حرف عشر حسـنات و یمحـو � عنـھ عشـر 

 ...سیئات و یكون معھ فى قبره حتى یبعث 
 تشویق بھ قرائت قرآن

 تاءدیب فرزندان با تلاوت قرآن -الف 
اءدبوا اءولادكم على : فرمود  پیامبر 
حب نبیكم و حـب اھـل بیتـھ و : ثلاث خصال 

ملھ القرآن فـى ظـل � قراءه القرآن فان ح
یوم لاظل الا ظلھ مـع انبیـاءه و اصـفیاءه 

قولــوا لصــبیانكم اذا   و قــال  )٤١٥.(
اءرادوا المنام ان یقـرؤ ا ھـذه السـوره 

 )٤١٧.(حتى لایتعرض لھم الجن 
سیره او چنـین ... پدرم كثیر الذكر بود

بود كھ ھر روز پس از نماز صبح تـا طلـوع 
تاب ما را جمع مى كرد، ھر كھ قرآن یاد آف

داشت او را بھ خواندن قرآن وا مى داشت و 
ھر كس كھ سنش كمتر بود و قرآن نمى خواند 

 .دستور مى داد تا ذكر خدا گوید
دستور امام صـادق بـھ فرزنـد خـود  -د 

 اسماعیل
روایـت مـى   حریز درباره امام صـادق 

بـى عبـد� كـان اسـماعیل بـن اء: كند كھ 
. یا بنى اقراء المصـحف : عنده فقال   

لاتمـس : انى لست على وضـوء فقـال : فقال 
 )٤١٩.(الكتابھ و مس الورق 
بــھ ھنگــام قــرآن   علــى بــن الحســین 

خواندن از خوش صداترین مردم بود؛ بھ حدى 
 .كھ اھل خانھ صداى او را مى شنیدند
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 انھآثار تلاوت قرآن در خ
در خانھ اى كھ قرآن تـلاوت شـود، آثـار 
نیكویى در آن خانھ ظاھر مى گـردد و اھـل 
آن خانھ غرق در نور مى شوند، پس چھ خـوب 
است كھ بھ فرزندانمان بیـاموزیم تـا ھـر 
روز در خانھ كمى قرآن بخوانند و با صـوت 
زیبا آیات الھى را تلاوت كنند و بھ آنھـا 

ثار نیكوى اینك بھ برخى از آ. انس بگیرند
 :تلاوت قرآن اشاره مى كنیم 

 ازدیاد بركت -الف 
اجعلوا لبیوتكم : مى فرماید  پیامبر 

نصیبا من القرآن فان البیت اذا قرء فیـھ 
تیسر على اءھلھ و كثر خیره و كان سـكانھ 

 )٤٢١(.فى زیاده 
در خانھ اى كھ قرآن خوانده شود و خـدا 

كتش زیاد گردد، فرشـتگان یاد شود خیر وبر
در آنجا حضور یابنـد و شـیاطین آنجـا را 
ترك گویند و آن خانـھ بـراى اھـل آسـمان 
چنان بدرخشد كھ ستارگان براى اھـل زمـین 

 . نور افشانى مى كنند
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 آثار ترك قرائت قرآن در خانھ
ھمچنانكھ خواندن قرآن موجب نورانیـت و 
بركت اھل خانھ مى شود و آن خانھ محل رفت 
و آمد فرشتگان مى شود، ترك قرائـت قـرآن 
نیز آثارى دارد كھ بھ آن اشاره مى كنـیم 

: 
 كم شدن بركت خانھ -الف 

ــرم  ــامبر اك ــوتكم :  پی ــوا لبی اجعل
اذا لـم ... نصیبا من القرآن فان البیـت 

یقرء فیھ القران ضـیق علـى اءھلـھ و قـل 
 )٤٢٣.(خیره و كان سكانھ فى نقصان 

در خانھ اى قرآن خوانده نشـود و خـداى 
بكاھـد،   متعال یـاد نشـود خیـر وبـركتش 

فرشتگان از آن دورى جوینـد و محـل حضـور 
 .شیاطین گردد
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 آشنا سازى با مستحبات
از دیگر وظایف اخلاقى پـدران و مـادران 
نسبت بھ فرزندان خود این است كھ آنان را 
 با مستحبات و كارھایى كھ در شریعت واجـب
نبوده امام اكیدا بھ آنھا سفارش شده است 

بدین صـورت كـھ خـود عامـل و . آشنا كنند
مبلغ عملى و مروج شایسـتھ اى بـراى ایـن 
سنتھاى نیكو باشند و بھ زبان و بیان ھـم 
فرزندان خـویش را بـھ انجـام دادن چنـین 

مثلا . اعمال و سنتھاى پسندیده تشویق كنند
نـد و دست فرزند را گرفتھ و بھ مسـجد ببر

در كنار خود بنشانند و آنان را بھ مسائل 
نماز جماعت و اھمیت حضور در جماعات آشنا 

و یا آنان را بھ نماز اول وقـت ، . سازند
نافلھ ھا، بھ سحر خیزى و اھمیت نماز شـب 

 .، ترغیب نمایند
شاید برخى تصور كننـد كـھ وادار كـردن 
كودكان و نوجوانان بـھ مسـتحبات ، موجـب 

. تگى آنان از واجبات مى شـوددلزدگى و خس
لــیكن ایــن تصــور ناشــى از ناآگــاھى بــھ 
رھنمودھاى مربیان و كارشناسان اسلام اسـت 
، زیرا تعالیم پیشوایان بزرگ اسلام گزافھ 
نیست ، بلكھ برخاستھ از آشنایى كامل بـھ 
ــى  ــوى از وح ــز پرت ــان و نی ــیات انس خصوص

 .آسمانى است 
كـھ از رھنمودھاى معصومین در مى یابیم 

آشنایى با احكام و سنتھاى دینى و عمل بھ 
مقتضــاى آنھــا دلھــا را صــفا مــى بخشــد، 
زنگارھا را مى زداید، روح پـاك فرزنـدان 
در پرتو ارتباط بـا پروردگـار و در افـق 
كمال لایتناھى پرواز مى كند و فروغ و جلاى 

 .ملكوتى مى یابد
البتھ ھمچنان كھ قبلا نیز تـذكر دادیـم 

فرزنـدان بـھ واجبـات و  علاقھ مند سـاختن
مستحبات باید بھ طور طبیعـى و بـا اصـول 
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تربیتى صورت گیرد نھ بـا زور و تحمیـل و 
 .خشونت 

 حضور در نمازھاى جماعت - ١
على بن ابراھیم در تفسیر خـود در ذیـل 

 )٤٢٥(فاصدع بما تؤ مر: آیھ 
 تشویق بھ نماز شب -٢ 

 عبدا قام مـن رحم �: فرمود  پیامبر 
اللیل فصلى واءیقظ اءھلھ فصلوا اءلا و ان 
اءفضل الاءعمال صلاه الرجل باللیل ، والذى 
نفسى بیده ان الرجل اذا قـام مـن اللیـل 

 )٤٢٧.(یصلى ، تسبح ثیابھ و من حولھ 
شما را بھ شب زنده دارى سفارش مى كـنم 
از نیمھ شب تا آخر شب و اگر خواب بر شما 

و ھر كس . ر شب بیدار شویدغلبھ كرد در آخ
كھ با وجود بیمارى از این كار باز ماند، 
خداونــد او را بــھ دلیــل عــذرى كــھ دارد 

 .معذور و معاف مى دارد
كـان اءبـى علـى بـن : زید بن على گوید

. لایفرط فى صـلاه خمسـین ركعـھ  الحسین 
ــال  ــھ ق ــین ركع ــلاه الخمس ــف ص ــت و كی قل

سبعھ عشر ركعھ الفرائض و ثمـان قبـل  
الظھر و اءربع بعدھا و اءربع قبل العصـر 
و اءربع بعد المغرب و ثمان صلاه السـحر و 

و كـان  ثلاث الوتر و ركعتا الفجر، قال 
 )٤٢٩.(یعلمھا اءولاده  على بن احسین 

آن حضرت نمازھاى نافلـھ اى كـھ در روز 
د، شب ھنگام بھ جا مى آورد او فوت شده بو

قضاى این نوافـل ! فرزندانم : و مى فرمود
بر شما واجب نیست لیكم دوست دارم كھ اگر 
خود را بھ كار خیرى عـادت دادیـد بـر آن 

 .مداومت كنید
 دو ركعت نافلھ عشاء

كـان اءبـى : مـى فرمایـد  امام صادق 
یصلى بعد عشاء الاخره ركعتین و ھـو جـالس 

ء فیھما مائھ آیـھ و كـان یقـول مـن یقرا
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صلاھما و قراء ماءئـھ آیـھ لـم تكتـب مـن 
 )٤٣١.(الغافلین 

پس اگر از نماز فارغ شود و بھ پیـامبر 
آنچنــان كــھ ســزاوار اســت درود بفرســتد، 
خداوند تا ھفتاد سال ھر گنـاھى كـھ دارد 
مى بخشد و بھ او ثوابى مى دھد كـھ قابـل 

 )٤٣٣.(شمارش نمى باشد
رون ما بھ فرزندانمان دسـتور اى ابا ھا

. مى دھیم تا تسبیح فاطمھ زھرا را بگویند
ھمانگونھ كھ بھ خواندن نماز فرمانشان مى 

پس بر تسـبیح فاطمـھ مـداومت كـن . دھیم 
زیرا ھرگز بنده اى كھ پیوستھ این تسـبیح 

 .را بگوید گمراه و سیھ رو نمى شود
 احیاى شب نیمھ شعبان

بـن الحسـین كان على : زید بن على گوید
یجمعنا جمیعا لیلھ الیصف مـن شـعبان ثـم 
یجزى ء اللیل اجزاء ثلاثھ فیصلى بنا جزءا 
ثم یدعو فنؤ من على دعائھ ثم یستغفر � و 
ــر  ــى ینفج ــھ حت ــاءلھ الجن ــتغفره و نس نس

 )٤٣٥(الفجر
 احیاى شب عید فطر

نقل مى   سید ابن طاووس از امام باقر 
یحیى لیلـھ   سین كان على بن الح«: كند

عید الفطر بصلوه حتى یصبح و یبیـت لیلـھ 
الفطر فى المسجد و یقـول یـا بنـى مـاھى 

 )٤٣٧.(بدون لیلھ یعنى لیلھ القدر
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 تشویق بھ صدقھ و انفاق در راه خدا
روزى امام صـادق «: ھارون بن عیسى گوید

! فرزنـدم : بھ فرزند خود محمد فرمود  
 از پول خرجى خانھ مانده است ؟ چھ مقدار

ھمـھ آن : حضرت فرمود. ل دینارھچ: گفت 
 .را در راه خدا صدقھ بده 

عرض كردم در این صورت چیـزى بـراى مـا 
ھمھ اش را انفـاق : حضرت فرمود. نمى ماند

. كن كھ خداوند جاى آن را پر خواھـد كـرد
آیا مى دانى كھ براى ھر چیزى كلیدى ھسـت 

ھمھ ) فرزندم. (ى باشدو كلید روزى صدقھ م
 .اش را انفاق كن 

محمد بھ دستور پدر عمل كرد و آنچـھ را 
كھ ھمراه خود داشت در راه خدا صدقھ داد، 
ھنوز ده روز نگذشتھ بود كھ از جایى براى 

 .حضرت چھارھزار دینار رسید
فرزندم ما چھل دینار براى : حضرت فرمود

خدا دادیم و او در عوض چھل ھـزار دینـار 
 )٤٣٩.(ا عطا كردبھ م
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 بزرگداشت شعایر اسلامى
آشنا ساختن فرزندان با شعایر اسـلامى ، 
آنان را بھ الگوھـا و اسـوه ھـاى اسـلامى 
علاقھ منـد مـى سـازد و تعلیمـات دینـى و 
مذھبى را در زندگى و روان آنان زنده مـى 

 .دارد
 بزرگداشت قیام سالار شھیدان كربلا

م از بھترین و عـالیترین مصـادیق تعظـی
شعایر و یاد آورى مظاھر اسلامى ، یـادبود 
حماسھ ھا و جانبازیھاى سالار شھیدان حضرت 

و فرزنــدان و یــاران   حســین بــن علــى 
از این رو پـدران و . باوفایش در كربلاست 

مادران متعھد، مسؤ ولند كـھ ھمیشـھ ایـن 
خاطره بزرگ را در دل فرزندان خود زنده و 

را بقا و دوام اسلام و زی. جاوید نگھدارند
عزت مسلمانان بھ زنده نگھداشتن عاشـوراى 

 .حسینى است 
این درس را امام صادق و دیگـر امامـان 

بھ ما آموختھ اند، كھ فرزنـدان خـود   
را بھ مجالس حسینى ببریم و آنـان را بـا 

و رخـدادھاى سرنوشـت   یاد و نام عبد� 
 .ى آشنا سازیم ساز عاشوراى حسین

مرحوم كلینى بھ سند خـود از ابـو داود 
بھ محضر : مسترق از عبدى چنین نقل مى كند

بـھ ام : حضـرت فرمـود. امام صادق رسیدم 
 )٤٤١(فروه 
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  و زھرا   بھ یاد مظلومیت على 
از جملـــھ دســـتوراتى كـــھ در زمینـــھ 
ق بزرگداشت شعایر اسلامى وجود دارد، تشـوی

فرزندان بھ حفـظ پرمحتـواى حضـرت فاطمـھ 
 .است  زھرا 

ایــن خطبــھ كــھ داراى مضــامین عــالى و 
معارف بلندى مى باشد، بخشى از حوادث پـس 

را بیان مـى كنـد و   از رحلت پیامبر 
از مقام ولایت و امامت دفـاع مـى نمایـد، 

نده بـا بیان خطبھ آن چنان رساست كھ خوان
مطالعھ دقیق آن بھ خـوبى مـى توانـد بـھ 

پس از پیامبر   و زھرا   مظلومیت على 
 .پى ببرد

در ھفت سالگى ایـن خطبـھ   زینب كبرى 
را از حفظ داشت و اھل بیت ایـن خطبـھ را 

 )٤٤٣.(از حضرتش روایت مى كردند
 دیدم كھ بزرگان خانـدان ابوطالـب ایـن

خطبھ را از پدرانشان روایت مى كنند و آن 
 .را بھ فرزندانشان آموزش مى دھند
 تعلیم اشعار آموزنده و حماسى

مى دانیم كھ از روزگاران قـدیم شـعر و 
مھمى   سروده ھاى زیباى دینى و مذھبى نقش 

در ابــلاغ رســالتھاى الھــى داشــتھ انــد و 
ھمواره جزء برجستھ ترین نمونھ ھاى ھنر و 

بــھ طــور كلــى . شــمار مــى رونــدادب بــھ 
استفاده از قالبھـاى ھنـرى و ادبـى شـرط 

زیـرا . نفوذ و ماندگارى یـك پیـام اسـت 
محتواى خوب و ارزنده و انسان ساز ھمچـون 
روحى پاك و زیباست كھ مى توانـد در تنـى 
پاك و نیرومند و برازنده و برومند قـرار 
گیرد و ارزش و اھمیت آن و راه یـافتن آن 

قـدرت ھنـر و . چنـدان گـردد بھ دلھا صـد
ادبیات در این است كھ مى توانـد پیچیـده 
ترین مطالب را بھ شـكل آسـانترین مطالـب 
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ھمھ كس فھم در آورد و علاوه بر این صـورت 
زیبایى ھم بر حقایق بكشد و اھمیـت آنھـا 

بنـابراین در . را بیش از پیش مطرح سـازد
اھمیت آشنا ساختن كودكـان و نوجـوان بـا 

و ھنرى فرھنگ اسلامى كھ ھنـوز  میراث ادبى
ھم با نفاست و عظمـت ھـر چـھ تمـامتر در 

 .جھان مى درخشد، جاى تردید نیست 
 تعلیم اشعار آموزنده ابوطالب

بھ پـدران توصـیھ مـى   امیر مؤ منان 
كند كھ اشـعار آموزنـده ابوطالـب را بـھ 

كھ بدین وسـیلھ . فرزندان خود تعلیم كنند
را در قالب شعر و سـروده  ھم معارف اسلامى

بھ آنھا تلقین كرده باشـند و ھـم اینكـھ 
برخى از صحنھ ھاى پـر شـكوه تـاریخ صـدر 
اسلام و از جملھ یـاد ابوطالـب آن یگانـھ 
مدافع راستین پیامبر بزرگوار اسلام را در 

 .دلھا و ذھنھا زنده نگھ دارند
كان اءمیرالمؤ : مى فرمود  امام صادق 

بھ اءن یروى شـعر اءبـى طالـب و منین یعج
ــدون و قــال  تعلمــوه و علمــوه : اءن ی

اءولادكم فانھ كان على دین � و فیـھ علـم 
خداوند توانا و بى ھمتـا اسـت ،  )٤٤٥.(كثیر

بخشنده اوست و آفرینش و رستاخیز موجودات 
بھ دست اوسـت ، آنچـھ كـھ در آسمانھاسـت 
ھمانا براى اوست و ھر كھ در زیـر آسـمان 

 .ھمھ بنده او است است 
 تعلیم اشعار آموزنده عبدى

بھ ما مى   سفارش دیگرى كھ امام صادق 
او . سـروده ھـاى عبـدى اسـت   كند آموزش 

سفیان بن مصعب عبدى كوفى یكـى از شـعراى 
 )٤٤٧( اھل بیـت و از یـاران امـام صـادق 

تمام سروده ھاى عبدى مورد تاءییـد امـام 
بوده اسـت و آن حضـرت گـاھى از   صادق 

عبدى مى خواست كـھ اشـعارى بـراى مجـالس 
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عزادارى بسراید، تا بھ یاد سالار شـھیدان 
 )٤٤٩.(خوانده شود

ـــھ  ـــدى را ب ـــعر عب ـــیعیان ، ش اى ش
فرزندانتان یاد دھید زیرا او بر دین خدا 

 .بوده است 
 نمونھ اى از اشعار سفیان عبدى
دیر اشــعار علامــھ امینــى در كتــاب الغــ

زیادى از عبدى نقل كرده كھ بھ یك نمونـھ 
 :اشاره مى كنیم 

احب النبـى المصـطفى وابـن عمـھ علیـا 
وسبطیھ و فاطمـھ الزھـرا ھـم اءھـل بیـت 
اءذھب الرجس عنھم واءطلعھـم افـق الھـدى 
اءنجما زھرا موالاتھم فـرض علـى علـى كـل 
مسلم و حبھم اءسنى الذخائر للاخـرى و مـا 

ــرام ــحب الك ــا للص ــانى اءرى  ان ــبغض ف بم
 )٤٥١(البغضاء فى حقھم كفرا

آرى براى مؤ منان عیدى اسـت كـھ از آن 
چھ كھ گفتى مھمتر است و آن روزى است كـھ 

بھ پـا داشـتھ شـد   امیر مؤ منان على 
او را بھ خلافت منصـوب   یعنى پیامبر (

 ).كرد
ولایـت حضـرتش را در  وسـلم  سپس پیامبر 

غدیر خـم برگـردن تمـامى مـردان و زنـان 
... آن چـھ روزى اسـت ؟: عرض كردم . نھاد
 .روز ھیجدھم ماه ذى حجھ : فرمود

و كـار نیـك در آن ) عبادت: (سپس فرمود
و عمـل  -عبـادت  -روز برابر با ھشت ماه 

 .صالح است 
و سزاوار است كھ در این روز خدا بسیار 

درود   بـر پیـامبر اكـرم یاد شـود و 
فرستاده شود ونیز سزاوار است كھ مردى در 
این روز بر اھل و عیال خود اسباب راحتـى 

 .و گشادگى فراھم كند
آرى یادبود مناسبتھاى اسـلامى و بـویژه 
عید فرخنده غدیر زنده كردن اسـلام و عمـل 
بھ سفارشھاى اھل بیـت اطھـار اسـت و چـھ 
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ت كھ در این روز با تقدیم ھـدایایى نیكوس
كوچك و بزرگ بھ اعضاى خـانواده و بخصـوص 
فرزندان ، آنان را دلشاد كنیم ، در ضـمن 
بھ آنھا توضیح دھیم كھ امامت و ولایت چـھ 

 .معنایى دارد و این یادبودھا براى چیست 
 آمادگى براى روز جمعھ

پیشوایان اسلام براى بزرگداشت روز جمعھ 
و . میت خاصى نشـان داده انـدحساسیت و اھ

براى آن برنامھ ھاى ویژه اى معـین كـرده 
 .اند

توصیھ شده كھ در این روز آدابى ھمچـون 
، دعاى ندبھ  ؛ خواندن دعاى امام زمان 

، دعاى سمات و نماز جمعھ بـھ عمـل آیـد، 
... افراد بـھ نظافـت شخصـى و اسـتحمام و

ده كھ و مھمتر از ھمھ تاءكید ش. بپردازند
حتما در این روز فرصتى بھ آموزشھاى دینى 

پیامبر اكـرم . و عقیدتى اختصاص داده شود
واى بر مسلمانى كـھ در ھـر «: فرمود  

ھفتھ ، روز جمعھ را براى آموختن دستورات 
 )٤٥٣(.الھى خالى نگذارد

براى فرزندان خود گوشـت تھیـھ كنیـد و 
ــر ــھ را ب ــان فضــیلت روز جمع ــان بی اى آن

 .نمایید
ــؤ منــان  ــوا : فرمــود  امیــر م اءطرف

اءھالیكم فى كـل لیلـھ جمعـھ بشـى ء مـن 
 )٤٥٥(.الفاكھھ كى یفرحوا بالجمعھ 
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 فرزند و جامعھ: فصل ھفتم 
 

 برخوردھاى اجتماعى فرزندان
از آنجایى كھ فطرت انسـانى بـر انـس و 
رابطھ با یكدیگر پایھ گذارى شده ، دوسـت 

ارد ھمیشھ زندگى جمعى داشتھ باشـد و از د
 .انزوا و گوشھ گیرى متنفر است 

زندگى جمعى ، آداب و شـرایطى دارد تـا 
محیط را براى زنـدگى سـالم و تـواءم بـا 
آرامش آماده كنـد و زمینـھ ھـاى نـزاع و 

از ایــن رو . دشــمنى را از میــان بــردارد
براى تحكیم روابط بـین  پیشوایان الھى 

نسانھا و تحقق زنـدگى مطلـوب و متعـالى ا
توصیھ ھایى بیان فرموده اند كھ بدون شـك 
بھ كار بستن این دستورات الھى سلامت ھمـھ 
جانبھ جامعھ و روابـط نیكـوى انسـانى را 
تضمین خواھد كرد كودكان و نوجوانان بخـش 
عظیمى از اجتماع را تشكیل مى دھند شخصیت 

و روابط آنان و نحوه آشنایى شان با آداب 
و نوع برخوردھاى اجتماعى در دوران كودكى 

و ایـن والـدین . و نوجوانى شكل مى گیـرد
ھستند كھ با نقـش حیـاتى و تـاءثیر ھمـھ 
جانبھ خود در سرنوشت كودكان مسیر زنـدگى 

اگـر والـدین بـھ . آنھا را رقم مى زننـد
كودكان تعلیم دھند كھ آنان از عزت نفس و 

یگـران ھـم كرامت شخصـیت برخوردارنـد و د
بنابراین احترام بھ شخصیت خود . ھمین طور

و دیگران جزء خوى و خصلت دائمـى كودكـان 
مى گردد و از فخر فروشى بى معنا و تعـدى 
بھ حقوق دیگران و بدخلقى و خشم بر آنھـا 
رویگردان مى شوند و بھ دھھا صـفت نیكـوى 
اخلاقى آراستھ مى گردنـد كـھ زمینـھ سـاز 

دگى اجتمـاعى و موفقیت و خوشـبختى در زنـ
 .ھمزیستى تكاملى با دیگر ھمنوعان است 
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ارزش ھا و ضدارزش ھـایى كـھ در : خلاصھ 
جامعھ بھ چشم مى خورد بھ طور عمده ریشـھ 
در رفتار و گفتار والدین از طریق رفتـار 
با فرزنـدان دارد و نـوع تربیتـى كـھ از 
خانواده بھ فرزندان الھـام و تلقـین مـى 

مى دھـد، جامعـھ  شود و آنھا را سمت و سو
حال و آینده را ھم شكل و جھت مـى دھـد و 
دانھ ھایى كھ درون خانھ و خانواده كاشتھ 
مى شود در دل اجتماعات انسانى برگ و بار 

 .مى دھد
 

 شناخت شخصیت خود
نخستین درسى كھ باید اولیا بھ فرزندان 
خود بیاموزند ایـن اسـت كـھ آنـان را در 

تعلـیم خودشناسى یارى كننـد و بـھ آنھـا 
ــز،  ــانھا را عزی ــد انس ــھ خداون ــد ك دھن
باكرامت ، آزاد و با سرشتى پاك و آسمانى 
آفریده است و دوست ندارد آدمـى بـھ دسـت 

 .خویش خوار و ذلیل گردد
انبیاء الھى نیز مبعوث شدند تا انسـان 
را براى رسیدن بھ قلھ ھاى كمال و كرامـت 

از اینرو بر والـدین اسـت . ھدایت نمایند
تو بـا : ند خود تبیین كنند كھ كھ بھ فرز

این كرامت انسانى در جامعھ زندگى مى كنى 
و اگر خداى نخواستھ روزى ایـن كرامـت را 
بر باد دھى مردم براى تو ھیچ ارزشى قائل 

سپس فرزندان را بھ آنچھ كـھ . نخواھند شد
شخصیت شان را خوار و بى مقدار مى سازد و 

اه بھ آبرو و حیثیت آنان لطمھ مى زند آگـ
 .سازند

 اظھار فقر باعث انحطاط شخصیت است
یا بنى : لقمان حكیم بھ فرزند خود گفت 

ذقت الصبر واءكلت لحاء الشجر فلـم اءجـد 
شیئا اءمر من الفقر فان بلیت بـھ یومـا، 
ولاتظھر الناس علیھ فیستھینوك و لاینفعـوك 
بشى ء، ارجع الـى الـذى ابـتلاك بـھ فھـو 
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الذى ساءلھ اءقدر على فرجك ، وسلھ من ذا 
 )٤٥٧(.فلم یعطھ او وثق بھ فلم ینجھ 

خذیفھ بن یمان در حـال احتضـار فرزنـد 
: كرد  خود را طلبید، و بھ او چنین سفارش 

از آنچھ كھ در دسـت مـردم اسـت ! فرزندم 
ماءیوس و ناامید باش ، زیرا دارایى و بى 

كـھ بـھ ثـروت (نیازى تـو در ھمـین اسـت 
ازھایـت را ، مبادا نی)ندوزىادیگران چشم 

از مردم مطالبھ كنى چرا كـھ فقـر واقعـى 
 .چیزى جز این نیست 

 عزت مؤ من در بى نیازى او از مردم است
مـى  بھ فرزند خود امام حسـین  على 
اءى بنى عز المـؤ مـن غنـاه عـن : فرماید
 )٤٥٩.(الناس 

مبـادا خـودت را خـوار و بـى ! فرزندم 
 .واھى شدمقدار كنى كھ رسوا خ

 اگر عزت دنیا را مى خواھى
روایت شده كـھ لقمـان   از امام صادق 

فان اردت اءن : ... بھ فرزند خود مى گفت 
تجمع عز الدنیا فاقطع طمعك مما فى اءیدى 
الناس ، فانما بلغ الاءنبیاء و الصـدیقون 

 )٤٦١.(ما بلغوا بقطع طمعھم 
قبل از آنكـھ بـا مـردم سـخن ! فرزندم 

آغاز كنى ، تو خود در سلام كردن و مصافحھ 
 .نمودن پیشقدم شو

 زبان سرخ سر سبز مى دھد بر باد
یـا : ھمچنین لقمان بھ فرزند خود فرمود

 )٤٦٣.(بنى من لایكلف لسانھ یندم 
با مردم بھ نیكویى سـخن بگوییـد ھمـان 

 .گونھ خداوند شما را بدان امر كرده است 
مـى   امام حسـین بھ فرزند خود  على

و اءعلم اءى بنـى انـھ مـن لانـت : فرماید
 ) ٤٦٥.(كلمتھ وجبت محبتھ 

مبادا بى قرار و بـد اخـلاق و ! فرزندم 
كم حوصلھ باشـى ، زیـرا بـا داشـتن ایـن 
خصلتھا ھیچ دوستى برایت باقى نمى مانـد، 
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نفــس خــود را وادار تــا در امــور صــبر و 
رفع مشـكلات  حوصلھ داشتھ باشد، ھمچنین در

برادرانت صبر و تحمل بھ خـرج بـده و بـا 
 .تمام مردم اخلاقى نیك داشتھ باش 

ـــدم  ـــا ! فرزن ـــوانى ب ـــم نت ـــر ھ اگ
خویشــاوندانت پیونــد داشــتھ باشــى و بــر 
برادرانت لطف و احسان كنـى ، امـا ھرگـز 
خوش خلقى و گشاده رویى را از كـف منـھ ، 
زیرا ھر كسى اخلاق خـود را نیكـو گردانـد 

او را دوست خواھند داشت و بدكاران  خوبان
 .از او دورى خواھند گزید

 بد اخلاقى موجب پراكنده شدن دوستان
بــھ فرزنــد خــود محمــد حنفیــھ   علــى 
ایاك والعجب و سوء الخلـق و قلـھ : فرمود

الصبر فانھ لایستقم لك علـى ھـذه الخصـال 
الثلاث صاحب ولایزال لك علیھـا مـن النـاس 

 )٤٦٧.(مجانب 
بى تردید اگر با لطف و مھربـانى چیـزى 
را از بــرادرت دریــغ دارى ، بھتــر از آن 

 .است كھ با روى ترش چیزى بھ او بدھى 
 فخر نفروش و تكبر نكن

: بھ فرزند خود امام حسین فرمود  على 
 ) ٤٦٩.(ذل   من تكبر عن الناس 

مبادا جدال كنى ، زیـرا ھـیچ ! فرزندم 
ندارد، علاوه بر ایـن كـھ  سودى بھ حال تو

 .موجب دشمنى بین برادران ھم خواھد شد
 پرھیز از استھزا و تحقیر دیگران

بھ فرزند امام حسـن مجتبـى مـى   على 
یــا بنــى لاتســتخفن برجــل تــراه : فرمایــد

اءبدا، ان كان اكبر منك فعد اءنھ اءبـوك 
و ان كــان منــك فھــو اءخــوك ، و ان كــان 

 )٤٧١(.انھ ابنك  اءصغر منك فاحسب
خداوند سھ چیـز را در سـھ چیـز پنھـان 

رضـاى خـود را در طـاعتش  - ١: كرده است 
پنھان ساختھ پـس ھـیچ طـاعتى را حقیـر و 
كوچك مشمار شاید كھ رضـاى خـدا در ھمـان 
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خشـم خـود را در نافرمـانى اش  - ٢. باشد
ھـیچ معصـیتى را كوچـك   پنھان كـرده پـس 

 ٣. ن باشـدمشمار كھ شاید خشم خدا در ھما
اولیاى خودش را در میان بندگانش پنھان  -

كرده پس ھیچ كسى را تحقیر مكن كـھ شـاید 
 .او ولى خدا باشد

 شخص مبتلا و مریض را مسخره نكن
یـا : لقمان حكیم بھ فرزند خـود فرمـود

بنى لاتشمت بـالموت و لاتسـخر بـالمبتلى و 
 )٤٧٣(.لاتمنع بالمعروف 

نزد آن  السلام  عليهیكى از یاران امام صادق 
حضرت آمد و سلام كرد و بھ اسماعیل فرزنـد 

. امام نیز كھ آنجا بود سلام كرد و نشسـت 
اندكى بعد امام آنجـا را تـرك گفـت و آن 

زمانى كھ امـام . مرد نیز با او ھمراه شد
رسید، از آن مـرد جـدا   در خانھ خویش ھ ب

شد اسماعیل بھ حضرت گفت پدر جان آیا نمى 
براى ورود بھ خانـھ تعـارف  خواستى او را

آمادگى پذیرایى او را : كنى ؟ امام فرمود
او كھ داخل خانھ : اسماعیل گفت . نداشتم 
فرزندم ، من دوسـت : امام فرمود. نمى آمد

نمى دارم كھ خداوند بر مـن عیـب و خللـى 
 .بنویسد

 گذشت داشتھ باش
: بھ فرزند خود امام حسن فرمـود  على 

من اعتذر الیك واقبل العفو من واقبل عذر 
 )٤٧٥.(الناس 

! فرزنـدم : پدرم دست مرا گرفت و فرمود
پدر من امام بـاقر روزى دسـت مـرا گرفـت 
ھمانگونھ كھ من دست تو را گرفتھ ام و بھ 

دسـت   پدرم على بن الحسـین : من فرمود
اگـر شخصـى كـھ در :... مرا گرفت و فرمود

بھ تو دشـنام داد طرف راستت نشستھ بود و 
و سپس بھ سمت چپ تو رفت و پوزش خواسـت ، 

 .عذر او را بپذیر
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 حفظ اسرار دیگران
از دیگر مسائل مھمى كھ فرزند بایـد در 
روابط اجتماعى خود با دیگران رعایت كنـد 
مساءلھ حفظ اسرار برادران و دوستان خـود 
مى باشد كھ بى احترامى و بـى وفـایى بـھ 

ابط دوستانھ و بلكـھ دوستان و سبب ضعف رو
 .مایھ سلب آبرو و حیثیت خویشتن است 

ولاتـذع : ... بھ امام حسن فرمود  على 
 )٤٧٧.(سره و ان اءذاع سرك 

دیگـرى را ) آبرو و شخصـیت(ھر كس پرده 
پاره كند، عیبھاى خـانواده خـودش ھویـدا 

 .گردد
 پرھیز از ظلم بھ دیگران

ظلم بھ  ظلم و ستم از گناھان كبیره است
دیگران موجب سلب آرامش و امنیت جامعھ مى 
شود و حد و مرزھاى روابط و حقوق اجتماعى 
ــاء  ــزد و منش ــى ری ــم م ــھ ھ ــراد را ب اف

 .نابسامانیھاى عظیمى مى گردد
كودكان باید در خانواده و از رفتارھاى 
والدین یاد بگیرند كھ بھ حقوق دیگـران و 

ھا شخصیت آنھا و مال و ثروت و متعلقات آن
و حق ھیچ كسـى را ضـایع . احترام بگذارند

نكنند، اگر چھ بسیار ناتوان باشد وتـوان 
. و زبان دفاع از حق خویش را نداشتھ باشد

مخصوصا در دوره كودكى و نوجـوانى از ھـر 
گونــھ آزار و اذیــت دیگــران بپرھیزنــد و 
ناخشنودى و رنج دیـدن دیگـران را رنـج و 
ــالى ــق تع ــنودى ح ــود و ناخش ــاراحتى خ  ن

 .بدانند
نقل مى   ابوحمزه ثمالى از امام باقر 

لما حضرت علـى بـن الحسـین الوفـاه : كند
یـا بنـى اوصـیك : ضمنى الى صدره ثم قال 

بما اءوصانى بھ اءبى حین حضرتھ الوفاه ، 
و بما ذكر ان اءباه اءوصاه بھ فقـال یـا 

ایاك و ظلم من لایجد علیك ناصرا الا : بنى 
 �).٤٧٩( 
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فقـر و بیچـارگى بھتـر از آن ! فرزندم 
است كھ نسبت بھ دیگران طغیانگرى و تعـدى 

 .كنى 
یـا بنـى : لقمان بھ فرزند خـود فرمـود

لاترث لمن ظلمتھ و لكن ارث لسوء ما جنیتھ 
على نفسك و اذا دعتـك القـدره الـى ظلـم 

 )٤٨١.(الناس فاذكر قدره � علیك 
 بدترین توشھ براى آخرت دشمنى! فرزندم 

 .با بندگان خداست 
یـا : لقمان حكیم بھ فرزند خود مى گوید

بنى لاتكالب الناس فیمقتوك و لا تكن مھینا 
فیذلوك و لا تكـن حلـوا فـاكلوك و لا مـرا 

 )٤٨٣.(فیلفظوك 
در پى انتقامجویى از بـرادرت ! فرزندم 

 .مباش گرچھ بھ دھانت خاك بپاشد
مـى   بھ فرزند خود امام حسن   على 
واءطع اءخاك و ان عصـاك وصـلھ و : فرماید

 )٤٨٥.(ان جفاك 
چون برادرت از تو ببـرد خـود را وادار 
بھ پیوند بـا او كـن ، و چـون ازتـو روى 
گردانــد بــھ لطــف و مھربــانى و درخواســت 

و ھنگامى . ارتباط و دوستى با او روى آور
كھ خست و بخل نشان دھد تو بخشش و احسـان 

دورى كند تو نزدیك كن و چـون  و چون. كن 
نسبت بھ تو درشتى ورزد تو نـرمش كـن ، و 
چون نسبت بھ تو خطایى مرتكب شـود، از او 
عذر خواھى كن ، بھ صـورتى كـھ گویـا تـو 
بنده او ھستى و او ولى نعمت تو اسـت ، و 
مبادا این خوشرفتارى را نـا بـھ جـا بـھ 
كارگیرى و با كسى كھ اھل آن نیسـت چنـین 

 .ى رفتار كن
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 امانتدارى
از صفات پسندیده ھر كس امانتدارى اوست 

امانت دارى بھ مـردم جامعـھ اعتمـاد و . 
آرامش مى بخشد، وقتى ھمھ بھ ھـم اعتمـاد 
داشتند و بدبینى ھا از میان رفت ، زندگى 
شیرین مى شـود و مـردم بـیش از پـیش بـھ 

 .یكدیگر كمك مى كنند
بـھ  روایـت اسـت كـھ  از امام كـاظم 
یـا بنـى اءد الاءمانـھ : فرزند خود فرمود

یسلم لك دنیاك و اخرتـك ، و كـن اءمینـا 
 )٤٨٧.(تكن غنیا
بھ كسى كھ تو را امین شـمرده ! فرزندم 

خیانت مكن اگر چـھ بـھ تـو خیانـت كـرده 
 .باشد

یا بنى : لقمان حكیم بھ فرزند خود گفت 
 )٤٨٩.(ایاك ان تستدین فتخون من الدین 

تقـوا بـھ یكـدیگر كمـك در راه نیكى و 
كنید، و بر گناه و دشمنى ھمیارى نداشـتھ 

 .باشید
نقل مى   مرازم بن حكیم از امام صادق 

اذا ھممـت بخیـر : كند كھ پدرم مى فرمـود
 )٤٩١.(فبادر فانك لاتدرى ما یحدث 

: پدرم دست مـرا گرفـت و فرمـود) روزى(
پدرم محمد بن على ھمچنانكھ دست ! فرزندم 

: را گرفتھ ام دست مرا گرفـت و فرمـودتو 
دست )  امام باقر (پدرم على بن الحسین 

ھر كس از تو ! فرزندم : مرا گرفت و فرمود
كار خیرى خواست برایش انجام ده ، اگر او 
اھل آن باشد تو بھ مقصـود رسـیده اى ، و 
اگر اھلش نباشد، تو خود شایستھ و اھل آن 

 .خواھى بود
: بھ فرزند خود مى فرمـود   امام صادق

یا بنى اجعل معروفك فى اءھلھ و كـن فیـھ 
طالبا لثواب � ، و كن مقتصـدا، ولاتمسـكھ 

 )٤٩٣.(تقتیرا و لاتعطھ تبذیرا



138 
 

ــدم  ــانھ دارد!... فرزن ــھ نش ــالم س : ع
خداشناس باشد و بھ آنچھ كھ مورد رضایت و 
محبت الھى است و آنچھ كھ خداوند ناخوش و 

 .پسند مى دارد، علم داشتھ باشدنا
ــیح  ــتھ : توض ــمندى شایس ــالم و دانش ع

ھمنشینى و معاشرت است و از نظر تربیتى ، 
اخلاق ھدایتگرى راستین بشمار مى آیـد كـھ 

باشد، معرفت او نسـبت   خداشناس و خداترس 
بھ خالق ھستى موجب شود كھ بـھ دسـتوراتش 
گردن نھد و بھ واجبـات و ارزشـھاى الھـى 

باشد و از محرمـات و ضـدارزش ھـا  پایبند
دورى گزیند و چنین شخصى مى توانـد الگـو 

 .اسوه باشد
بنابراین ما بایـد فرزنـدانمان را بـا 
چنین عالمان ربانى آشـنا سـازیم نـھ ھـر 
دانشمندى كـھ فقـط مشـتى اصـطلاحات را در 

 .حافظھ خود جا داده باشد
تشویق بھ برقرار ساختن رابطـھ بـا  - ١

 علما
در وصیتى بھ فرزندش امـام   امام على 

و من خالط العلمـاء : مى فرماید  حسین 
 )٤٩٥.(وقر

با علما دوست و ھمنشـین شـو، ! فرزندم 
در منزلشان بھ دیدار آنھا برو، امید است 
كھ بھ آنان شباھت پیـدا كنـى و از آنـان 

 .شوى 
جـالس العلمـاء : لقمان بھ فرزندش گوید

بتیك ، فـان � یحیـى القلـوب وزاحمھم برك
ــور الحكمــھ كمــایحیى الاءرض بوابــل  بن

 )٤٩٧.(السماء
آنچــھ را كــھ نمــى دانــى از ! فرزنــدم 

عالمان بیاموز و آنچھ كھ آموختى بھ مردم 
 .بیاموز

در وصیتى بھ فرزنـدش   امیرالمؤ منین 
یا بنى اقبـل مـن : محمد حنفیھ مى فرماید
 )٤٩٩.(بر احكامھم الحكماء مواعظھم و تد
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حكمت را بیاموز كھ بوسیلھ آن ! فرزندم 
شرافت و بزرگى خواھى یافت ؛ زیرا آموختن 

و حكمـت . حكمت نشانگر دیندارى آدمى است 
و معرفت است كھ بنده را بر آزاد و فقیـر 

روتمند برترى مى بخشـد، ثو بیچاره را بر 
و كوچك را بر بزرگ مقدم مى دارد، و فقیر 

پادشاھان مى نشاند و برشـرافت  را در جاى
ــد و  ــى افزای ــان م ــت بزرگ ــریفان و عظم ش

 .توانگران را مجد و بزرگى عطا مى كند
چھ گونھ فرزند آدم گمـان مـى ) فرزندم(

كند كھ نیاز دین و معـاش او بـدون حكمـت 
برایش آماده و فراھم مى گردد، در حالیكھ 
ھیچگاه خداوند امر دنیا و آخرت را بـدون 

 .ى مھیا نمى كندحكمت بر كس
مثل حكمت بـى طاعـت و بنـدگى ) فرزندم(

مثل جسم و پیكر بى جان و زمین بى آب است 
ھمانگونھ كھ تن بى روح ھیچ سامانى ندارد 
و ھیچ زمینى بدون آب آباد نمى گردد، ھیچ 
حكمتى نیز بـدون طاعـت و بنـدگى مـؤ ثـر 

 .نخواھد بود
 ترك جدال با علما - ٣

ــد ــدش گوی ــھ فرزن ــان ب ــادل : لقم لا تج
 )٥٠١.(العلماء فیمقتوك 

تعمق و دور اندیشى پیش از عمل ، تو را 
 .از پشیمانى ایمن مى دارد

اءى بنى الفكره تورث نـورا : نیز فرمود
 )٥٠٣.(و الغفلھ ظلمھ والجدال ضلالھ 

و ھر كس بیندیشد عبرت بگیرد، و ھر كـس 
عبرت گیرد گوشھ گیر اختیار كند و ھر كـس 

) از فتنھ ھاى روزگار( در گوشھ اى نشیند،
 .در امان بماند
والطماءنینھ قبـل الخبـره : ونیز فرمود

 )٥٠٥.(ضد الحزم 
و تو را از شتاب ورزیدن در گفتـار یـا 
كردار نھى مى كنم ، و اگـر بـا پیشـامدى 
آخرتى روبرو شدى بھ آن مشغول شـو و اگـر 
با امرى دنیوى رویارو شـدى بـدان اقـدام 
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یى بیندیشـى و مكن تا درباره آن بھ نیكـو
 .بھ واقعیت آن واقف شوى 

و من تورط فى الامور بغیر : و نیز فرمود
 )٥٠٧.(للنوائب   نظر فى العواقب فقد تعرض 

از رفتن راھى كھ ترس وحشـت گمراھـى در 
زیرا پرھیز . آن نھفتھ است ، خوددارى كن 

از ورطھ سـرگردانى و گمراھـى ، بھتـر از 
دن در گرفتــار شــدن در مشــكلات و در غلتیــ

 .گرداب وحشتھاست 
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 مشكلات زندگى و راه مقابلھ با آنھا
از زمانیكھ انسـان پـا بـر كـره خـاكى 
گذاشتھ و خود راشناختھ ، ھمیشھ با مشكلات 

كامیھاى زنـدگى دسـت و پنجـھ نـرم  و تلخ
كرده است و گاه بر مشـكلات فـائق آمـده و 
گاه مغلـوب آنھـا شـده اسـت ، آنجـا كـھ 

ــ ــتكار داش ــتقامت و پش ــتھ اس تھ ، توانس
بوسیلھ جدیت و تلاش و كوشـش پـى گیـر بـھ 

 .مقصود خویش برسد و كامیاب شود
پدران و مـادران حامـل كولـھ بـارى از 
تجربھ ھـاى متنـوع زنـدگى ھسـتند، آنـان 
ــاى  ــختى ھ ــكلات و س ــم مش ــالیان دراز طع س
روزگار را دیده و چشیده اند و با نشیب و 

 .فرازھاى تلخ وشیرین آن آشنایند
ــن ــھ  از ای ــتند ك ــف ھس ــا موظ رو اخلاق

ــدان  ــار فرزن ــویش را در اختی ــات خ تجربی
بگذارند و آنان را با مشكلاتى كھ پـیش رو 
. دارند و با سرد و گرم زندگى آشنا سازند

با كشانیدن تدریجى و ھـدایتگر آنھـا بـھ 
صحنھ ھاى زندگى از سستى و نـاز پروردگـى 

 .نجاتشان دھند
شكلى در این صورت اگر روزى بچھ ھا با م

در ھر رابطـھ كـھ  -ناشناختھ و نابھنگام 
روبرو شدند، خود را نمى بازند، و  -باشد 

ترس و وحشتى بھ خود راه نمى دھند، بلكـھ 
كمر ھمت بستھ و ھماننـد كـوھى اسـتوار و 
صــبور مــى كوشــند از آن تنگنــا ســرافراز 

زیرا تجربھ پـدر و مـادر را . بیرون آیند
ت دارنـد بھ عنوان حربھ اى كار آمد در دس

بر خلاف بچـھ . و داراى آمادگى قبلى ھستند
ھایى كھ نازپرورده رشد یافتھ اند و ھـیچ 
نوع آشنایى با سختى ھا و مشكلات ندارند و 
از این رو بھ ھنگام برخورد با كـوچكترین 
ناملایمات زندگى خود را زود مـى بازنـد و 
اعتماد بھ نفس خود را از دست مى دھنـد و 

 .مى مى كننداحساس شكست و ناكا
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در برخى روایات بھ این نكتھ اشاره شده 
كھ گاھى اوقات بچھ ھا را در كودكى جریمھ 
كنید تا در بزرگـى صـبور و بردبـار بـار 

 .آید
سمعت العبد الصالح : صالح بن عقبھ گوید

یستحب غرامھ الغلام فى صغره لیكون : یقول 
 )٥٠٩(.حلیما فى كبره 

بـھ السـلام  عليـهروایت شده كھ حضرت ابراھیم
دست و پاى حضـرت اسـماعیل را (ھنگامى كھ 

: و آماده ذبح او بود بھ وى فرمـود) بستھ
دعا كن تا برایت گشایشى حاصل شـود زیـرا 

يـبُ ا�مُْضْـطَر� إِذَا (اكنون مضطر واقعى تو ھستى  ـن ُ�ِ م�
َ
أ

وءَ  چھ كسى جز خدا خواسـتھ شـخص  )دََ�هُ وََ�ْ�شِفُ ا�س�
اگر او را بخواند،  مضطر را اجابت مى كند

پس گرفتارى او را رفع مـى نمایـد، در آن 
بى درنگ از جـا . حال متوجھ قوچ بزرگى شد

حركت كرد بھ سوى قوچ رفت ، ھمینكھ برگشت 
دید طناب از دو دست اسماعیل باز شده است 
با شگفتى پرسید چھ كسى دسـتھایت را بـاز 

مردى كـھ چنـین و چنـان : اسماعیل گفت  كرد؟
: حضرت ابراھیم فرمـود. یى داشت نشانھ ھا

آیا چیـزى بـھ تـو . او جبرئیل بوده است 
 گفت ؟

: آرى بـھ مـن گفـت : اسماعیل پاسخ داد
 .دعا كن زیرا دعاى تو اكنون مستجاب است 

فرزندم چھ دعایى كـردى : ابراھیم فرمود
عـرض كـردم خـدایا ھمـھ : ؟ اسماعیل گفت 

ابراھیم . مردان و زنان مؤ من را ببخشاى 
) این توفیق الھى بـوده و(فرزندم : رمودف

 .موفق ھستى  -یك انسان  -تو 
اسماعیل با تسلیم شدن بھ پدر بھ رضایت 

و در ایـن زمـان . خداوند تـن داده اسـت 
حساس كھ بھ ظاھر ھیچ راه نجاتى براى خود 
نمى بیند، فقط بھ خداونـد توكـل كـرده و 

و خداونـد ھـم ھیچگـاه . پناه برده اسـت 
 -ا كھ بھ او پناه برده باشـد، بنده اى ر
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بـھ خـود وانمـى  -بخصوص در شرایط حسـاس 
 .گذارد و بھ كمك او مى شتابد

 اگر مشكلى داشتى بگو یا رؤ ف یا رحیم
راءیــت اءبــى فــى : فرمــود امــام رضــا
یا بنى اذا كنـت فـى شـده : المنام فقال 

یا رؤ ف یـا رحـیم : فاءكثر من اءن تقول 
)٥١١( 

فرزنـدم بـراى : فرزندش گفـت  لقمان بھ
برآورده شدن حاجات خود از دعا كردن خستھ 
مشو، زیرا بر آورده شدن حاجـات فقـط بـھ 
دست خدا است كھ وقت و زمـانى خـاص دارد، 
لیكن با میل و رغبت بھ درگاه خدا روكن و 
حاجاتــت را از او بخــواه و در حــین دعــا 

 .انگشتان خود را بھ سوى او حركت ده 
بـھ فرزنـد خـود   مام علـى در نامھ ا

ثـم : چنین آمده است   امام حسن مجتبى 
جعل بیدك مفـاتیح خزائنـھ ، فـاءلحح فـى 
المساءلھ یفتح لك باب الرحمـھ بمـا اءذن 
لك فیھ من مسـاءلتھ فمتـى شـئت اسـتفتحت 
بالدعاء اءبواب خزائنـھ فـاءلحح علیـھ و 

ن العطیھ لایقنطك ان اءبطات عنك الاجابھ فا
قدر المساءلھ ، و ربما اءخرت عنك الاجابھ 
لیكون اءطول للمساءلھ ، و اءجزل للعطیـھ 
و ربما ساءلت الشى ء فلم تؤ تھ و اوتیـت 
خیرا منھ عاجلا او آجلا، او صرف عنـك لمـا 
ھو خیر لك ، فلرب اءمر قد طلبتھ فیھ ھلاك 

 )٥١٣(...دینك لو اوتیتھ 
زنــدان خــود مــى بــھ فر  امــام ســجاد 

فرزندانم اگـر بـھ مصـیبتى مبـتلا : فرمود
شدید و یا فقر و حاجتى و یا امرى دشـوار 
بر شما نازل شد یكى از شـما بـراى نمـاز 
وضو بسازد و چھار ركعت یا دو ركعت نمـاز 
: بخواند و پس از نماز این دعا را بخواند

اى محل رسیدگى بھ شكایات ، اى شنونده ھر 
فا دھنده ھر ناراحتى و سخنى آھستھ ، اى ش

اى آگــاه بــھ ھــر پنھــانى ، و اى برطــرف 
كننده بلاھـایى كـھ اراده مـى كنـد، و اى 
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نجات دھنده موسـى و اى برگزیننـده محمـد 
و اى كسى كـھ نیازھـاى ابـراھیم را   

رفع كردى ، تو را مى خوانم ھماننـد كسـى 
 كھ فقر و بیچـارگى و گرفتـارى اش بسـیار
شدید شده و نیرویش ضعیف گشتھ و راه چاره 

مـى خـوانم تـو را چـون . اش كم شده است 
دعاى شخص غرق شده و غریب و فقیرى كھ جـز 
تو ھیچ راھى و چاره اى براى رفع گرفتارى 

ــرورزان  ــرین مھ ــدارد، اى پرمھرت . اش ن
پروردگارا تو منزھى ، این مـن بـودم كـھ 

 .ستم روا داشتھ ام 
ھـیچ شـخص : فرمـود   آنگاه امام سجاد

گرفتارى این دعا را نمى خواند مگر اینكھ 
خداوند در كـار او گشایشـى پدیـد خواھـد 

 .آورد
 داشتن صبر و مقاومت

از دیگر راھھـاى مقابلـھ بـا مشـكلات و 
گرفتارى ھا صبر و پایدارى و عقـب نشـینى 

 .نكردن در مقابل مشكلات است 
 :سعدى گوید

ستان قدیمند بر اثر صبر و ظفر ھر دو دو
لایعـدم : فرمود  صبر نوبت ظفر آید على 

 )٥١٥(.الصبور الظفر و ان طال بھ الزمان 
 صبر بر مصیبتھا از گنجھاى ایمان است

 )٥١٧(.الصبر جنھ من الفاقھ : و نیز فرمود
مشكلات و گرفتارى ھایى را كھ بھ تو روى 
د مى آورد، با ایستادگى و یقین خوب از خو

 .دور كن 
بـھ   امـام سـجاد : محمد بن حوب گوید

فرزند خود امام محمد باقر چنین وصیت مـى 
یـا بنـى اصـبر للنوائـب و لاتتعـرض : كرد

للحتوف و لاتعط نفسك ما ضره علیـك اءكثـر 
 )٥١٩(.من نفعھ علیك 
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 كتمان درد و رنج شكایت بھ خدا
از مواردى كھ باید فرزنـدانمان بـا آن 

شوند، ایستادگى در برابر درد و رنج  آشنا
آنان باید تعلیم داده شوند كھ بـا . است 

اندك ناراحتى و درد و رنجـى صـبرى نشـان 
ندھند و از میـدان بـھ در نرونـد؛ حـافظ 

با دل خونین لب خندان بیاور ھمچـو  :گوید
جام نى گرت زخمى رسد آیى چـو چنـگ انـدر 

ود حضـرت بھ فرزند خـ  خروش امام باقر 
یـا بنـى مـن كـتم بـلاء : فرمود  صادق 

ابتلى بھ مـن النـاى و شـكا ذلـك الـى � 
عزوجل كان حقا على � اءن یعافیھ من ذلـك 

 )٥٢١(.البلاء
ــدرم از درد و  ــدان پ ــى از فرزن روزى یك

پـدرم از . نج ، نالھ و شكایت مى كردنـدر
ده ! فرزنـدم : كنارش گذشت و بھ او فرمود

بگو یا� یا� یا� ، زیرا ھرگز ھیچ مؤ بار 
منى این كلمات را بر زبان نیـاورده مگـر 
اینكھ خداوند تبـارك و تعـالى در پاسـخش 

بنده من ، تـو را اجابـت كـردم : فرموده 
 .حاجتت را بخواه 

 پروردگارا مرا شفا بخش
روزى یكـى از : حسن بن ابى نعـیم گویـد

از درد و ناراحتى   فرزندان امام صادق 
حضـرت بـھ او . بیمارى شكایت بھ پدر بـرد

اللھم اشفنى بشـفائك : فرزندم بگو: فرمود
و داونى بدوائك و عافنى مـن بـلاءك فـانى 

 )٥٢٣(.عبدك و ابن عبدیك 
: بشدت بیمار بودم ، پدرم بھ من فرمـود

بھ چـھ چیـزى میـل دارى ؟ عـرض ! فرزندم 
ھ چیزى دوست دارم از كسانى باشم ك: كردم 

را كھ خدا برایم تدبیر و مقدر كـرده بـھ 
آفرین بر : حضرت فرمود. او پیشنھاد ندھم 

تو كھ شبیھ ابراھیم خلیل الرحمان شـدى ، 
آنگاه كھ جبرئیل بھ او گفـت آیـا حـاجتى 
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ــخ داد ــا : دارى ؟ پاس ــزى را ب ــھ ، چی ن
پروردگارم در میان نمى گذارم زیرا اوسـت 

ھترین وكیل كھ مرا كفایت مى كند و اوست ب
. 

 راضى بودن بھ قسمت پروردگار
در سفارشى بھ امـام حسـین   امام على 

و من رضى بقسم � لم یحزن على : فرمود  
 )٥٢٥(.مافاتھ 

 روش پیامبر و اھل بیت
بھترین راه عملى مبارزه با مشـكلات درس 
آمــوزى و تجربــھ انــدوزى از ســیره عملــى 

زیرا سـیره عملـى . است  السلام  عليهممعصومین 
اھل بیت اطھار مظھر عینى و تجسـم یافتـھ 
تعالیم الھى آن بزرگواران اسـت و مطمـئن 
ترین و آسان فھمترین راه براى كسب تجربھ 

 .براى مبارزه با سختیھاى زندگى است 
دسـتور بـھ خوانـدن   پیـامبر  -الف 

 نماز مى داد
ان النبـى :  بن سلام گویـدیوسف بن عبد�

كان اذا نـزل باءھلـھ شـده اءمـرھم   
بالصلاه ثم قراء و اءمر اءھلـك بالصـلاه و 

 )٥٢٧(.اصطبر علیھا
روش پیامبر این بود كـھ ھرگـاه مشـكلى 
: گریبانگیر خانواده او مى شد ندا مى داد

 .نماز بخوانید نماز بخوانید
  ان روش امیر مؤ من -ب 

ما اءصیب اءمیـر :  قال زین العابدین 
المؤ منین بمصیبھ الا صلى فى ذلـك الیـوم 
الف ركعھ و تصدق على ستین مسكینا و صـام 
ــبتم  ــال لاءولاده اذا اءص ــام و ق ــھ ای ثلاث
بمصیبھ فـافعلوا بمثـل مـا اءفعـل فـانى 

فعـل فـاتبعوا ھكـذا ی  راءیت رسول � 
اثر نبیكم ولاتخالفوه فیخالف � بكـم ان � 
تعالى یقول و لمن صبر و غفر ان ذلك لمـن 
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  ثم قـال زیـن العابـدین . عزم الامور
 )٥٢٩(. فمازلت اءعمل بعمل امیرالمؤ منین 

بھ از دست رفتھ ھا تاءسف نخورید و بـھ 
و ( آنچھ خـدا بـھ شـما مـى دھـد شـادمان

 .نگردید) مغرور
دنیا دریایى است ژرف و غـرق شـدگان آن 

... 
! ھشـام : بھ ھشام فرمـود  امام كاظم 

یا بنـى ان الـدنیا : لقمان بھ پسرش گفت 
بحر عمیق قد غرق فیھ عالم كثیـر، فلـتكن 
سفینتك فیھا تقـوى � و حشـوھا الایمـان و 
شراعھا التوكل و قیمھاا العقل و دلیلھـا 

 )٥٣١(.لعلم ، وسكانھا الصبرا
دنیا دریایى اسـت ژرف ! اى پسر دلبندم 

و جھانى بسـیار در آن غرقـھ انـد، بایـد 
كشتى تو در این دریاى ژرف تقواى الھـى و 

و بادبـانش . درونش مالامال از ایمان باشد
توكل و ناخدایش خرد و راھنمـایش دانـش و 

پس اگر نجات یـافتى در پرتـو . لنگرش صبر
حمت خـدا بـوده و اگـر ھـلاك شـدى لطف و ر

 .نتیجھ و كیفر گناھانت بوده است 
 فریب دنیا پرستان را نخور

در وصیتى بھ فرزند خود امام حسـن  على
بپرھیز از اینكھ فریـب : فرمود  مجتبى 

كسانى را بخورى كھ مى بینى بھ دنیا تكیھ 
ھمـدیگر ) چون درندگان(كردند و بر سر آن 

ا مى درند، بدان كھ اھل دنیا چون سـگان ر
ولگرد و درندگان خونخوارند كھ بر یكدیگر 

زور مندشان ، . چنگ و دندان نشان مى دھند
ضعیفشان را مى درد، و بزرگشان ، كوچكشان 

دنیـا اھـل خـود را از راه . را مى خـورد
ھــدایت و اعتــدال بیــرون بــرده و گمــراه 

در در نتیجـھ دنیـا پرسـتان . ساختھ است 
حیرت و بھت زدگى فرو رفتھ اند و در فتنھ 

 .دنیا عرق شده اند
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و (آنان دنیا را پروردگار خـود سـاختھ 
در حالیكـھ ) بھ پرسـتش آن پرداختـھ انـد

دنیا آنان را بھ بازیچھ گرفتـھ و اینـان 
در نتیجـھ . نیز بازى خورده دنیـا ھسـتند

. ماوراى دنیا را بھ فراموشى سـپرده انـد
عیــوب و زشــتى ھــاى  مبــادا! پســر جــانم 

اھـل . فراوان دنیا تو را بد سـیرت سـازد
دنیا بمنزلھ چھارپایانى ھستند كھ عده اى 
از آنان بستھ و اھلـى ھسـتند و دسـتھ اى 

دنیــا (عقــول . دیگــر وحشــى و رھــا شــده 
گمراه گشتھ است و سوار بر مركـب ) پرستان

چموش جھل و نادانى در بیابان نـاھموار و 
 .ده اندبیراھھ سر بھ چرا دا

در . متحیر و سـرگردان و آفـت زده انـد
صحراى سنگلاخ و بى نھایت جانفرسا رھاینـد 
بى شبان و راھبرى كھ آنان را سرپرسـتى و 

مى رونـد تـا   ھدایت كند، آرام آرام پیش 
و . در پرده تاریكى و ظلمت محض فرو رونـد

نزدیك است كـھ آنكـھ شـتاب ورزیـده ، از 
 .راھش برگردد

كسـیكھ مركـب شـب و روز  بدان! فرزندم 
) زمان بـر او چیـره و حكمفرماسـت(است ، 

خواه ناخواه او را مـى برنـد گرچـھ خـود 
نخواھد و خدا جز ویرانى دنیا و آبـادانى 

 )٥٣٣(.آخرت را اراده نكرده است 
از دنیا و گناھان و از شـیطان !فرزندم 

 .در عرصھ دنیا ھرگز ایمن مباش 
 دنیا را تكیھ گاھت قرار مده

از مواعظى كھ : مى فرماید  ام صادق ام
یـا : لقمان بھ فرزند خود داشت ایـن بـود

بنى لاتركن الى الدنیا و لاتشغل قلبك بھا، 
فما خلق � خلقا ھـو اءھـون علیـھ منھـا، 
اءلاتــرى انــھ لــم یجعــل نعیمھــا ثوابــا 
للمطیعین و لم یجعل بلاءھا عقوبھ للعاصین 

.)٥٣٥( 
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ر آرزوھا تكیھ كنى كھ مبادا ب! فرزندم 
آن كالاى احمقان و بـاز دارنـده آدمـى از 

 .راه آخرت است 
  ھشدار امام زین العابدین 

در سفارشى بھ فرزند خـود   امام سجاد 
و اعلـم : مى فرمایـد  امام محمد باقر 

ان الساعات تذھب عمرك و انك لاتنال نعمـھ 
، فایاك و الاءمل الطویـل  الا بفراق اءخرى

، فكم مؤ مل اءمـلا لایبلغـھ و جـامع مـال 
لایاءكلھ و مانع ماءسوف یترك ، لعلـھ مـن 
باطل جمعھ و من حق منعھ اءصابھ حرامـا و 
ورثھ ، احتمل اصره و باء بوزره ذلـك ھـو 

 )٥٣٧(.الخسران المبین 
در امـور دنیـا آنچنـان وارد ! فرزندم 

و آن چنان ھـم مشو كھ بھ آخرتت ضرر بزند 
امــور دنیــا را كنــار مگــذار كــھ ســربار 

ھــم از نعمــت ھــاى دنیــا (دیگــران باشــى 
استفاده كن تا سربار دیگران نشـوى و ھـم 

 ).بھ آن دل مبند
 ...دنیا فزونى مكن زیرا از ضرر آن 

و لاتكثر من الدنیا فانـك : و نیز فرمود
علــى غفلــھ منھــا وانظــر الــى مــا تصــیر 

 )٥٣٩(.منھا
نیا را زندان خـود قـرار ده د! فرزندم 

 .تا آخرت بھشت تو باشد
یا بنى بـع : ھمچنین بھ فرزند خود گوید

دنیــاك بآخرتــك تربحھمــا جمیعــا و لاتبــع 
 )٥٤١(.آخرتك بدنیاك تخسرھما جمیعا

ــف  ــم تكلی ــاووس در مراس ــن ط ــخنان اب س
 فرزندش

سید ابن طاووس وقتى فرزندش محمد پا بھ 
نجمـى سن شانزده سـالگى گذاشـت ، نخسـت م

. خواست تا ساعت ولادت فرزندش را معین كند
پس از روشن شدن لحظھ ولادت محمـد خـدا را 
شكر كرد و با فرزندش آغاز بھ سـخن گفـتن 

 .نمود
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سید با بیانى ساده و شیوا و با تشبیھى 
رسا و جالب توجھ مسؤولیت انسان مكلـف را 

انسـانى كـھ بـھ سـن : او گفت . بیان كرد
زرخریـدى اسـت كـھ  تكلیف رسیده چون بنده

براى مولاى خود پسـت تـرین كارھـا را مـى 
آن  یلیكن تصمیم مولاى او بـرا. كرده است 

است كھ بنده اش را از آن حالـت پسـت بـھ 
مقام پادشاھى و بزرگى برساند، و كلیدھاى 

حال خداوند ایـن . مملكت را بھ او بسپارد
بنده را بھ درگاھش دعوت كرده تـا بـھ او 

دھاى دنیا و آخرت را بـھ احسان كند و كلی
او بسپارد و كلید كاخھاى بھشت را بـھ او 

 )٥٤٣(.ھدیھ كند
 گلھ ابن طاووس از پدران و مادران

سید ابن طاووس در نوشتھ نفـیس خـود از 
 :پدران و مادران چنین گلھ مى كند

تا آنجا كھ دیده و شنیده ایم اگر كسـى 
بھ پادشاھى كشـورى برسـد و یـا ولایتـى و 

... ؤ ولیتى بھ او واگذار شود وسمتى و مس
ــى دارد و آن  ــى م ــیار گرام آن روز را بس
لحظھ فراموش نشدنى را ثبـت مـى كنـد كـھ 

بلكـھ آن روز را . ھیچگاه از یـادش نـرود
روز شادى خود و نزدیكانش قرار مـى دھـد، 
ولــى شــگفتا چــرا روز تكلیــف ، روزى كــھ 
انسان بھ مقام قرب عبودیت راه مى یابد و 

نگین تكلیـف را عھـده دار مـى مسؤ ولیت س
شود، باید مورد بـى تـوجھى و بـى حرمتـى 
قــرار گیــرد و آنچنــان بــھ ایــن روز بــى 
اعتنایى شود كھ بھ صورت یك روز بى نام و 

 .نشان قلمداد گردد
و من تاكنون نشنیده ام كسى بـراى ایـن 
روز بسیار بزرگ و فرامـوش نشـدنى ارزشـى 
ا قائل شده باشـد و حـق چنـین روزى را اد

كرده باشد و یا براى از دست رفـتن چنـین 
ــد ــورده باش ــھ خ ــھ اى غص از . روزى ، لحظ

اینرو خود و فرزندان و دوستانم را سفارش 
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مى كنم كھ حق چنـین روزى را ادا كننـد و 
 )٥٤٥(.در بزرگداشت و احترام آن بكوشند

از حقوقى كھ فرزند بر پدر دارد سھ چیز 
ید؛ و نام نیكى براى او انتخاب نما: است 

خواندن و نوشتن یادش دھد؛ و چون بـھ سـن 
 .بلوغ برسد ھمسرى برایش انتخاب كند

 انتخاب ھمسر خوب و صالح -ب 
گرفتن ھمسر براى فرزندان حق است ، اما 

والدین كھ . انتخاب ھمسرى خوب وظیفھ است 
سرد و گرم زندگى را چشیده اند و در امـر 
ــارب  ــائل آن تج ــم مس ــیچ و خ ازدواج و پ

ى كسب كرده اند، موظفند كھ ھر گونھ بسیار
سھل انگارى و ساده نگرى بھ امـور مربـوط 
بھ ازدواج را كنار بگذارند و بـھ مـال و 
ثروت و معیارھـاى ظـاھرى چشـم ندوزنـد و 
فرزندانشان را قربانى خواسـتھاى زودگـذر 
خــود ننماینــد، بلكــھ بــا دقتــى شایســتھ 
. معیارھاى اصیل اسلامى را در نظر بگیرنـد

اخلاق و رفتـار و تـدین طـرف مقابـل  و از
زیرا بى توجھى بھ ایـن . بخوبى مطلع شوند

مسائل لطمھ ھا و ضررھاى جبران ناپـذیریب 
و بھ این . بر زندگى فرزندان وارد مى كند

ترتیب ازدواجھایى صورت مى گیرد كـھ خـود 
مقدمھ مشكلات انبوھى مى گردد و ھمسـر بـھ 

آنكھ جاى آنكھ آرامش بخش و زندگى بھ جاى 
شیرین و توام بـا رضـایت خـدا باشـد بـھ 
عوامل رنج و شـكنجھ و بـدبختى مبـدل مـى 

اینك بھ برخـى از ویژگیھـاى ھمسـر . گردد
 :خوب اشاره مى كنیم 

 صالح و درستكار باشد - ١
مردى دست فرزنـدش را گرفتـھ بـھ حضـور 

ما حق ابنى : رسید و پرسید  رسول خدا 
تحسن اسـمھ و اءدبـھ و تضـعھ  :ھذا؟ قال 

مرحوم ابن فھد حلى آمـده  )٥٤٧(.موضعا حسنا
این باشـد كـھ بـراى فرزنـدت ھمسـر ) است

 .صالحى انتخاب كن 
 خدا ترس و پرھیزگار باشد - ٢
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یستشـیره فـى   جاء رجـل الـى الحسـن 
تزویج ابنتھ ؟ فقال زوجھا مـن رجـل تقـى 

ضھا لم فانھ ان اءحبھا اءكرمھا و ان اءبغ
دخترت را بـھ ھمسـرى كسـى در  )٥٤٩(.یظلمھا

 .باشد  آور كھ خدا ترس 
طبیعى است كھ تقوا دارد و خداترس اسـت 
، ھمیشھ خود را در حضور خدا مى بیند لذا 
ھیچگاه بھ خود اجازه نمى دھد كھ با ظلـم 
بھ دیگرى بھ غرقـاب گنـاه بیفتـد، و بـا 
اذیت و آزار و یـا رنجـش ھمسـر خـود كـھ 

در دست اوست ، خود را بـھ غضـب و  امانتى
انسـانھاى متقـى و . خشم الھى دچار سـازد

خــداترس صــبورند و مشــكلات را بــا صــبر و 
ھمچنــین . بردبــارى پشــت ســر مــى گذارنــد

مھربان و با گذشت ھستند و اگر احیانا از 
اعمــال و گفتــار ھمسرانشــان ، ناراضــى و 

مى   خشمگین شوند با بزرگوارى عفو و بخشش 
ــد ــندیده  و. كنن ــار پس ــار و گفت ــا رفت ب

ھمسرشان را متوجھ خطا و كار زشت خود مـى 
 .نمایند

 با دین و امانت دار باشد -٤-٣
  از رسـول خـدا   امیر مؤ منـان 

اذا اءتاكم من ترضون : چنین روایت مى كند
دینھ و امانتھ فزوجوه ، فان لـم تفعلـوا 

 )٥٥١.(رض و فساد كبیرتكن فتنھ فى الاء
نوشتم ، مردى از دختر   بھ امام باقر 

در   امـام . من خواستگارى كـرده اسـت 
ھــر كســى از دختــر شــما : پاســخ نوشــتند

خواستگارى كرد از دیانـت وامانـت داریـش 
راضى بودید و مورد پسند شما بود، ھر كـھ 
 مى خواھد باشد دخترتان را بـھ ازدواج او
در آورید، و اگر اقدام نكنیـد روى زمـین 
فتنھ و فساد بزرگى در جامعھ پدید خواھـد 

 .آمد
در این دو روایت بر سھ نكتـھ اساسـى و 
یك ثمره تلخ تاءكید شـده اسـت كـھ قابـل 
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نخســت آنكــھ ھمســر . توضــیح و دقــت اســت 
دیندار باشـد و دینـدارى او مـورد پسـند 
ل واقع شود زیرا دین بعنوان یك عامل كنتر

فــرد را در كنتــرل خــود دارد و . كننــده 
مانع تجاوز او از حدود الھى مـى گـردد و 
نمى گذارد پاى مرد بھ كارھاى خلاف كشـیده 
شود كھ مقدمھ از ھم گسستھ شدن كانون گرم 

ایـن آدم خـالى از تعھـد و . خانواده شود
تدین است كھ بھ ھیچ اصولى پایبنـد نیسـت 

اجتماع  نھ بھ اصول خانواده و نھ بھ اصول
ھر گاه و ھر وقت خواسـت بـھ منـزل مـى . 

آید، بھ خود اجازه مى دھد كھ بھ ھر عمـل 
زشتى آلوده شود و گاه ھم ممكن است سر از 

زیرا یا با سوداگران مرگ . زندان در آورد
ھمكارى داشتھ و یا دست بھ دزدى زده و یا 
بھ منكرات و فساد روى آورده است و ھمـین 

كانون گرم خـانواده امور موجب مى شود كھ 
 .متلاشى شود و دختر شما آواره گردد

. آنكھ مرد باید امانتـدار باشـد: دوم 
یك انسان خائن ھیچگاه نمـى توانـد ھمسـر 
خوبى براى دختر شما و پدرى براى بچھ ھاى 

زیرا یك فرد بـى مسـؤ ولیـت و . خود باشد
خیانتكار نمى تواند با دید امانتدارى بھ 

امـا اگـر بـا نگـاه . خانواده خود بنگرد
امانتدارى بھ خانواده خود نگـاه كنـد از 
زن و فرزندش بخوبى مراقبت و محافظـت مـى 
ــن  ــدارى از ای ــد در پاس ــى كوش ــد و م كن
امانتھاى الھى كوتاھى نكند علاوه بر ایـن 
كھ یك انسان امانتدار در جامعھ بـھ خـوش 
نامى و شھرت مطلوبى نائل مى شود و ھمـین 

 .واده او است نیز افتخارى براى خان
نكتھ دیگرى كھ در روایت امیر مؤ منـان 

بھ چشم مى خورد جملھ كائنا مـا كـان   
ھمسر بایـد دینـدار و : است ، حضرت فرمود

. امانتدار باشد حال ھر كھ مى خواھد باشد
یعنى چھ فقیر باشد و چھ ثروتمند چھ شـغل 
پردرآمدى داشتھ باشد یا چنین نباشد، چـھ 
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زیبـا باشـد و چـھ سـیھ چھـره و خوشرو و 
نازیبا، پدرش پولدار باشد یا تنگدست وبى 
ــك از ایــن عنــاوین ظــاھرى  چیــز، ھــیچ ی
مدخلیتى در اصل شایستگى شخص براى ازدواج 
ندارد ثمره تلخى كھ در پایـان دو روایـت 
مذكور بھ آن اشاره شده این است كـھ اگـر 
شما داماد دیندار و امانتدار را رد كنید 

ان را بـھ ازدواج چنـین شخصـى در و دخترت
نیاورید بھ فتنھ ھـا و فسـادھاى اجتمـاى 

شاید مقصود این باشـد كـھ . دامن زده اید
وقتى شما ملاك ایمـان و امانتـدارى را از 
نظر دور داشتید، قھرا انسانھاى متـدین و 
شایستھ كنـار زده مـى شـوند و انسـانھاى 
فاسد و لاابالى و خیانتكار جـاى آنـان را 

رند در ایـن صـورت خـانواده اى بـا مى گی
معیارھاى غیر اسلامى و غیـر انسـانى شـكل 
خواھــد گرفــت و اگــر چنــین شــود مفاســد 
ــر  ــت و ھمس ــد داش ــى خواھ ــرى در پ بزرگت
ناشایست و بى مسـؤ ولیـت بـھ راحتـى بـا 
سرنوشت خانواده بازى خواھد كـرد و آن را 
بھ آمال باطل خود آلوده خواھد نمود، آرى 

 .بروید جو ز جو گندم از گندم: 
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 اخلاق نیك داشتھ باشد
اذا :  قال رسول � : قال   عن على 

. جاءكم من ترضون خلقـھ و دینـھ فزوجـوه 
و كان دنیا فى نسـبھ   قلت یا رسول � 

اذا جـاءكم مـن ترضـون خلقـھ و : قال ! ؟
تفعلـوه تكـن فتنـھ فـى دینھ فزوجـوه الا 

 )٥٥٣(.الاءرض و فساد كبیره 
على بن اسباط نامھ اى بـھ حضـرت امـام 

نوشت و مساءلھ ازدواج دختـرانش   باقر 
را مطرح ساخت كھ كسى ھماننـد خـود و ھـم 

در جـواب   امـام . پایھ خود نمى یابـد
مقصـودت را از آنچـھ كـھ دربـاره : نوشت 

نوشتھ بودى و اینكـھ كسـى  دخترانت برایم
. را ھمانند خودت پیدا نمى كنى دریـافتم 

در ایـن بـاره . خداوند تو را رحمـت كنـد
: فرمـود  فراوان میندیش زیرا پیامبر 

اگر كسى بھ خواسـتگارى آمـد كـھ اخـلاق و 
دیانت او مورد رضـایت و پسـند شـما بـود 

د و اگـر دخترتان را بھ ھمسرى او در آوری
اقدام نكنید ھر آینھ فتنھ و فساد بزرگـى 

 .در جامعھ پدید خواھد آمد
 فقر را بھانھ قرار ندھید -٦

علاوه بر این كھ . فقر و غنا دست خداست 
ثــروت خوشــبختى نمــى آورد و آنچــھ اســاس 
خوشبختى و آرامش زندگى را فراھم مى كنـد 

 .ایمان زن و مرد است 
ان : ت و در فقھ الرضا چنـین آمـده اسـ

خطب الیك رجل رضیت دینھ و خلقھ فزوجـھ و 
و : قال � تعـالى . لایمنعك فقره و فاقتھ 

ان : ان یتفرقا یغن � كلا من سعتھ و قـال 
یكونوا فقراء یغنھم � من فضـلھ و� واسـع 

 )٥٥٥.(علیم 
كسى كھ دخترش را بـھ مخـالف دیـن خـود 
تزویج كند، ھر آینھ پیوند خویشـاوندى او 

 .ا از خود بریده است ر
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 پرھیز از وصلھ ناھمرنگ -د 
و ائمـھ   روایات بسیارى از پیـامبر 

حاكى از این است كھ پـدر ھشـیار   ھدى 
باشد و دختر خود را بـھ فـرد شـرابخوار، 
فاسق ، فاجر، تندخود و بـدخلق و لاابـالى 

ى در ندھد كھ آثار شوم و عواقـب بـد... و
 .پى خواھد داشت 

 بھ شارب الخمر زن ندھید
من شرب الخمر بعد : فرمود  رسول خدا 

ما حرمھا � فلیس باءھل اءن یزوج اذا خطب 
).٥٥٧( 

ھر كس دختر خود را بھ شرابخوار تـزویج 
 .كند رحمش را قطع كرده است 

 بھ فاسق دختر ندھید
زوج كریمتـھ  مـن: رسول گرامى مى فرمود

بفاسق نزل علیھ كل یوم الف لعنھ و لایصعد 
لھ عمل الى السماء و لایستجاب لھ دعـاؤ ه 

 )٥٥٩.(و لایقبل منھ صرف و لاعدل 
ھر كھ دختر خود را بھ ھمسـرى فاسـق در 

 .آورد نسل او و رحم او را قطع كرده است 
بھ بد اخلاق دختـر ندھیـد گرچـھ فامیـل 

 باشد
یعقوب بـن یزیـد  صدوق بھ اسناد خود از

از حسین بن بشار واسطى نقل مـى كنـد كـھ 
:  كتبت الى اءبى الحسـن الرضـا : گفت 

ان لى قرابھ قد خطب الى و فى خلقـھ سـوء 
 )٥٦١.(لا تزوجھ ان كان سى ء الخلق : قال 

ــھ  ــوط ب ــور مرب ــود در ام ــان خ ــا زن ب
 .دخترانشان مشورت كنید
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 مشورت با دختر در امر ازدواج
از دیگر مسائل مھمى كھ باید پـدر در و 

انتخاب ھمسر بـراى فرزنـد خـود مـد نظـر 
او . داشتھ باشد مشـورت بـا فرزنـد اسـت 

باید نظر فرزندش را در مورد ھمسر آینـده 
اش جویــا شــود، بخصــوص در مــورد دختــران 
تاءكید بیشترى رفتھ است كھ نظر آنـان را 

 .بخواھد
  شورت با فاطمھ زھرا و م  پیامبر 

لما : از عطاء بن رباح نقل شده كھ گفت 
فقـال   خطب على فاطمھ اءتاھا رسول � 

ــرج :  ــكتت فخ ــرك ، فس ــد ذك ــا ق ان علی
 )٥٦٣(.فزوجھا

اگر ھر یك از شما بخواھد دختر خـود را 
 .شوھر دھد نخست با دختر مشورت نماید

تستاءمر الاءیم فى نفسھا : ودپیامبر فرم
اذنھـا : فان البكـر تسـتحى قـال : قالوا
 )٥٦٥.(صماتھا

ابن ابى یعفور از دست پدر و مادرش بـھ 
مـن : شكایت برد و عرض كرد  امام صادق 

اما پدر و . مى خواھم با زنى ازدواج كنم 
مادرم مخالف ھستند و زن دیگرى را در نظر 

 .دارند
با ھمان زنى ازدواج كن كھ : امام فرمود

خود مى خواھى ، و آن را كھ پدر و مـادرت 
 .در نظر دارند رھا كن 

 تعجیل در امر ازدواج دختر -ح 
حق الولد علـى والـده : رسول خدا فرمود

یعجـل سـراحھاالى ... اذا كان انثـى ... 
 )٥٦٧.(بیت زوجھا

فرزندت را از پنج شـغل برحـذر بـدار و 
 .تى بگماربھر شغل دیگرى كھ خواس

او را پیش صراف مفرست ، زیرا صـراف از 
مفرست   ربا در امان نیست ، نزد كفن فروش 

زیرا كفن فروش بسیار خرسند مـى شـود كـھ 
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تـا مـرگ و (بیشتر شود ) و بیماریھا(وبا 
میر زیاد شود و كفنھاى بیشترى بـھ فـروش 

فروشنده مواد غذایى مفرست   پیش .) برساند
ایى از احتكار ایمن زیرا فروشنده مواد غذ

 .نخواھد بود
در اثـر (ھمچنین پیش قصاب مفرست زیـرا 

رحم و عاطفـھ از ) سر بریدن مكرر حیوانات
او رخت بر بستھ است و نیز نزد برده فروش 

پست ترین مردم : مگذار زیرا پیامبر فرمود
 .كسى است كھ انسانھا را خرید و فروش كند

و در حدیثى كھ از حضرت امام موسـى بـن 
 )٥٦٩(جعفر
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 كمك ھاى مالى بھ فرزندان
فرزندان پاره تن آدمى ھستند، پـس كمـك 
بھ آنان كمك بھ خویشتن است و دریغ كـردن 
از كمك مالى بھ آنان عوارض ناگوار روحـى 
و روانى را بھ دنبال دارد كھ قابل جبران 
نیست و گاه موجـب سـرافكندگى آنـان پـیش 

البتـھ در كمـك . دوستان و جامعھ مى شـود
مالى ھم نباید راه افراط پیمود كھ ممكـن 

 .است موجب فساد و تباھى فرزندان گردد
روایت مى كند   ابو ھریره از پیامبر 

تصدقوا فقال رجل عندى دینـار؟ : كھ فرمود
اءنفقھ او تصدق بھ على نفسك ، قال : قال 

تصـدق بـھ علـى : عندى دینـار آخـر قـال 
: عنـدى دینـار آخـر قـال امراءتك ، قال 

قال عندى دینار آخر، . تصدق بھ على ولدك 
قـال عنـدى . تصدق بھ علـى خادمـك : قال 

 )٥٧١.(اءنت اءبصر بھ : قال . دینار آخر
اگر وارثـان و بازمانـدگانت را پـس از 
خود بى نیاز گردانى بھتر از آن اسـت كـھ 
آنھا را فقیر و محتـاج دیگـران و سـربار 

پیـامبر بزرگـوار اسـلام . جامعھ رھا كنى 
درباره مردى از انصار كھ ھنگام مرگش پنج 
یا شش بنده خود را آزاد كرد و جـز آنھـا 
چیزى نداشت و چیزى براى فرزندان خردسالش 

ــود ــت ، فرم ــا نگذاش ــونى : بج ــو اعلمتم ل
اءمرھم ما تركتكم تدفنونھ مع المسلمین ، 

 .ترك صبیھ صغارا یتكففون الناس 
ھ مـن اعـلام كـرده اگر وضـعیت او را بـ

ــتان  ــتم او را در گورس ــى گذاش ــد نم بودی
مسلمانان بخاك بسپارید چند كودك خرد سال 

 .باقى گذاشتھ تا از مردم گدایى كنند



160 
 

 پاورقی ھا
 .١۴، ص ٧٨بحارالاءنوار، ج  -١
 .٧۴آیھ ) ٢۶(فرقان  -٢
 .۴۶آیھ ) ١٨(كھف  -٣
 .١۵آیھ ) ۶۴(و تغابن  ٢٨آیھ ) ٨(انفال  -۴
 .٨٩آیھ ) ٢١( انبیاء -۵
ــائل ، ج  -۶ ــتدرك الوس ــل از ١١٢، ص ١۵مس ــھ نق ، ب

 .دعوات راوندى 
 .یعنى دعایش در حق والدین مستجاب است  -٧
 .٢٨١، ص ١۶كنز العمال ، ج  -٨
 .۴٢١مكارم الاخلاق ، ص  -٩

، ١۵؛ مستدرك الوسائل ، ج ٢١٨مكارم الاذلاق ، ص  -١٠
 .٢٧٣، ص ١۶؛ كنزالعمال ، ج ١١٣ص 
 .١١٢، ص ١۵درك الوسائل ، ج مست -١١
 .٢٢٠مكارم الاخلاق ، ص  -١٢
 .۴۴٣، ص ١۶كنز العمال ، ج  -١٣
 .٧٩عده الداعى ، ص  -١۴
، ص ١۶؛ كنــز العمــال ، ج ٧٨عــده الــداعى ، ص  -١۵

، با اندكى تفاوت ٢٠٢، ص ١۵؛ وسائل الشیعھ ، ج ۵٨۴
. 

، ص ١۵؛ وسـائل الشـیعھ ، ج ٧٨عده الداعى ، ص  -١۶
 .٢١٩مكارم الاخلاق ، ص  ؛٢٠١و  ٩٨
 .١٧٠، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -١٧
؛ مستدرك الوسـائل ، ۴٧٢، ص ١۶كنز العمال ، ج  -١٨
 .١۶٩، ص ١۵ج 
 .۴۴۴، ص ١۶كنز العمال ، ج  -١٩
، ١۵؛ مستدرك الوسائل ، ج ۴٢١مكارم الاخلاق ، ص  -٢٠
 .١۶٨ص 
 .۴۴٢، ص ١۶كنز العمال ، ج  -٢١
 .٢٢٠ مكارم الاخلاق ، ص -٢٢
؛ مستدرك الوسـائل ١٣۶، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٢٣

 .١٣٧،ص ١۵، ج 
 .١٣٨، ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -٢۴
 .١۴تحف العقول ، ص  -٢۵
 .۴۵٧، ص ١۶كنز العمال ، ج  -٢۶
 .۴۵، ص ١فرھنگ جامع ، ج  -٢٧
 .۵٩٩، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٢٨
 امر اءن یفعل ذلك بالحسن والحسین و اءن یقراء -٢٩

مع الاءذان فى اذنھما فاتحھ الكتاب و آیة الكرسى و 
. و ســورة الاخــلاص والمعوذتــان . آخــر ســورة الحشــر
 .١٣٧ص  ١۵مستدرك الوسائل ج 

 .١٣٨، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٣٠
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مقصود از این تعبیر زدن انگشت سبابھ بھ تربـت  -٣١
 زدن آن بـھ  و سپس ... یا خرما یا)  (امام حسین 

 .كام نوزاد است 
 .١٣٩، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -٣٢
 .٢١٢، ص ١٧وسائل الشیعھ ، ج  -٣٣
 .١٣٩، ص ١مستدرك الوسائل ، ج  -٣۴
ــیعھ ، ج  -٣۵ ــائل الش ؛ ١٨، ص ١٧و ج  ١٣٨، ص ١۵وس

 .١٢٠تحف العقول ، ص 
 .ھمان مدارك  -٣۶
؛ وسـائل الشـیعھ ، ج ۴٣۶، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٣٧
ا اندكى تفاوت ؛ مستدرك الوسـائل ، ج ، ب١۶۵، ص ١۵
 .١۴٩، ص ١۵
 .١١٩تحف العقول ، ص  -٣٨
 .١۶١، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٣٩
 .١۴٢، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -۴٠
 .١۶٩، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -۴١
 .١۵٩، ص ١۵ھمان ، ج  -۴٢
 .١٣٣، ص ١وسائل الشیعھ ، ج  -۴٣
 .٢١٠، ص ١كتاب العیال ، ج  -۴۴
، ١؛ كتاب العیال ، ج ۴٣١، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -۴۵
 .۴٣٣و  ٢١۶ص 
 .١۴٠، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -۴۶
 .٢۵۶، ص ۴٣بحارالاءنوار، ج  -۴٧
 .١۴٣، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -۴٨
 .٢۵٧، ص ۴٣بحارالاءنوار، ج  -۴٩
 .٢۵۶ - ٢۵٧ھمان ، ص  -۵٠
 .١۴۶، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -۵١
 .٨٠د طبسى ، حیاة الامام العسكرى ، ص محمد جوا -۵٢
 .١۴٢، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -۵٣
 .١۴۶، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -۵۴
 .١۴۶، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -۵۵
؛ مستدرك الوسـائل ، ٢۵٧، ص ۴٣بحارالاءنوار، ج  -۵۶
 .١۴٣ص  ١۵ج 
 .١۴۶، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -۵٧
 .٢۵٧ص  ۴٣بحارالاءنوار، ج  -۵٨
 .٢۵٧، ص ۴٣بحارالاءنوار، ج  -۵٩
 .٢١٢، ص ١كتاب العیال ، ج  -۶٠
 .۴٣۴، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -۶١
 .١٢٧، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -۶٢
 .۴٧٧، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -۶٣
 .١٢٢، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -۶۴
 .١٢۶ھمان ، ص  -۶۵
 .١٣٠، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -۶۶
 .١٢٨، ص ١۵ج  وسائل الشیعھ ، -۶٧
 .٧٨عده الداعى ، ص  -۶٨
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 .۴١٧، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -۶٩
 .١٢۵، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٧٠
 .٧٧عده الداعى ، ص  -٧١
 .١٢۶، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٧٢
 .۴٢٢، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٧٣
 .٢۶مجموعھ ورام ، ص  -٧۴
 .١٢٧، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٧۵
؛ كنز العمـال ، ج ١٢٧، ص ١۵ج  وسائل الشیعھ ، -٧۶
 .۴١٨، ص ١۶
 .۴١٨، ص  ١۶كنزالعمال ، ج  -٧٧
 .٢۵مكارم الاخلاق ، ص  -٧٨
 .١٩، ص ١٢وسائل الشیعھ ، ج  -٧٩
 .۴١٨، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٨٠
؛ محمدرضا طبسـى ، ١٣٠، ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -٨١

 .١٠٣، ص ٢در الاءخبار، ص 
 .١٢٩، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٨٢
 .١٢٨ھمان ، ص  -٨٣
) ٣(آل عمران (، ١٢٩، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -٨۴

 ).٣١آیھ 
 .١٢٩، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -٨۵
 .١٢۵، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٨۶
 .۴٢٠، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٨٧
 .٢٠٠، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٨٨
 .۵٩٢، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٨٩
 .۴٣٠ص  ،١۶كنزالعمال ، ج  -٩٠
 .١٢۶، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٩١
؛ بحـارالاءنوار، ١٢٨، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -٩٢
 .۴٨و  ١٩، ص ۴٨ج 
 .١٢٨، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -٩٣
 .۵٩۶، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٩۴
 .۵٩١ھمان ، ص  -٩۵
 .۵٩١، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٩۶
 .١٢۴، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٩٧
؛ كنزالعمـال ، ج ١٢٩، ص ١۵الشـیعھ ، ج  وسائل -٩٨
 .۴٢٣، ص ١۶
 .۴١٩، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٩٩

 .١٧۵، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -١٠٠
 .١۵۶، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -١٠١
، بـھ نقـل از ١۵۶، ص ١۵مستدرك الوسـائل ، ج  -١٠٢

 .۴٢صحیفھ الرضا، ص 
 .١٧۵، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -١٠٣
 .١۶٢، ص ١۵وسائل ، ج مستدرك ال -١٠۴
 .١٠۵، ص ٢محمد رضا طبسى ، دررالاءخبار، ج  -١٠۵
 .١۶٢، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -١٠۶
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ــل ، ج  -١٠٧ ــدان عم ــم در می ــردان عل ؛ ۴١١، ص ١م
 .١٠۶، ص ٢دررالاءخبار، ج 

 .۵٨آیھ ) ١۶(نحل  -١٠٨
 .۵٩ھمان ، آیھ  -١٠٩
 .٢١٩مكارم الاخلاق ، ص  -١١٠
 .٨١ آیھ) ١٨(كھف  -١١١
 .٨٠عده الداعى ، ص  -١١٢
؛ فروع كـافى ، ج ٢٠٠، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -١١٣

 .٩۵، ص ٢
 .٢٢١مكارم الاخلاق ، ص  -١١۴
؛ كنزالعمـال ، ١١٨، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -١١۵
 .۴۴٨، ص ١۶ج 

 .۴۵٢ص  ١۶كنزالعمال ، ج  -١١۶
؛ كتـاب العیـال ، ج ۴۴٧، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -١١٧

 .١١٨، ص ١۵؛ مستدرك الوسائل ، ج ٢٣۴، ص ١
 .٨٠عده الداعى ، ص  -١١٨
؛ ٩۵-٩١على قائمى ، نقش مـادر در تربیـت ، ص  -١١٩

، بـا ٢۶۵، ص ١محمد تقى فلسفى ، گفتار فلسـفى ، ج 
 .تلخیص 

؛ ٧١شــیخ حــر عــاملى ، الجــواھر الســنیھ ، ص  -١٢٠
 .١١۴، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج 

، ص ١۵سائل الشیعھ ، ج و ١٨٢ثواب الاعمال ، ص  -١٢١
 .٢١٩؛ مكارم الاخلاق ، ص ٧٨؛ عده الداعى ، ص ٢٠١
 .٢١۵، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -١٢٢
 .٣١۵، ص ١كتاب العیال ، ج  -١٢٣
 .۵۵٧، ص ١٨وسائل الشیعھ ، ج  -١٢۴
 .٢٧٧، ص ١گفتار فلسفى ، ج  -١٢۵
؛ كتاب العیـال ، ج ٢٩۴، ص ۴٣بحارالاءنوار، ج  -١٢۶

، بـا كمـى ۴٣٣، ص ١مستدرك الوسائل ، ج  ؛٣٨٣، ص ١
 .تفاوت 

؛ الامام الحسین ابن ٣٨١، ص ١كتاب العیال ، ج  -١٢٧
 .، با كمى تفاوت ٨۵عساكر، ص 

؛ كتــــاب ٢٩۵و  ٢٨٣، ص ۴٣بحــــارالاءنوار، ج  -١٢٨
، ٢؛ وسائل الشـیعھ ، ج ۴٠١و  ٣٧٩، ص ١العیال ، ج 

 .١٠٠٨  ص 
 .٣٩١، ص ١كتاب العیال ، ج  -١٢٩
 .٢٩۶، ص ۴٣بحارالاءنوار، ج  -١٣٠
كلماتى است كھ براى تند رفتن شتران بـھ كـار  -١٣١

 .مى برند
 .٣٨٠، ص ١كتاب العیال ، ج  -١٣٢
 .۴٠٣، ص ١ھمان ، ج  -١٣٣
 .٣٩٨، ص ١ھمان ، ج  -١٣۴
 .٣٩۴، ص ١كتاب العیال ، ج  -١٣۵
 .٢۵مكارم الاخلاق ، ص  -١٣۶
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نقل از محجـھ بھ  ١٧١رابطھ دوستى و محبت ، ص  -١٣٧
 .٣۶۶، ص ٣البیضاء، ج 

 .٢٧۴، ص ١گفتار فلسفى ، ج  -١٣٨
 .٣٠سید مھدى شمس الدین ، اخلاق اسلامى ، ص  -١٣٩
 .٣٨٩، ص ٣مناقب ابن شھر اشوب ، ج  -١۴٠
ــیعھ ، ج  -١۴١ ــائل الش ــده ٢٠٢و  ١٩۴، ص ١۵وس ؛ ع

 .٧٩الداعى ، ص 
 .۴۴۵، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -١۴٢
ریفھ من جاء بالحسنھ فلھ عشـر اشاره بھ آیھ ش -١۴٣

 .١۶٠آیھ ) ۶(انعام : امثالھا
، ١۵؛ وسائل الشـیعھ ، ج ٢٢٠مكارم الاخلاق ، ص  -١۴۴
 .٢٠٣ص 

 .٣٣٨، ص ١كتاب العیال ، ج  -١۴۵
 .٢٣۴، ص ٣مناقب ابن شھر اشوب ، ج  -١۴۶
 .٢٨١، ص ۴٣بحارالاءنوار، ج  -١۴٧
 .٢٠٢، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -١۴٨
؛ وسائل الشیعھ ، ج ٣۴٠، ص ١العیال ، ج كتاب  -١۴٩
 .٢٠٣، ص ١۵

 .٢٠٣، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -١۵٠
 .ھمان مدرك  -١۵١
؛ بحـارالاءنوار، ج ٧٩٧، ص ٢كتاب العیـال ، ج  -١۵٢
 .، با اندكى تفاوت ٢٨۵، ص ۴٣

 .٨٠مجموعھ ورام ، ص  -١۵٣
صلى (عن یعلى العامرى انھ خرج من عند رسول �  -١۵۴
الى طعام دعى الیھ فاذا ھـو ) لیھ و آلھ و سلم � ع

یلعب مع الصبیان فاستقبل النبى امـام )  (بحسین 
القوم ثم بسط یدیھ فطفر الصبى ھاھنا مره و ھاھنـا 

) صـلى � علیـھ و آلـھ و سـلم (مره و جعل رسـول � 
یضاحكھ حتى اءخذه فجعل احدى یدیھ تحت ذقنھ والاخرى 

مسـتدرك ... وضع فاه على فیـھ و قلبـھ تحت قفاه و 
 .٢٧١ص  ۴٣؛ بحارالاءنوار، ج ١٧۶، ص ١۵الوسائل ، ج 

قـال بینمـا الحسـن والحســین )  (عـن علـى  -١۵۵
) صـلى � علیـھ و آلـھ و سـلم (یصطرعان عند النبى 

فقال النبى ھى یا حسن فقلت یا رسول � تعین الكبیر 
 جبرئیل یقول ھى یا حسین و على الصغیر فقال رسول �
 ٢۶٣، ص ۴٣بحارالاءنوار، ج . اءنا اءقول ھى یا حسن 

، ٣، مناقب ج ٨٠؛ الامام الحسین ابن عساكر، ص ٢٩١و 
 .٣٩٣ص 

، ١۵؛ وسائل الشـیعھ ، ج ٢١٩مكارم الاخلاق ، ص  -١۵۶
 .٢٠١ص 

 .٣٧۶امالى صدوق ، ص  -١۵٧
، ص ١۵؛ وسائل الشـیعھ ، ج ٧۵عده الداعى ، ص  -١۵٨
٢٠٢. 
؛ مكـارم الاخـلاق ، ص ۴۴۵، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -١۵٩
 .)با اندكى تفاوت ( ٢٢٠
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؛ مستدرك الوسائل ٣۴۴، ص ١٣وسائل الشیعھ ، ج  -١۶٠
 .۶٢۶، ص ٢، ج 
بینا رسول � یحدث اءصحابھ اذ : عن الحسن قال  -١۶١

جاء صبى حتى انتھى الى اءبیھ فى ناحیھ القوم فمسح 
لى فخذه الیمنـى قـال فلبـث قلـیلا راءسھ واءقعده ع

فجاء ابنھ لھ حتـى انتھـت لیـھ ، فمسـح راءسـھا و 
صلى � علیھ و آلھ (اءقعدھا فى الارض ، فقال رسول � 

فھلا على فخذك الاءخرى ، فحملھا علـى فخـذه ) و سلم 
، ص ١كتـاب العیـال ، ج . الان عدلت : الاءخرى فقال 

١٧٣. 
 .۴۴۵، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -١۶٢
، ١۵؛ وسائل الشـیعھ ، ج ٢٢٠مكارم الاخلاق ، ص  -١۶٣
 .٢٠۴ص 

؛ كتـاب العیـال ، ج ۴۴۴، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -١۶۴
 .١٧٢، ص ١

 .۴۴۶ھمان مدارك ، ص  -١۶۵
 .١٧۵، ص ١كتاب العیال ، ج  -١۶۶
 .١٧۶، ص ١كتاب العیال ، ج  -١۶٧
؛ مكارم الاخـلاق ، ١٩۵، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -١۶٨
 .٢٢٢ص 

؛ ۵٠٣، ص ۶و ج  ١٩٨، ص ١۵وســائل الشــیعھ ، ج  -١۶٩
 .۴٢٢  ، ص ١؛ كتاب العیال ، ج ٧٩عده الداعى ، ص 

 .٣۵٣، ص ١كتاب العیال ، ج  -١٧٠
، بـھ ۶۵، ص ٣محمد تقى فلسـفى ، الحـدیث ، ج  -١٧١

 .٨٢، ص ١٠نقل از بحارالاءنوار، ج 
 .١٢٧۴، ص ۴وسائل الشیعھ ، ج  -١٧٢
 .١٢٧۴، ص ۴ج  وسائل الشیعھ ، -١٧٣
 .١٢٧۴، ص ۴ھمان ، ج  -١٧۴
 .٣۵٩مجموعھ ورام ، ص  -١٧۵
 .۵٨۴، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -١٧۶
 .۴١٩، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -١٧٧
 .١٩۵، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -١٧٨
 .٣٠٧امالى صدوق ، ص  -١٧٩
ــارالاءنوار، ج  -١٨٠ ــھ ( ٣۵١و  ٣۵٠، ص ۴٣بح ، ٣۴آی

 ).سوره آل عمران 
 .٢۴آیھ ) ١٧(اسرا  -١٨١
 .١٢٨آیھ ) ٢(بقره  -١٨٢
 .۴٠٢، ص ١كتاب العیال ، ج  -١٨٣
؛ وسائل الشـیعھ ٣۴٧، ص ۶مستدرك الوسائل ، ج  -١٨۴

 .۶۵۶، ص ٢، ج 
 .١۶٨صحیفھ سجادیھ ، ترجمھ فیض الاسلام ، ص  -١٨۵
 .۴۵٨، ١سفینھ البحار، ج  -١٨۶
 .۴٣٩، ص ۶مستدرك الوسائل ، ج  -١٨٧
 .١١٧میدان عمل ، ص مردان علم در  -١٨٨
 .٣٧تحف العقول ، ص  -١٨٩
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 .٢٢۶، ص ٣كافى ، ج  -١٩٠
لما حضر اسماعیل بن جعفر الصادق الوفاه نظـر  -١٩١

جزعا یدخل مره و یخرج اخرى و  الناس الى الصادق 
یقوم مره و یقعد اخرى ، فلما تـوفى اسـماعیل دخـل 

ظف ثیابـھ و سـرح الى بیتھ و لبس اءن)  (الصادق 
شعره و جاء الى مجلسھ فجلس ساكتا عن المصیبھ كـان 

انـا اءھـل : لم یصیب بمصیبھ فقیل لھ فى ذلك فقال 
نطیع � فیما اءحب و نسئلھ ما نحب واذا فعل ما نحب 

مجموعـھ ورام . شكرنا و اذا فعل بنا ما نكره رضینا
 .۴۴٠، ص 
دق نعـى الـى الصـا: عن الرضا عن اءبیھ قـال  -١٩٢

اسماعیل و ھو اكبر اولاده و ھو یرید ان یاءكل و قد 
اجتمع ندمائھ فتبسم ثم دعا بطعامھ فقعد مع ندمائھ 
و جعل یاءكل اءحسن من اءكلھ سـائر الاءیـام و یحـث 
ندمائھ و یضع اءیدیھم و یعجبون منھ لایـرون للحـزن 
فى وجھھ اثرا، فلما فرغ قالوا یـابن رسـول � لقـد 

اءصبت بمثل ھذا الابن و انـت تـرى  راءینا منك عجبا
كما ترى فقال مالى لااءكون كما تـرون و قـد جـاءنى 
خبر اءصدق الصـادقین انـى میـت و ایـاكم ان قومـا 
عرفوا الموت ینكروا ما یحفظھ الموت منھم و سـلموا 

، ص ٢وسـائل الشـیعھ ، ج «. الاءمر خـالقھم عزوجـل 
٩٠١.« 
 .۶۵٠، ص ٢وسائل الشیعھ ، ج  -١٩٣
 .٨۵تحف العقول ، ص  -١٩۴
 .٢۶٣، ص ٣كافى ، ج  -١٩۵
 .٢٢۵، ص ٣كافى ، ج  -١٩۶
ــیعھ ، ج  -١٩٧ ــائل الش ــده ١٢٣و  ١٩٨، ص ١۵وس ؛ ع

، بـا كمـى ۴١٧، ص ۶؛ كنزالعمال ، ج ٧۶الداعى ، ص 
 .تفاوت 

 .٢٣۶، ص ٧۵بحارالاءنوار، ج  -١٩٨
؛ مسـتدرك الوسـائل ، ج ٢٢٢مكارم الاخـلاق ، ص  -١٩٩
 .۵٠١، ص ١اب العیال ، ج ؛ كت١۶۶، ص ١۵

؛ كنزالعمــال ، ج ۴٩٨، ص ١كتــاب العیــال ، ج  -٢٠٠
 .١۶۴ - ١۶۵، ص ١۵؛ مستدرك الوسائل ، ج ۴۵۶، ص ١۶

 .٨۵تحف العقول ، ص  -٢٠١
 .۴۶٠، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٢٠٢
 .۴٨٩، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٢٠٣
؛ تحف العقول ، ص ١٩٧، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٢٠۴
۶٧. 

 .۴١٩، ص ١٣بحارالاءنوار، ج  -٢٠۵
 .١٩۵و  ١٩٣، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٢٠۶
 .۴١١، ص ١٣بحارالاءنوار، ج  -٢٠٧
علیـھ (و قال سفیان الثورى دخلت على الصـادق  -٢٠٨

قال . فقلتت اوصینى بوصیھ احفظھا من بعدك ) السلان 
و تحفظ یا سفیان ؟ قلت اءجل یابن بنـت رسـول � «: 
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یا سفیان لامره لكذوب و لاراحھ لحسود و ) :  (قال 
لااخاء لملوك ولاخلھ لمختال ولا سؤ دد لسیى الخلق ثم 

یا )  (یا بنت رسول � زدنى فقال : اءمسك ، فقلت 
سفیان ثق باالله تكن عارفا، و ارض بما قسمھ لـك تكـن 
غنیا صاحب بمثل مـا یصـاحبونك بـھ تـزدد ایمانـا، 

الفاجر فیعلمك من فجوره ، وشاور فى اءمرك  ولاتصاحب
الذین یخشون � عزوجل ثم اءمسك فقلت یابن بنت رسول 
� زدنى فقال یا سفیان من اءراد عـزا بـلا سـلطان و 
كثره بلا اخوان و ھیبھ بلا مال فلینتقل من ذل معاصى 
� الى عز طاعتھ ثم امسك فقلـت یـابن بنـت رسـول � 

اءدبنى اءبى بثلاث و : یا سفیان )  (زدنى ؟ فقال 
فاما اللواتى اءدبنى بھن فانھ قال : نھانى عن ثلاث 

لى یا بنى من یصحب صاحب السوء لا یسلم و من لایقیـد 
قلـت . الفاظھ یندم و من یدخل مداخل السـوء یـتھم 

یابن رسول � فما الثلاث اللواتى نھاك عـنھن ؟ قـال 
ى ان اصاحب حاسد نعمھ و شامنا بمصـیبھ نھان):  (

 .٣٩۶تحف القول ، ص . او حامل نمیمھ 
 .۴۴آیھ ) ٣٨(ص  -٢٠٩
 .۴آیھ ) ۶٨(قلم  -٢١٠
، بھ نقل از قطب ٢۴٧، ص ۵مستدرك الوسائل ، ج  -٢١١

 .راوندى 
، بھ نقل از قطب ٢۴٧، ص ۵مستدرك الوسائل ، ج  -٢١٢

 .راوندى 
 .۶٧، ص ۴۶بحارالاءنوار، ج  -٢١٣
ــــــارالاءنوار، ج  -٢١۴ ــــــون ٢۴، ص ۴٨بح ؛ ازعی

 .١٢٧، ص ٢اخبارالرضا، ج 
؛ وسائل الشیعھ ، ج ١٧١، ص ۴٨بحارالاءنوار، ج  -٢١۵

 .۴٣۶، ص ٣
 .، بھ نقل از كافى ١١۶، ص ۴٨بحارالاءنوار، ج  -٢١۶
 .٣۵٨مجموعھ ورام ، ص  -٢١٧
 .۵۴۶، ص ١٨وسائل الشیعھ ، ج  -٢١٨
 .٣۵٨مجموعھ ورام ، ص  -٢١٩
 .۵٨١، ص ١٨وسائل الشیعھ ، ج  -٢٢٠
 .٣۵٨مجموعھ ورام ، ص  -٢٢١
 .۵٨٢، ص ١٨وسائل الشیعھ ، ج  -٢٢٢
ــلام ، ج : ك . ر -٢٢٣ ــرایع الاس ــن . (١٩٢، ص ۴ش ای

بـراى اطـلاع بیشـتر . مساءلھ جزء مسلمات فقھى است 
رجوع كنید بھ بخش دیات كتب فقھ ، كـھ مقـدار دیـھ 

 .)شخص شده است براى ھر بخش از بدن در آنجا م
 .۵٧١توضیح المسائل بخش استفتاءات ، ص  -٢٢۴
ھـذا فـى غیـر : آیھ � العظمى خوئى مى فرماید -٢٢۵

المعلم واما فیھ فالظاھر عدم جواز الضـرب باءزیـد 
 ».٣۴١، ص ١مبانى تكملھ المنھاج ، ج «... من ثلاثھ 
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، بـھ نقـل از مجمـع ٣۵۴، ص ١تفسیر صافى ، ج  -٢٢۶
 .البیان 

 .٧٩عده الداعى ، ص  -٢٢٧
 .۵٨٢، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٢٢٨
، ١۵؛ وسائل الشـیعھ ، ج ٢٢٠مكارم الاخلاق ، ص  -٢٢٩
 .١۶١، ص ١۵؛ مستدرك الوسائل ، ج ٢٠٠ص 

 .۵٨۴، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٢٣٠
 .۴١۵، ص ١٣بحارالاءنوار، ج  -٢٣١
 .١١٠، ص ١ھمان ، ج  -٢٣٢
 .٢١٧آیھ ) ٢(بقره  -٢٣٣
؛ حلیـھ الاولیـاء، ج ۴۴۴، ص ١۶نزالعمال ، ج ك -٢٣۴

 .١٨۴، ص ١
 .١٩۴، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٢٣۵
 .۴۴٣، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٢٣۶
 .۶٠آیھ ) ٨(انفال  -٢٣٧
، ص ١۶؛ وسائل الشـیعھ ، ج ٢٩۶، ص ۶كافى ، ج  -٢٣٨
۵١۵ ،۵٨۵ ،۵٨۶. 
 .٧٣مجموعھ ورام ، ص  -٢٣٩
 .١۵٣مكارم الاخلاق ، ص  -٢۴٠
 .۵٨آیھ ) ٢۴(نور  -٢۴١
 .۵٩و  ۵٨آیھ ) ٢۴(نور  -٢۴٢
 .۵۴۵، ص ١۴تفسیر نمونھ ، ج  -٢۴٣
 .١٨٣، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٢۴۴
 .۴۴١، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٢۴۵
؛ مستدرك الوسائل ١٨٣، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٢۴۶

 .۶٩، ص ٧؛ كافى ، ج ٢٢٨، ص ١۴، ج 
ائل الشیعھ ، ؛ وس١٨٣، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٢۴٧
 .۶٩، ص ٧؛ كافى ، ج ٢٢٨، ص ١۴ج 

؛ مستدرك الوسائل ١٨٢، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٢۴٨
 .٢٨٨، ص ۴، ج 
؛ بحارالاءنوار، ج ١٢٣، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٢۴٩
 .۵٨، ص ٧۴

 .۵٢٠تحف العقول ، ص  -٢۵٠
 .٢۴٧، ص ١٧وسائل الشیعھ ، ج  -٢۵١
مكارم الخـلاق ، ؛ ۴٩٣، ص ١۶وسائل الشیعھ ، ج  -٢۵٢
 .١۴٧ص 

، بـھ نقـل از ۵۴مردان علم در میدان عمل ، ص  -٢۵٣
 .١٠٢، ص ۴روضات الجنات ، ج 

، ١۵؛ مستدرك الوسائل ، ج ٣۶٩مجوعھ ورام ، ص  -٢۵۴
 .، با كمى تفاوت ١۶٨ص 

 .٩٢، ص ٣محمد تقى فلسفى ، الحدیث فلسفى ، ج  -٢۵۵
 .١٩، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٢۵۶
 .٣٣۶مفید، ص  اختصاص -٢۵٧
 .ھمان مدرك  -٢۵٨
 .٢٠٢، ص ٧۵بحارالاءنوار، ج  -٢۵٩
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 .٨٧تحف القول ، ص  -٢۶٠
 .٣٣۶اختصاص شیخ مفید، ص  -٢۶١
 .ھمان مدرك  -٢۶٢
 .٣٣١اختصاص شیخ مفید، ص  -٢۶٣
 .٣٣۴اختصاص شیخ مفید، ص  -٢۶۴
 .٨۵تحف العقول ، ص  -٢۶۵
 .٣٣۴اختصاص شیخ مفید، ص  -٢۶۶
اینكھ بزرگمنشى و فخر فروشى منزل و  كنایھ از -٢۶٧

ماءواى شیطان است و شایستھ نیست آدمى در آن اقامت 
 .گزیند

 .ھمان مدرك  -٢۶٨
 .٨۵تحف العقول ، ص  -٢۶٩
 .٩٠، ص ٧۵بحارالاءنوار، ج  -٢٧٠
 .٨۴تحف العقول ، ص  -٢٧١
 .ھمان مدرك  -٢٧٢
 .١١٨، ص ٧۵بحارالاءنوار، ج  -٢٧٣
 .٨۴تحف العقول ، ص  -٢٧۴
 .٣٣۵اختصاص شیخ مفید، ص  -٢٧۵
 
 

 حقوق فرزندان در مكتب اھل بیت علیھم السلام
 

 .۴۵۶، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٢٧۶
 .۶٨امالى صدوق ، ص  -٢٧٧
 .۶۶٩، ص ١سفینھ البحار، ج  -٢٧٨
، ١٩۶، ص ١۵و ج  ٢۴٧، ص ١٢وسائل الشـیعھ ، ج  -٢٧٩

 ؛ بحـارالاءنوار، ج۴٧، ص ۶؛ كافى ، ج ۶٢، ص ١٨و ج 
 .، با اندكى تفاوت ١٧، ص ٢

 .١٨٢، ص ٧٠بحارالاءنوار، ج  -٢٨٠
 .٢٩٩، ص ٧۵ھمان ، ج  -٢٨١
 .۴٠١ص  -٢٨٢
؛ تحـف العقـول ، ص ١٠٢، ص ٧۵بحارالاءنوار، ج  -٢٨٣
٢٢۵. 
 .١۶٠آیھ ) ۶(انعام  -٢٨۴
 .٢٩آیھ ) ۵٠(ق  -٢٨۵
 .٩٩آیھ ) ٣٧(صافات  -٢٨۶
 .٨۴آیھ ) ٢٠(طھ  -٢٨٧
 .۵٠ھ آی) ۵١(ذاریات  -٢٨٨
 .۴آیھ ) ٧٠(معارج  -٢٨٩
 .١٠آیھ ) ٣۵(فاطر  -٢٩٠
 .١٧۶توحید صدوق ، ص  -٢٩١
 .۶٩ - ۶٨، ص ١۵تفسیر نمونھ ، ج  -٢٩٢
 .٢٩ - ٢٧آیھ ) ٢۵(فرقان  -٢٩٣
 .١٩٧، ص ٧۴بحارالاءنوار، ج  -٢٩۴
 .٣٣٣الاختصاص ، ص  -٢٩۵
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 .٢٣۶تحف العقول ، ص  -٢٩۶
 .٣٣٢الاختصاص ، ص  -٢٩٧
 .۴١۶، ص ١٣ءنوار، ج بحارالا -٢٩٨
، ص ١٣؛ بحارالاءنوار، ج ۵٩٧امالى الصدوق ، ص  -٢٩٩
نیسـت لـذا   این روایت چون مروى عنع آن مشخص . ۴١۴

صدوق در آغاز نقل این روایت از محمد بن حسن صفار، 
 .ولم یحفظ الاسناد: مى گوید

 .٩٠، ص ٧۵بحارالاءنوار، ج  -٣٠٠
 .٣٣٢الاختصاص ، ص  -٣٠١
 .٣٣٣صاص ، ص الاخت -٣٠٢
 .ھمان مدرك  -٣٠٣
، ح ٣٧۶، ص ٢؛ كـافى ، ج ٢٨۶تحف العقـول ، ص  -٣٠۴

٧. 
 .ھمان مدرك  -٣٠۵
 .٣٣٣الاختصاص ، ص  -٣٠۶
 .ھمان مدرك  -٣٠٧
 .٢٨۶تحف العقول ، ص  -٣٠٨
 .٢٨۶تحف العقول ، ص  -٣٠٩
 .٢٣ - ٢٢آیھ ) ۴٧(محمد  -٣١٠
 .٢۵آیھ ) ١٣(رعد  -٣١١
 .٧، ح ٣٧۶، ص ٢كافى ج . ٢٧آیھ  -٣١٢
 .٢٠٢، ص ٧۵البحار، ج  -٣١٣
 .٣٣۶الاختصاص ، ص  -٣١۴
 .٢٠٨، ص ٧۴بحارالاءنوار، ج  -٣١۵
 .٨۴تحف العقول ، ص  -٣١۶
 .١٩٨، ص ٧۴بحارالاءنوار، ج  -٣١٧
 .۴٢١مكارم الاخلاق ، ص  -٣١٨
 .١٢٩، ص ١٨وسائل الشیعھ ، ج  -٣١٩
 .٧٠تحف العقول ، ص  -٣٢٠
 .۴٠٢، ص ٧۴ج بحارالاءنوار،  -٣٢١
 .٣٣۶اختصاص مفید، ص  -٣٢٢
 .١٣آیھ ) ٣١(لقمان  -٣٢٣
 .٣٨، ص ١٧تفسیرنمونھ ، ج  -٣٢۴
 .١٩٩، ص ٧۴بحارالاءنوار، ج  -٣٢۵
 .١۵٢، ص ٩٣ھمان ، ج  -٣٢۶
 .٣٣١اختصاص مفید، ص  -٣٢٧
 .٣٧٨مجموعھ ورام ، ص  -٣٢٨
 .٧١، ص ٣حلیھ الاءولیاء، ج  -٣٢٩
، ص ٧٠بحــارالاءنوار، ج  ؛٣٧مجموعــھ ورام ، ص  -٣٣٠
٣٩۴. 
، ص ٧٠؛ بحــارالاءنوار، ج ۶٧، ص ٢الكــافى ، ج  -٣٣١
 .، با كمى تفاوت ۵٩٧؛ امالى صدوق ، ص ٣۵٢
 .٢٨عده الداعى ، ص  -٣٣٢
 .٣٧مجموعھ ورام ، ص  -٣٣٣
 .٣٣۴اختصاص مفید، ص  -٣٣۴
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 .٣٣٣اختصاص مفید، ص  -٣٣۵
 .۴٣٣، ص ١٣بحارالاءنوار، ج  -٣٣۶
 .۴٣٢، ص ١٣، ج ھمان  -٣٣٧
، ص ٧۴؛ بحــارالاءنوار، ج ٧٣تحــف العقــول ، ص  -٣٣٨
٢٠۵. 
، بــھ نقــل از ١۶۴ص  ١۵مســتدرك الوســائل ، ج  -٣٣٩

 .جامع الاخبار
 .۴۴١، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٣۴٠
 .۴۴٠، ص ١۶ھمان ، ج  -٣۴١
 .۴۵۶، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٣۴٢
 .١۴٠و  ٧٢١، ص ۴وسائل الشیعھ ، ج  -٣۴٣
؛ ثواب الاعمال ، ٣٠٨، ص ١رك الوسائل ، ج مستد -٣۴۴
 .١۶ص 

 .٢١٨مكارم الاخلاق ، ص  -٣۴۵
 .٣٧۶مجموعھ ورام ، ص  -٣۴۶
 .۴٣٢؛ تحف العقول ، ص ٧٢، ص ٢كافى ، ج  -٣۴٧
 .٣٣٢اختصاص مفید، ص  -٣۴٨
 .۴٣٣تحف العقول ، ص  -٣۴٩
 .٣٣٢اختصاص شیخ مفید، ص  -٣۵٠
 .٢٠٧امالى صدوق ، ص  -٣۵١
 .٨۴العقول ، ص تحف  -٣۵٢
 .٣٣۶اختصاص مفید، ص  -٣۵٣
 .١٣٠، ص ١مستدرك الوسائل ، ج  -٣۵۴
 .٣٨۶مجموعھ ورام ، ص  -٣۵۵
 .ھمان مدرك  -٣۵۶
 .۴٣، ص ٣مستدرك الوسائل ، ج  -٣۵٧
 .۶آیھ ) ۶۶(تحریم  -٣۵٨
 .٣۴١، ص ٢٨المیزان ، ج  -٣۵٩
، ص ٢٨؛ المیزان ، ج ٣٧٢، ص ۵نورالثقلین ، ج  -٣۶٠
٣۴١. 
 .٣۴١، ص ٢٨المیزان ، ج  -٣۶١
 .٣٣٧اختصاص مفید، ص  -٣۶٢
 .١٧٠، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج  -٣۶٣
 .٣٣۴اختصاص مفید، ص  -٣۶۴
 .۵٧مجموعھ ورام ، ص  -٣۶۵
 .۴١٧، ص ١٣بحارالاءنوار، ج  -٣۶۶
 .٣٧٨مجموعھ ورام ، ص  -٣۶٧
 .٣٣۶اختصاص مفید، ص  -٣۶٨
 .٢٠۵، ص ٧۴بحارالاءنوار، ج  -٣۶٩
 .٨۴تحف العقول ، ص  -٣٧٠
 .٨۴تحف العقول ، ص  -٣٧١
یا بنى ان الناس قد جمعوا قبلك لاولادھـم فلـم  -٣٧٢

یبق ما جمعوا و لم یبق من جمعوا لـھ و انمـا انـت 
عبد مستاءجر قد اءمرت بعمـل و وعـدت علیـھ اءجـرا 
فاءوف عملك و استوف اءجرك ولاتكن فـى ھـذه الـدنیا 
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اءكلـت حتـى سـمن بمنزلھ شاه وقعت فى زرع اءخضـر ف
فكان حتفھا عند سمنھا ولكن اجعـل الـدنیا بمنزلـھ 
قنطره على نھر جزت علیھا و تركتھا ولم ترجع الیھا 
آخر الدھر، اءخربھا ولاتعمرھـا، فانـك لـم تـؤ مـر 
بعمارتھا، واعلم انك ستساءل غدا اذا وقفت بین یدى 

شبابك فیمـا اءبلیتـھ و عمـرك : � عزوجل عن اءربع 
یتھ و مالك مما انفقتھ ، فتاھـب لـذلك و فیما اءفن

اءعد لھ جوابا و لا تاءس على مافاتك من الدنیا فان 
قلیل الدنیا لایدوم بقاؤ ه و كثیرھا لایؤ مـن بـلاءه 
فخذ حذرك و جد فى اءمرك واكشـف الغطـاء عـن وجھـك 
تعرض لمعروف ربك و جدد توبھ فـى قلبـك واكمـش فـى 

اؤ ك و یحـال فراغك قبل اءن یقصد قصدك و یقضـى قضـ
؛ مجموعـھ ١٣۴، ص ٢الكافى ، ج . بینك و بین ماترید

 .۴٢۶، ص ١٣؛ بحارالاءنوار، ج ٣٩١ورام ، ص 
و اعلم اءن اءمامك طریقـا ذا مشـقھ بعیـده ،  -٣٧٣

واءھوال شدیده و اءنھ لاغنى بك فیھ عن حسن الارتیاد 
و قدر بالغك من الزاد و خفھ الظھر، فلا تحملن علـى 

ك فیكـون ثقـلا و وبـالا علیـك ، و اذا ظھرك فوق بلاغ
وجدك من اءھل الحاجھ من یحمل لك زادك فیوافیك بـھ 
حیث تحتاج الیھ فاغتنمھ من استقرضك فى حال غناك و 
اجعل وقت قضاءك فى یوم عسرتك ، و اعلم اءن امامـك 
عقبھ كوودا لامحالھ ، مھبطابك على جنھ او على نار، 

، فارتـد لنفسـك  المخف فیھا اءحسن حالا من المثقـل
؛ بحـارالاءنوار، ج ٧٢تحف العقـول ، ص . قبل نزولك 

 .٢٠۴، ص ٧۴
 .١٧آیھ ) ٣١(لقمان  -٣٧۴
 .۵٢، ص ١٧تفسیر نمونھ ، ج  -٣٧۵
 .٣٨آیھ ) ١۴(ابراھیم  -٣٧۶
 .١٩۵تحف العقول ، ص  -٣٧٧
 .۴٣۵، ص ١٣بحار الاءنوار، ج  -٣٧٨
 .٢۶٢، ص ١٧وسائل الشیعھ ، ج  -٣٧٩
 .٨٠برقى ، ص محاسن  -٣٨٠
سالت الرضا او سـئل : عن الحسن بن قارون قال  -٣٨١

و انا اسمع عن الرجل یجبر ولده و ھو لایصلى الیـوم 
و كـم اءتـى علـى الغـلام فقلـت : والیومین ، فقال 

قلـت : قـال . ثمانى سنین فقال سبحان یترك الصـلاه 
وسـائل «. یصیبھ الوجع قال یصلى على نحو مـا یقـدر

 .»١٣ص  ،٣الشیعھ ، ج 
 .۴۵٨، ص ٧۵بحارالاءنوار، ج  -٣٨٢
انھ كان یاءخذ مـن عنـده مـن الصـبیان بـاءن  -٣٨٣

یصلوا الظھر والعصر فى وقت واحد والمغرب والعشـاء 
ھو اخف علـیھم : فى وقت واحد فقیل لھ فى ذلك فقال 

و اءجدر اءن یسارعوا الیھـا ولایضـیعوھا ولاینـاموا 
بغیــر الصــلاه  عنھــا ولایشــتغلوا، و كــان لایاءخــذھم

اذا اطاقوا الصلاه فلا تؤ خـروھم : المكتوبھ و یقول 
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و ج  ١۶٠، ص ١۵مستدرك الوسائل ، ج «. عن المكتوبھ 
، ٣؛ وسائل الشیعھ ، ج ۴٠٩، ص ٢؛ كافى ، ج ١٩، ص ٣

 .»، با كمى تفاوت ١۶و  ١۴ص 
 .١٨٣، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -٣٨۴
 .١٣، ص ٣وسائل الشیعھ ، ج  -٣٨۵
 .٣۵٨موعھ ورام ، ص مج -٣٨۶
 .١٢، ص ٣وسائل الشیعھ ، ج  -٣٨٧
 .١٢، ص ٣وسائل الشیعھ ، ج  -٣٨٨
 .۴۴٠، ص ١۶كنز العمال ، ج  -٣٨٩
 .۴۴٠، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -٣٩٠
 .١٩، ص ٣مستدرك الوسائل ، ج  -٣٩١
ــائل ، ج  -٣٩٢ ــتدرك الوس ، ص ١۴، و ج ١۶٠، ص ١۵مس
لعمـال ، ج ؛ كنزا١٢، ص ١٣؛ وسائل الشـیعھ ، ج ٢٨٨
و ص  ١٨٢، ص ١۵؛ وسائل الشیعھ ، ج ۴۴٢و  ۴۴٠، ص ١۶

 .١٢۴، ص ۴؛ الكافى ، ج ١٨٣
 .١١٠تحف العقول ، ص  -٣٩٣
 .١٩، ص ٣مستدرك الوسائل ، ج  -٣٩۴
 .١٩۵تحف العقول ، ص  -٣٩۵
انھ سمع اباعبد� یوصى ولده اذا : عن المسمعى  -٣٩۶

م الاءرزاق دخل شھر رمضان فاءجھدوا اءنفسكم فیھ تقس
و تكتب الآجال ، وفیھ یكتب وفد� الذین یفدون الیـھ 

. وفیھ لیلھ ، العمل فیھا خیر من العمل فى الف شھر
 .»۶٣، ص ٣٧۵، ص ٩۶بحارالاءنوار، ج «

 .١٢۵، ص ۴كافى ، ج  -٣٩٧
نحـن نــامر ):  (عـن الحلبـى قـال الصـادق  -٣٩٨

ن بمـا صبیاننا بالصـوم اذا كـانوا بنـى سـبع سـنی
اءطاقوا من صیام الیوم ، ان كان الى نصف النھـار، 
او اءكثر من ذلك او اءقل فاذا غلبھم العطش والفرث 
افطروا، حتـى یتعـودوا الصـوم و یطیقـوه ، فمـروا 
صــبیانكم اذا كــانوا بنــى تســع ســنین بالصــوم مــا 
استطاعوا مـن صـیام الیـوم ، فـاذا غلـبھم العطـش 

 .»۴٠٩،ص  ٣الكافى ، ج «. اءفطروا
 .١۴، ص ٢بحارالاءنوار، ج  -٣٩٩
 .١٩۴تحف العقول ، ص  -۴٠٠
 .۴١٧، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -۴٠١
ــى ، ج  -۴٠٢ ــیخ طوس ــالى ش ــتدرك ٢٩٠، ص ٢ام ؛ مس

 .٣٢۵، ص ۴الوسائل ، ج 
 .١٩٩، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج  -۴٠٣
 .٣٠٧، ص ٧قاموس الرجال ، ج  -۴٠۴
 .ھمان مدرك  -۴٠۵
 .٨٢۵، ص ۴وسائل الشیعھ ، ج  -۴٠۶
، ص ١۵؛ وسائل الشـیعھ ، ج ٧٩عده الداعى ، ص  -۴٠٧
١٩۴. 
 .۴٧٨، ص ١كتاب العیال ، ج  -۴٠٨
 .۴۴١، ص ٢كافى ، ج  -۴٠٩
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 .٢٩٠، ص ١مستدرك الوسائل ، ج  -۴١٠
 .٢۴٧، ص ۴مستدرك الوسائل ، ج  -۴١١
 .۴٨١، ص ٣وسائل الشیعھ ، ج  -۴١٢
 .٢٩٠، ص ١مستدرك الوسائل ، ج  -۴١٣
 .۴۵۶، ص ١۶نزالعمال ، ج ك -۴١۴
 .٢٩۵، ص ۴مستدرك الوسائل ، ج  -۴١۵
 .٢٩۵، ص ۴مستدرك الوسائل ، ج  -۴١۶
؛ ١۶١، ص ٣و ج  ٢٩٧، ص ۴۶بحـــــارالاءنوار، ج  -۴١٧

 .٣، ح ٨۵٠، ص ۴وسائل الشیعھ ، ج 
 .١١٣، ص ١الاستبصار، ج  -۴١٨
 .٨۵٨، ص ۴وسائل الشیعھ ، ج  -۴١٩
، ص ۴ائل الشـیعھ ، ج ؛ وس٢۶٩عده الداعى ، ص  -۴٢٠
٨۵١. 
ــــــیعھ ، ج  -۴٢١ ــــــائل الش ؛ ٢، ح ٨۵٠، ص ۴وس

 .١۶١، ص ٩٣بحارالاءنوار، ج 
، ص ۴؛ وسائل الشـیعھ ، ج ٢۶٩عده الداعى ، ص  -۴٢٢
٨۵١. 
؛ بحـارالاءنوار، ج ٨۵٠، ص ۴وسائل الشیعھ ، ج  -۴٢٣

 .١۶١، ص ٣
 .٩۵آیھ ) ١۵(حجر  -۴٢۴
 علیھ و آلھ و صلى �(دخل اءبوطالب الى النبى  -۴٢۵

بجنبھ و كان مع اءبى )  (و ھو یصلى و على ) سلم 
طالب جعفر فقال لھ اءبوطالب صل جناح ابن عمك فوقف 

، ص ۶مستدرك الوسائل ، ج «. جعفر على یسار رسول � 
۴۵۵«. 
 .٣٣٨، ص ۶مستدرك الوسائل ، ج  -۴٢۶
 .١۵١، ص ٣ھمان ، ج  -۴٢٧
 .١١٨مسند زید، ص  -۴٢٨
 .٢٨٧، ص ٢كشف الغمھ ، ج  -۴٢٩
 .٢٠۴، ص ۴مستدرك الوسائل ، ج  -۴٣٠
 .٢۶آیھ ) ٣(آل عمران  -۴٣١
 .٣٧١، ص ۶مستدرك الوسائل ، ج  -۴٣٢
، ص ۴؛ وسائل الشـیعھ ، ج ۵١٨امالى صدوق ، ص  -۴٣٣

١٠٢٣. 
 .٢۴١، ص ۵وسائل الشیعھ ، ج  -۴٣۴
 .٢٨٢، ص ١دعائم الاسلام ، ج  -۴٣۵
 .٢٧عمال ، ص اقبال الا -۴٣۶
 .۴٢، ص ۵مستدرك الوسائل ، ج  -۴٣٧
لمحمـد  عن ھارون بن عیسى قال اءبوعبـد �  -۴٣٨

یا بنى كم فضل معك من تلـك النفقـھ ؟ قـال : ابنھ 
انـھ : قـال . قال اخرج فتصدق بھا. اءربعون دینارا

تصدق بھـا فـان � عزوجـل : قال . لم یبق معى غیرھا
علمت اءن لكل شى ء مغتاحـا و مفتـاح یخلفھا، اءما 

ففعل ، فما لبـث اءبـو . الرزق الصدقھ ، فتصدق بھا
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عشره اءیام حتى جاءه من موضع اءربعھ آلاف  عبد � 
یا بنى عطینـا الله اءربعـین دینـارا، : فقال . دینار

، ص ۴الكـافى ، ج «. فاءعطانا � اءربعھ آلاف دینـار
١٠«. 
اءخبـرت : د بن عمرو بن یزیـر قـال عن محم - +۴٣٩(

اءبا الحسن انى اءصبت بابنین لى و بقى بنـى صـغیر 
مر الصبى : تصدق عنھ ثم قال حین حضر قیامى : فقال 

فلیتصدق بیده بالكسره و القضبھ والشـى ء و ان قـل 
: بعد اءن تصدق النیھ فیھ عظیم ، ان � عزوجل یقول 

، ۶اشیعھ ، ج  وسائل«فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره 
 .»١، ح ٢۶١ص 

كـھ مـادرش )  (یكى از دختران امام صـادق  -۴۴٠
بـوده )  (فاطمھ ، دختر حسین فرزند امـام سـجاد 

 .»١۵٨، ص ٢منتھى الامال ، ج «. است 
سھل بن زیاد عن محمد بن الحسین عن اءبى داود  -۴۴١

خلت علـى د: المسترق عن سفیان بن مصعب العبدى قال 
قولوا لام فـروه تجـى ء : فقال ).  (اءبى عبد � 

فجـاءت فقعـدت خلـف : فتسمع ما صـنع بجـدھا، قـال 
فـرو جـودى «فقلت : قال . اءنشدنا: ثم قال . الستر

فصاحت و صحن النسـاء فقـال : قال » بدمعك المسكوب 
نـھ الباب الباب فاجتمع اھل المدی)  (ابو عبد � 

صبى لنا )  (على الباب قال فبعث الیھم ابو عبد� 
 - ٢١۵  ، ص ٨الكـافى ، ج «. غشى علیع فصحن النسـاء

٢١۶. 
 .۵۵٨، ص ١سفینھ البحار، ج  -۴۴٢
 .٩۴، ص ۴شرح نھج البلاغھ ، ج  -۴۴٣
؛ مستدرك الوسائل ٢۴٨، ص ١٢وسائل الشیعھ ، ج  -۴۴۴

ابوطالب یگانھ مدافع ؛ ١۶۶، ص ١۵و ج  ١٠١، ص ۶، ج 
ــلام ، ص  ــدیر، ج ۶۴اس ــى ٣٩٣، ص ٧؛ الغ ــھ عل ؛ الحج
 .٢۵الذاھب ، ص 

؛ ابو طالـب یگانـھ مـدافع ٧٩كنز الفوائد، ص  -۴۴۵
 .١٢۵اسلام ، ص 

 .٢١٣رجال شیخ طوسى ، ص  -۴۴۶
 .٢٩۴، ص ٢الغدیر، ج  -۴۴٧
 .٢۵۴رجال كشى ، ص  -۴۴٨
 .ھمان مدرك  -۴۴٩
 .٢٩۵، ص ٢الغدیر، ج  -۴۵٠
 .۶٨ثواب الاعمال ، ص  -۴۵١
 .٣۶، ص ۵٩بحارالاءنوار، ج  -۴۵٢
 .٩٩، ص ۶مستدرك الوسائل ، ج  -۴۵٣
 .٧۵عده الداعى ، ص  -۴۵۴
 .٩٩، ص ۶مستدرك الوسائل ، ج  -۴۵۵
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صبر نام گیـاھى اسـت زرد . (٢٢، ص ۴كافى ، ج  -۴۵۶
 ).رنگ و تلخ مزه 

 .٢٨٧امالى صدوق ، ص  -۴۵٧
 .٣۶۵تحف العقول ، ص  -۴۵٨
 .٣٣٢اختصاص مفید، ص  -۴۵٩
 .۴١٩، ص ١٣بحار الاءنوار، ج  -۴۶٠
 .٣٣٣اختصاص مفید، ص  -۴۶١
 .ھمان مدرك  -۴۶٢
 .١٩۵تحف العقول ، ص  -۴۶٣
 .٨٧تحف العقول ، ص  -۴۶۴
 .۴١٩، ص ١٣بحار الاءنوار، ج  -۴۶۵
 .١٣۶، ص ١مستدرك الوسائل ، ج  -۴۶۶
 .٢٠٩، ص ٧۴بحارالاءنوار، ج  -۴۶٧
 .٨۴تحف العقول ، ص  -۴۶٨
 .٣۴٠مجموعھ ورام ، ص  -۴۶٩
 .٢١٧، ص ١۶كنز العمال ، ج  -۴٧٠
؛ كشف الغمـھ ٢٧و  ١٨٧، ص ٧۵بحار الاءنوار، ج  -۴٧١

 .٣۶٠، ص ٢، ج 
 .۴٢١مجموعھ ورام ، ص  -۴٧٢
 .۴۵٧، ص ٧۵بحار الاءنوار، ج  -۴٧٣
 .٢۶٩، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -۴٧۴
، ١١سائل الشـیعھ ، ج ؛ و٣۵١مجموعھ ورام ، ص  -۴٧۵
 .۵٢٨ص 

 .٢٠٨، ص ٧۴بحار الاءنوار، ج  -۴٧۶
 .٨۴تحف العقول ، ص  -۴٧٧
؛ مجموعـھ ورام ، ص ٣٠٨، ص ٧۵بحارالاءنوار، ج  -۴٧٨
 .٢۵١؛ تحف العقول ، ص ٣۶۶
 .٣٣٢اختصاص مفید، ص  -۴٧٩
؛ مجموعھ ورام ، ص ۴٢۶، ص ١٣بحار الاءنوار، ج  -۴٨٠
۴٢٢. 
 .٨۶تحف العقول ، ص  -۴٨١
 .٣٣٣الاختصاص ،  -۴٨٢
 .٢٠٩، ص ٧۴بحار الاءنوار، ج  -۴٨٣
ــول ، ص  -۴٨۴ ــف العق ــال ، ج ٨٢تح ، ص ١۶؛ كنزالعم
 ).ارحم اخاك (، با اندكى تفاوت ١٨٢
 .٢٠٩، ص ٧۴بحارالاءنوار، ج  -۴٨۵
؛ ۴١۶، ص ١٣و ج  ١١٧، ص ٧۵بحــــارالاءنوار، ج  -۴٨۶

 .۴٢١مجموعھ ورام ، ص 
 .٢٠٨، ص ٧۴ بحار الاءنوار، ج -۴٨٧
 .٣٣٢الاختصاص ، ص  -۴٨٨
 .٢آیھ ) ۵(مائده  -۴٨٩
 .٨۴، ص ١وسائل الشیعھ ، ج  -۴٩٠
؛ تحف العقول ، ص ۵٢٨، ص ١١وسائل الشیعھ ، ج  -۴٩١
 .٣۵١؛ مجموعھ ورام ، ص ٢٩٠
 .۴٢٠، ص ١٣بحار الاءنوار، ج  -۴٩٢
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 .۴١۵، ص ١٣بحار الاءنوار، ج  -۴٩٣
 .٨۴تحف العقول ، ص  -۴٩۴
 .۴۵٨، ص ٧۵و ج  ۴٣٢، ص ١٣بحار الاءنوار، ج  -۴٩۵
 .۵٩مجموعھ وررام ، ص  -۴٩۶
، ص ١٣؛ بحار الاءنوار، ج ۴٢٢مجموعھ ورام ، ص  -۴٩٧
۴٢۶. 
 .٢٠، ص ۴نورالثقلین ، ج  -۴٩٨
 .۴۵٨، ص ٧۵بحارالاءنوار، ج  -۴٩٩
 .٧٧مجموعھ ورام ، ص  -۵٠٠
 .٨۶تحف العقول ، ص  -۵٠١
 .٨۵ھمان ، ص  -۵٠٢
 .٨۴تحف العقول ، ص  -۵٠٣
 .٨۵ھمان ، ص  -۵٠۴
 .٣٧٨مجموعھ ورام ، ص  -۵٠۵
 .٨۶تحف العقول ، ص  -۵٠۶
 .٢٠٠، ص ٧۴بحارالاءنوار، ج  -۵٠٧
 .١٢۶، ص ۵وسائل الشیعھ ، ج  -۵٠٨
 .٢۴٧، ص ۵مستدرك الوسائل ، ج  -۵٠٩
 .٢٧٢، ص ٩٣بحار الاءنوار، ج  -۵١٠
 .۴٢٠، ص ١٣ھمان ، ج  -۵١١
، ص ٧۴؛ بحـار الاءنـوار، ج ٧٣ول ، ج تحف العق -۵١٢
٢٠۵. 
؛ ١٨٨فصول المھمھ ، ابـن الصـباغ مـالكى ، ص  -۵١٣

 .٣٩٢، ص ۶مستدرك الوسائل ، ج 
 .١۴۵نھج البلاغھ ، حكمت شماره  -۵١۴
 .٨۵تحف العقول ، ص  -۵١۵
 .٨۶ھمان ، ص  -۵١۶
 .١٨١، ص ٧٠بحار الاءنوار، ج  -۵١٧
 .١٨٨الفصول المھمھ ، ص  -۵١٨
 .١١چھل حدیث و چھل داستان ، ص  -۵١٩
، ٢؛ مستدرك الوسائل ، ج ٣٨٩مكارم الاخلاق ، ص  -۵٢٠
 .٢٩۶، ص ٩٣؛ بحار الاءنوار، ج ۶٩ص 

؛ مستدرك الوسائل ١١٣٢، ص ۴وسائل الشیعھ ، ج  -۵٢١
 .٢١٩، ص ۵، ج 
، ٢؛ مستدرك الوسائل ، ج ٣٩٢مكارم الاخلاق ، ص  -۵٢٢
 .١٠٩٩، ص ۴؛ وسائل الشیعھ ، ج ٨۵ص 

بھ نقـل از دعـوات . ۶٧، ص ۴۶بحارالاءنوار، ج  -۵٢٣
 .راوندى 

 .٨۴تحف العقول ، ص  -۵٢۴
 .ترجمھ و تلخیص  ۴١۴، ص ١٣بحار الاءنوار، ج  -۵٢۵
؛ مجموعھ ورام ، ٣٩۵، ص ۶مستدرك الوسائل ، ج  -۵٢۶
 .١۶٢ص 

 .٣٣۴مكارم الاخلاق ، ص  -۵٢٧
 .۴٨١، ص ٢مستدرك الوسائل ، ج  -۵٢٨
 .٢٣آیھ ) ۵٧(ید حد -۵٢٩
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؛ اختصـاص شـیخ مفیـد، ص ۴٠۶تحف العقـول ، ص  -۵٣٠
 .، با كمى تفاوت ٣٣١
 .٢۵۴مكارم الاخلاق ، ص  -۵٣١
فایاك اءن تغتر بماترى من اخـلاد اءھلھـا ...  -۵٣٢

الیھا و تكالبھم علیھا، و انما اءھلھا كلاب عادیـھ 
و سباع ضاریھ یھر بعضھا على بعض ، یاءكـل عزیزھـا 

و كبیرھا صغیرھا، قد اءضلت اءھلھا عن قصـد ذلیلھا 
السبیل و سلكت بھم طریق العمى و اخـذت باءبصـارھم 
عن منھج الصواب ، فتاھوا فى حیرتھـا و غرقـوا فـى 
فتنتھا واتخذوھا ربا، فلعبت بھـم و لعبـوا بھـا و 
نسوا ماوراءھا، فایاك یا بنى اءن تكون قـد شـانتھ 

لھ قـد اءضـلت كثره عیوبھا، نعم معقلھ و اءخرى مھم
عقولھا و ركبت مجھولھا، سروح عاھھ بواد و عث لـیس 
لھا راع یقیمھا، رویدا حتى یسـفر الظـلام كـان قـد 
وردت الظعینھ ، یوشك من اءسرع اءن یؤ وب و اءعلـم 
ان من كانت مطیھ اللیل والنھار، فانھ یسـار بـھ و 
ان كان لایسیر، اءبـى � الا خـراب الـدنیا و عمـاره 

 .٧۴حف العقول ، ص ت. للآخره 
 .٣٣٢اختصاص شیخ مفید، ص  -۵٣٣
 .۴١٢، ص ١٣بحار الاءنوار، ج  -۵٣۴
 .٢١١، ص ۴نور الثقلین ، ج  -۵٣۵
 .٢٣١ - ٢٣٠، ص ۴۶بحارالاءنوار، ج  -۵٣۶
، ص ١٣؛ بحــارالاءنوار، ج ۵۶مجموعــھ ورام ، ص  -۵٣٧
 .، با اندكى تفاوت ۴١١
 .٣٣۵اختصاص شیخ مفید، ص  -۵٣٨
 .٣٣٢، ص  ھمان -۵٣٩
 .٩٧مجموعھ ورام ، ص  -۵۴٠
 .٨٧كشف المحجھ ، ص  -۵۴١
 .۶التشریف بتعریف وقت التكلیف ، ص  -۵۴٢
 .١٠ - ٨ھمان مدرك ، ص  -۵۴٣
ترجمھ و اقتباس از كتاب التشریف بتعریف وقـت  -۵۴۴

 .١۵التكلیف ، ص 
، ص ١۶؛ كنزالعمــال ، ج ٢٢مكــارم الاخــلاق ، ص  -۵۴۵
بھ نقل از روضـھ  ٢٠٠، ص ١۵ ؛ وسائل الشیعھ ، ج۴١٧

؛ مستدرك ) (الواعظین ابن فتال نیشابورى از على 
 .١۶١، ص ١۵الوسائل ، ج 

؛ ۴۴٣؛ مكـارم الاخـلاق ، ص ٧۶عده الـداعى ، ص  -۵۴۶
؛ كنزالعمال ١٩٨، ١٢۴، ١٢٣، ص ١۵وسائل الشیعھ ، ج 

 .۴١٧، ص ١۶، ج 
 .٧۶عده الداعى ، ص  -۵۴٧
 .٢٠۴ق ، ص مكارم الاخلا -۵۴٨
 .٢٧٣، ص ١كتاب العیال ، ج  -۵۴٩
 .١٨٨، ص ١۴مستدرك الوسائل ، ج  -۵۵٠
 .٢٠۴مكارم الاخلاق ، ص  -۵۵١
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؛ كتاب العیال ، ج ۵٢، ص ١۴وسائل الشیعھ ، ج  -۵۵٢
 .٣١٨، ص ١۶؛ كنزالعمال ، ج ٢۶۴، ص ١

؛ مكارم الاخلاق ، ص ۵١، ص ١۴وسائل الشیعھ ، ج  -۵۵٣
٢٠۴. 
 .١٨٨، ص ١۴الوسائل ، ج مستدرك  -۵۵۴
 .٧ح  ٢۴٩، ص ١٧وسائل الشیعھ ، ج  -۵۵۵
، ١۴؛ وسائل الشـیعھ ، ج ٢٠۴مكارم الاخلاق ، ص  -۵۵۶
 .١٩٠، ص ۴؛ مستدرك الوسائل ، ج ۵٣ص 

 .۵٣، ص ١۴وسائل الشیعھ ، ج  -۵۵٧
 .١٩٢، ص ١۴و ج  ٢٧٩، ص ۵مستدرك الوسائل ، ج  -۵۵٨
، ص ١العیـال ، ج  ؛ كتاب٢٠۴مكارم الاخلاق ، ص  -۵۵٩
٢٧٠. 
؛ مكارم الاخلاق ، ص ۵۴، ص ١۴وسائل الشیعھ ، ج  -۵۶٠
 .١٩٢، ص ١۴؛ مستدرك الوسائل ، ج ٢٠٣
 .٢نھج الفصاحھ ، ص  -۵۶١
 .١٣۶، ص ۴٣بحارالاءنوار، ج  -۵۶٢
 .٣١١، ص ١۶كنزالعمال ، ج  -۵۶٣
 .٢٧٢مسند زید، ص  -۵۶۴
 .٢٣٧مكارم الاخلاق ، ص  -۵۶۵
 .١٩٩،ص  ١۵شیعھ ، ج وسائل ال -۵۶۶
 .٩٧، ص ١٢وسائل الشیعھ ، ج  -۵۶٧
 .٩٨، ص ١٢ھمان ، ج  -۵۶٨
 .۶٨ - ۶٧تحف العقول ، ص  -۵۶٩
 .١۴١، ص ١كتاب العیال ، ج  -۵٧٠
 .١۴٩، ص ١ھمان ، ج  -۵٧١
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